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کنو مرت هاشتی : این‌ها بت اهای تمعیعن نزادی است 
آتش بس را شکستم و پای سفوه عقد نشستم 
پاکستان. آبستن تحولات سیاسی جدید 

همسرم !از جسن | زمبنن‌ها وة 
۳ کسی: امرزاراند حلیح ارش 


> 











یاخریدمحصولات‌خانگ هی 
در جوا رذُویزه نتترکت کلدبران تنترکت تمایید. 


را 
یگ ذسشگاه ۳ یت 
Mercedes-Benz‏ 








اف 


ve 


سالروز عملیات بیت المقدس 


بیستم اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۱ هجری 
شمسیی, رزمندگان اسلام در ادامه عملیات 
یر را یر لا رت 
قوای‌بعثی آزاد کردند. در این روزبا آزادی شلمچه 
اراضی آزاد شده به دست نیروهای پرتوان | 
اسلام حدود ۰ کیلومترمریع محاسبه شد 
و تعداد هواپیماهای سرنگون شده دشمن به 
بیش از ۲۶ فروند رسید. 


در گذشت حبیب حبیب یغمایبی 


پرسش ویژه» پاسخ ویژه 

در پیج 5 حم دادگاه 

گزارش از زندان 

رفتارها ق واکنشها سس بت پوس ات بت با بت ساب سا سا ساسا ۰ 


در ۲۴ اردیبهشت ماه سال ا یغمایی محقق 
و نویسنده و شاعر معاصر کشورمان روی در نقاب خاک کشید. 
سال این مجله را انتشار داد. او عاشق زادگاهش, خور. در منطقه کویر سمنان 
دود. 

از سل انار ارزنده استاد حبیب یغمایی (تصحيح اثار سعد و تصحیح 
ترجمه تاریخ طبری» رامی‌توان برشمرد. 


سس سس ۱ 


در ۲۴ اردیبهشت سال ۰ هجری شمسی» امتیاز تنیاکو با وجود اعتراض مردم مسلمان ۱ بران به ماژور 
تالبوت انگلیس واگذار شد. براساس این قرارداد امتیاز تولید. فروش و صدور تنباکو به مدت ۵۰ سال به 
کا ررق واگ آن‌شم 


۰ 
مه 


اطلا غات مفتکی 
از گوشه و کنار جهان 
ماجراهای واقعی 





باهوش خود کلنجار بروید انعقاد قرارداد رژی در داخل ایران با مخالفت و اعتراض شدید روحانیون و مردم رویرو شد و پس از اینکه 
جنک هد سس سس ۰ 0 1 اس ۳ ۳ ۹ ۰ M2‏ » ۱ 
aT‏ 5 ۳ را ما یر من مرل سس دبع وت تس تن زا 
فراگرفت. 
بدین ترتیب شاه قاجار, ناچار قرارداد رژی راملغی اعلام کرد و کمپانی رژی مبلغ ۵۰۰ هزار لیره غرامت 
از دولت ایران طلب کرد. 


در گذشت دکنر ذییح الله صفا 


دکتر ذبیح الله صفاء مورخ و اندیشمند معاصر در ۱۹ اردیبهشت ماه سال 
۸ هجری شمسی بدرود حیات گفت. دکتر صفاء حیات فکری خود را با 
همکاری در مجله ادبی مهر آغاز کرد. سپس مجله ادبی سخن را دایر و بعد از 








4 3 oS 
O N OM O فتح‌الله جوادی‎ 
7 معاون سردبیر: سید احمد شهابی‎ 
معاون فنی: محمود صفادار وقات ابن هشام‎ 
sS ناظر چاپ:‎ 
حسروی در اول ربیع الثانی سال ۵ هجری قمری «ابن حساح» از شاعران معروف قرن نهم هجری وفات‎ SS صفحه آرا:‎ 
8 a TT ۳ 1 2 : ر‎ 

TT‏ یافت. او در یکی از قصبات قهستان می‌زیست و از ایام جوانی به ادبیات و به ویژه شعر, دلبستگی و 
نشانی: تهران - بلوار میرداماد - خیابان نفت گرایش بسیار داشت و از جمله اثارش می توان به دیوان قصایدی اشاره کرد که در ستایش ائمه 


کد پستی: ۱۵۴۹۹۵۱۱۹۹ NT‏ 
تلفن: ۲32۶ - ۲۹۹۹۳۲۰۲ E‏ 
نمایر (فاکس): ۲۲۲۷/۱۸۱۳ س ل ل ل ل ل ل ل ل ل س ل ت ا ل ل ل ل ا ا ا ل س 


۶ ۲۱۱۵۱۱:۳۵ ۲16 ۱ ۵6 ۵6 ۵6۵ ۲ 


تلفن آگهی‌های مجله اطلاعات هفتگی: ۲۲۲۲۳۵۰۷ 
چاپ از: ایرانچاپ ِ ۳ O TOT‏ 0 ۹ 1 
e E‏ ل میلادی فرستنده تلویزیون جهانی EE‏ ِِِ در شهر برلین 

شماره ۳۲۷۷ - چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۶ کار خود رااغاز کرد. این فرستنده به پاس قدردانی از پاول نیپکو به نام او نامگذاری شد. 
۲۱ ربیع‌الثانی ۱۳۲۸ می ۲۰۰۷ نیپکو تحصیلاتش رادر فیزیک به پایان رساند و تحقیقات گسترده خود را آغاز کرد و سرانجام طریقه 
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هم صد ده است و هم صلهد حم 


8 هر گونه استفاده از مطالب مجله حهت فیلمنامه سینما. تلویزیون ۹ 2 2 e‏ 2 : ۲ 
و تئاتر و یا چاپ در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. تبدیل عکس به امواج و تشکیل مجدد انها را کشف کرد. به عبارت دیگر. نوعی از تلویزیون را اختراع کرد که 
8 مقالات ارسالی پس داده نمی‌شود. امروزه ۵ کا تکامل یافته اند e‏ سن د کا 


محله در وبرایش مطالب آزاد است. 
+ ‌ 
الاعات حل ارو ۳۳۲۷۷ 














رثم درشت ۲۷۵۰۰ میلیارد تومان 

متاسفانه با اندکی تغییر در بهای نفت و مطمتّن 
شدن دولت از عدم سقوط قیمت‌های نفت که در پایان 
کت اف lI‏ 
سیاستهای سخت گیرانه‌تری را در مصرف دلارهای 
نفتی درپیش بگیرد. مجدداً شاهد اوضاع نابسامانی 
هستیم که اقتصاد ایران رادر آستانه خطر قرار خواهد 
داد. همه مانتایج فروش دلارهای نفتی و تزریق آن به 
بدنه اقتصاد. افزایش نقدینگی و تورم کمرشکن ناشی 
از ان راملاحظه کردیم. امابا این همه لایحه دولت در 
بازگشت بهای گازوئیل به قیمت سال گذشته, درحالی 
که در لایحه پیشنهادی قیمت ۴۵ تومان برای آن 
درنظر گرفته شده بود و تصویب این لایحه در مجلس 
TTS‏ 
قیمت در آستانه انتخابات مجلس جدید به زمین او 
بیفتد. همه و همه نشانه‌های نگران کننده‌ای را از ادامه 
و استمرار سیاست توزیع ناعادلانه پارانه‌ها مورد 
تاکید قرار می دهند. بدون اینکه نه دولت و نه مجلس 
مشخص کنند نزدیک به هزار میلیارد تومانی که 
براساس لایحه بودجه برای این افزایش قیمت 
پیش بینی شده بود. حال با حذف آن قرار است از کدام 
محل تامین گردد؟ به سخن دیگر بدون انکه محل 
تامین این بودجه مشخص شده باشد. دولت و مجلس 
در یک اقدام ناگهانی قیمت‌های سال گذشته را تثبیت 
کردند. بدون آنکه مشخص کنند این میزان پول از کجا 
بابد تامین شود؟ حتما دوباره معادل یک میلیارد دلار 
از صندوق ذخیره برمی‌دارند و به این موضوع 
اختصاص می‌دهند! یک میلیارد دلاری که قاعدتا 
هزینه واردات خواهد شد تابه جای ان ريال به خزانه 
دولت واریز شود. باچنین سیاستهایی کاملاً پیداست 
کر 

خر رک ین بو 
OT‏ ای ار را رما 
برای شهروندان است و باز عرض شد که دولت به 
جای پرداختن به مهمترین وظیفه خویش به اموری 
می‌پردازد که قاعدتا به او مربوط نیست و باز گفتیم 
که سیاست پرداخت یارانه سوخت. خود یکی از 
ال کی و رن 
جامعه است. حال کمی با اعداد و ارقام بازی می‌کنیم. 

۰ میلیون ليتر گازوئیل و بنزین در کشور 
دو فراورده ۵۰۰ تومان است. یک ماشین حساب 
تردارند و ۱۳۵ میرن رادر ۵۰۰ نومان و در ۲۶۵ 
ضرب کنید. رقم خیره‌کننده ۲۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد 
تومان به دست می‌اید. حال ببینید در جامعه و در 
اقتصاد چه واقعیاتی وجود دارد. 

جامعه ایرانی متشکل از تا ر ان کارکران. 
کار ی سا ار 
مستمری‌بگیران و بازنشستگان است. در این میانه 
گروه قابل توجهی هم تحت پوشش کمیته امداد زندگی 
می‌کنند. به دلیل ناتوانی دولت در تقسیم عادلانه 








ثروت در جامعه. بسیاری از خانواده‌هایی که زیر 
پوشش کمیته آمداد قرار دارند بامستمری زیر ۵۰ هزار 
تومان روزگار می‌گذرانند. بخش اعظم 
مستمری‌بگیران و بازنشستگان هم زیر ۲۵۰ هزار 
تومان از بیمه (تامین اجتماعی و بازنشستگی کشوری) 
دریافت می‌کنند. بخش قابل توجهی از جامعه کارگری 
و کارمندی کشور هم متوسط حقوقی معادل مستمری 
بازنشستگان دارند. امادر این میانه عده‌ای راه خود را 
ET‏ ار تا تا E‏ 
شرکتهای دولتیء کارمندان عالیرتبه» اعضای هیات 
مدیره شرکتهاء مدیران و مسوولان بانکهاء اساتید 
دانشگاه و دانشگاهیان» بخش قایل توجهی از 
وزارتخانه‌های نورچشمی مثل نفت. نیرو و... اینها همه 
بین یک و نیم تا سه میلیون تومان حقوق می‌گیرند. 
بخش قابل توجهی از شاغلان بخش خصوصی هم 
درآمدهای خود رابه همین حدود رسانده‌اند. یعنی 
بخش خصوصی معطل دولت نمی‌ماند تا معادل 
دولتیان و اقشار پایین دستی جامعه حقوق بگیرند. از 
طرف دیکر اقتصاد ایران ویژگی‌های منحصر به فردی 
دارد. بعضی از اندامهایش به شدت بزرگ شده و 
متورم است و بعضی‌ها به شدت لاغر مانده‌اند. در 
سبد هزینه خانوار این اقتصاد. هزینه مسکن, قیمت 
مواد غذایی از جمله گوشت. مرغ» برنج» حبوبات. تخم 
مرغ» میوه» لوازم خانگی. پوشاک. اتومبیل. هزینه 
دص و .. به قیمت جهانی یعنی به دلار و در بعضی 
موارد بیشتر از قیمت جهانی است. ار 
پنج هزار دلار می‌توانید در تگزاس يا آریزونا ویلایی 
شیک بخرید. پس شمایخش اعظم این سبه هزینه را 
و ی که اما اعطم کار و کار کار 
به ریال حقوق می‌گیرند. دولت به بهانه خدمت به 
مستضعفان و محرومان, برای آنکه حق طبیعی بدنه 
عائله خود را نپردازد. یعنی به دلار نپردازد. قیمت 
سوخت رابهانه می‌کند. اما واقعیت چیز دیگری است. 
بگذارید کمی با آن رقم بالا بازی کنیم. 

تمام کارمندان دولت کمتر از سه میلیون نفراند 
که از این عده حدود ۲/۵ میلیون نفر حقوق پایین دارند. 
اگر مابه همه آنها بخواهیم حداقل ۱۵۰ هزار تومان به 
ار یر 
زندگی انها ایجاد شود. به ۳۷۵ میلیارد تومان در ماه 
نیازمندیم» یعنی حدود چهار هزار و پانصد میلیارد 
تومان در سال. اگر افراد تحت پوشش کمیته امداد. 
مستمری‌بگیران و بازنشستگان و کارگران تحت 
کر 
حساب کنیم, برای ترمیم حقوق مناسب آنهابه هشت 
هزار و صد میلیارد تومان دیگر در سال نیازمندیم. تا 
به اینجا هفت میلیون خانوار (۳۵ میلیون نفر در این 
مجموعه تحت پوشش قرار می‌گیرند و حدود ۱۵۰ هزار 
تومان بر درامدشان افزوده می‌شود) یعنی حدود ۵۰ 
درصد حقوقشان را افزایش دادیم. تا به حال جمع 
هشت هزار و صد میلیارد تومان و چهار هزار و پانصد 
میلیارد تومان. رقم ۱۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان را 
ی E‏ 
ی 

اگر براساس نظر کارشناسان, واقعی شدن بهای 
بنزین و گازوئیل در کشور حد اکثر ۳۰ درصد نیز تورم 
به همراه بیاورد. ما قادر خواهیم بود ۵۰ درصد بر 
درآمد خانوارهای حقوق‌بگیر و کم درآمد جامعه 
بیفزاییم. ضمن آنکه دولت توانایی پیدا می‌کند تا با 
نزدیک به ۱۳ هزار میلیارد تومان باقیمانده این پارانه 


٩ 4‏ 
اعات :لل ارو ۳۲۷۷ 





نیز پرداخت اعتبارات تکلیفی که فشار زایدالوصفی را 
بر بانکهای کشور آورده و می‌آورد و خود یک عامل 
تورم و گرانی است و توسعه حمل و نقل ریلی و جاده‌ای 
و... اهتمام کند. اگر دولت به جای دخالت‌های متعددی 
در حوزه‌های گوناگون. مثل بسیاری از کشورهای 
پیشرفته با علم به اينکه کشور جوان ایران نیازمند 
مسکن کافی برای تشکیل زندگی جوانان و پرهیز دادن 
انان از فساد و تباهی است. اگر بادخالت در همین حوزه 
و اختصاص بارانه‌های ناعادلانه سوخت به ساخت 
خانه‌های ارزان قیمت و استیجاری اهتمام می‌ورزید. 
در حال حاضر جوانان این مملکت برای تشکیل 
خانواده این همه دغدغه نمی داشتند. متاسفانه در همه 
این سالهاء دولتها این عرصه را دربست دراختیار 
دلالان و سودجویان قرار دادند و از وظیفه اصلی 
خویش غفلت کردند. پس درمی‌یابیم که راه‌حل 
اقتصاد ایران چیزی جز جلوگیری از اتلاف 
سرمایه‌های ملی و آزاد شدن قیمت هانیست. بی جهت 
طبقات پایین دستی جامعه را وجه المصالحه 
نکنیم. بی جهت به دنبال راهکارهای غیرقیمتی برای 
هزینه‌های هنگفتی برای تغییر جایگاههای سوخت و 
مکانیزاسیون ان و کارتی کردن پمپ‌های بنزین و 
صدور کارتهای هوشمند و راه‌اندازی ان بر اقتصاد 
م تحمیل شده است. همه شاهد بو ده ایم که 
دوگانه‌سوز کردن خودروها که تقرییاً در هیچ 
کشوری به این شکل در دستور کار قرار نگرفته», چه 
هزینه‌هایی را به‌بار اورده است و همه شاهدیم که 
تغییرات ایجاد شده در پالایشگامها به منظور افزایش 
تولید داخلی بنزین؛ ساخت پالایشگاههای جدید به این 
منظور و... چه هزینه‌های زایدی را بر اقتصاد و بر 
کشور کارکردی ندارد و همه اینها به خاطر لجبازی بر 
نیست جز لزوم واقعی شدن بهای سوخت. 
همانطور که هفته گذشته عرض کردم در 
اقتصادی که مهمترین کالاهای سبد خانوار و از جمله 
هزینه مسکن دلاری است. نرخ بسیاری از خدمات هم 
دلاری أست. دولت نمی‌تواند فقط به این خاطر که ریالی 
حقوق می‌دهد. چنین خیانتی را به اقتصاد ملی تحمیل 
کند. لازم نیست تا فاجعه‌ای در اقتصاد رخ بدهد و 
آنوقت در شرایط ناگزیر همه به این واقعیت علمی تن 
دردهند و سیسیم ناعادلانه پرداخت بارانه‌هارا اصلاح 
کنند. به جای ان ثروتهای جامعه رادرست تقسیم و 
توزیع کنیم. بیش از این کلوی اقتصاد را فشار ندهیم 
و در مسیر عقب ماندگی قدم برنداریم. یکبار دیگر به 
رقم بسیار درشت ۲۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان که 
معادل ۰درصد درآمد نفتی کشور است. خوب توجه 
کنیم و کشور بزرگمان ایران را از جریان توسعه عقب 
نگه نداریم. با یک چهارم این یارانه می‌شود انقدر 
اتوبوس و مینی‌بوس خرید و در حمل و نقل عمومی. 
حتی در دورترین روستاهابه کار انداخت که مردم 
مشکل حمل و نقل پیدا نکنند. من نمی‌دانم با چه 
استدلالی دولت محترم و نمایندگان محترم که وکیل 
این کشور و ملت اند ,مجددااجازه دادند قیمت گازوثئیل 
دست نخورده باقی بماند. درحالی که سهم گازوئیل 
حلص 


دص مه ۱۳ 
a‏ . 








۵® تقاضای اعسار کر ده ام 

بنام خداوند بزرگ و بخشنده 

یا ایهاالذین امنو اصبرو صابرو و رابطو و اتقوالله 
لعلکم تفلحون 

به اطلاع برادران و خواهران دینی خویش 
می‌رسانم متاسفانه و با کمال تاسف به خاطر یک 
اشتیاه کوچک در اوج جوانی ۲ سال است که تاوان 
دختری سیده نیز می‌باشد. باحس غیرقابل اشباع و 
جوانی نزول خواران و طلیکاران در کنج زندان بسر 
می‌ بر تقاضای اعسار نمودم مبلغ ۱/۰ 
تومان (دو میلیون) از من پیش پرداخت خواسته‌اند و 
بسانعمت یافته‌ای که گرفتار عذاب شود و چه‌بسابا 
گرفتاری که کرفتاری اش موجب ساخته شدن او 
گردد. 

برادر زندانی و منتظر شما - س. م 


® بادی از اسناد مدنی 


من این نامه را از بابل برای شمامی‌نویسم. علت 
مازندران با استاد حسین مدنی انجام داد که از 
همکاران قبلی شما بوده و اکنون در بستر بیماری 
ات رادیو مازندران رن استاد در شهرستان 
نوشهر مصاحبه‌ای با او انجام داد و استاد در این 
مصاحبه از فعالیت‌های خود در روزنامه توفیق و 
روزنامه‌های دیگر و حتی رادیو مطالبی را مطرح کرد 
و گله‌مند بود که از اصحاب رسانه‌ها تاکنون کسی 
به عیادت او نرفته و تمایل داشتند تا خاطرات تلخ و 
شیرین خود در نیم قرن نویسندگی را دراختیار 
رای ارس رای رال میم ارست وه 
که چراما باید بزرگان خود را فراموش کنیم و فقط 
به پهلوان زنده برسیم. مثلا دیگر چرا کسی از مهری 
ای ی سره ار 
که حال به دوران پیری رسیده‌اند ایا حق این افراد 
علی علی‌نژاد - بابل 

به گذشنه خود بی اعننایی نکنیم 
زا ای فیلم »* ۳۲۰ موجب اراک و 
عصبانیت همگان شد. ایا فکر نمی‌کنید یکی از علتهای 
چنین جسارت غربیها در مورد ایرانیان این است که 
ماخودمان به گذشته خود بی‌توجهی می‌کنیم؟ چرا 
با وجودی که ما تاریخ دعب رت داریم در 
کتایهای درسی از تاریخ گذشتگان در این کتایهای 
نسبت به گذشته خود و این سرزمین اطلاعات کافی 





داشته باشند. چرا بسیاری از حوادث و رویدادهای 
تاریخ باستان. زندگی و جنگها و پیروزیهای 
سلسله‌های گذشته ایرانی به اندازه کافی در کتابهای 
درسی ما مطرح نمی شود. قاعدتا وقتی خودمان 
نسبت به گذشته ملی و میهنی کشور جفا وارد کنیم 





و دچار فراموشی شویم. دیگران دل سوخته‌ای 
برایمان ندارند. لازم است که اموزش و پرورش» صدا 
و سیما معاونت سینمایی وزارت ارشاد. همه و همه 
دست به دست هم بدهند و آثاری درباره گذشته 
درخشان تمدن ایران تهیه کنند. 
غضنفر پویا - تهران 
نباز مند کمک 
اد اه e‏ 
متاهل, دارای دو فرزند که چند سال در نیروی انتظامی 
خدمت کردم و چند سال هم ۱ داشتهام. به 
علت بیماری افسردگی شدید و نداشتن مسکن. 
مجبور به بازگشت به روستا شدم و چون هیچ 
درامدی نداشته‌ام تحت پوشش کمیته امداد قرار 
گرفتم. قرار شد از وام خودکفایی استفاده کنم که به 
E SS‏ 
EL‏ 
گرفته‌ام. خانواده‌ام درحال متلاشی شدن است. از 
مردم خير می‌خواهم که راهی پیش پای من بگذارند 
و دست مرابگیرند. چون هیچ پناهی جز خداو مردم 
رد ان 


گرفته است. همه ما وظیفه داریم که در جهت حفظ 
نتوانند در ما نفوذ کنند و تزلزلی در بین آحاد مردم 
بوجود آورند. وحدت ملی و همدلی و انسجام اسلامی 
از عناصر اقتد ار و صلایت نظام است ولذا دولت و 

با حفظ وحدت در جهت رشد و تعالی گام بردارد. 
مجتبی آوریده - آمل 

کناب بخوانيم 
واژه‌هاو قلم هدیه ملکوت اند. استفاده نابجا از آنان 
خیانت به ملکوت. آغاز نگارش لحظه همیشه بودن ۶ 
صداقت باشد پنجره دل است که اگر بازش کنی در دل 
می‌نشیند و سخن و قلم گاه ارام دلهاست و گاه اشوبگر 
جهان. قلم فراسوی زمان و مکان نگهبان درستی و 
صداقت است. قلم قیامت می‌کند. روایت می‌کند. 
ملامت و شکایت و خواندن مهمیز تاختن انديشه است 
کی وت یت کی کار 
بدانند که فراگیری دانش و مطالعه و کتاب چه فایده‌ای 
دارد. به جستجوی ان می‌رفتند. گرچه با خون دل 
خوردن و فرو رفتن در اعماق کردابهای پر بیم و خطر 
باشد. کتاب نیروی پرحرکت و تکان دهنده‌ای است و 
را کر و 
کتاب‌گریزی نادانی جنایت» دزدی و جنگ و جهل است 
و کتاب خوب قطره‌های ماندگار از دریای معرفت اسست. 
دکارت مطالعه راهمصحبتی بانجیب ترین افراد قرون 
۱ 
می‌خوانند. پس بیاییم ما هم کتاب بخوانیم. 

فاطمه هادی پور - رشت 


ر 
مامات ی ۵ ارو ۳۲۷۷ 


۰ مذامه به سردییر/ 


با سلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما 
خوانند گان خو ب و ار جمند محله اطلاعات هفتگی و با 
پوزش همیشگی به خاطر تاخیر در پاسخ به موفع به 
نامه های شم عر یر ا۵: 

OCCO 

4غلامحسین فیاضی نوغابی -گناباد: مقاله شما 
رابه بخش جنگ هنر تحویل دادم. در مورد تهاجم 
فرهنگی هم بنده باشما موافقم که ماتفاخروپیشرفت 
و فرهنگ را عوضی گرفته‌ايم. نداشتن پول و موبایل 
و ماشین بی‌کلاسی نیست. نوع حرف زدن ما و 
تفکرات مایاید درست شود. 

٩‏ عباس عزیزی - بسطام: سه نکته درباره تولد 
رسول اکرم(ص) برای من فرستاده‌اید که متشکرم. 
منتظر مطالب دیگری از شماهستم. 

داوود حتم پور خامنه ای - تهران: کارت 
کار ما ی ۱ 
کارتهای خبرنگاری تا آخر شهریور اعتبار دارند و 
SS‏ 

هادی درخشان - بندرانزلی: نامه ضمیمه 
ارسالی رابه ترازو داده‌ام تامورد بررسی قرار گیرد. 
همانطور که شما هم اشاره کرده‌اید حقوق 
بازنشستگان کافی نیست. 

4 کاترین ذکریا - تهران: سعی می‌کنیم نامه شما 
رادر یکی از شماره‌های اینده چاپ کنیم. موفق باشید 

ار تا 
ترازو مطرح شود. لذانامه شمارابه همان بخش دادم. 

4مجید کاظمی نوغابی - گناباد: از مقالات خوت 
شما استفاده خواهیم کرد. 

4 رقیه نوری - بندرانزلی: من هم از لطف فراوان 
شماسپاسگزارم. پیشنهادهای شمارا بابخش هنری 
وورزشی درمیان می‌گذارم. شماره مورد نظر شما 
را در صورتی که در ارشیو داشته باشیم برایتان 
می‌فرستم. موفق باشید. 

4 جواد اعلایی - مشهد: البته خوانندگانی هستند 
EE‏ ۱ 
می‌شتابند. بسیاری از این عزیزان به هیچ عنوان 
دوست ندارند نامی از انهایرده شود. از جمله هفته 
پیش یکی از جوانان این مرز و بوم که خود 
اجاره‌نشین و کارمند بود چکی به مبلغ یک میلیون 
تا اک ور 
شده بو د. اختصاص داد که خداوند به همه اینها جزای 
خير بدهد. ما تنها وسیله ایم و نمی‌توانیم قول بدهیم 
که در هر مورد چقدر کمک به دست مأمی‌رسد. تنها 
کاری که مي‌توانیم بکنیم همان واسطه خير بودن 
است. ضمنا حجم نامه‌هایی که حاوی درخواست 
کمک است. خیلی بالا است و مانمی‌توانیم بیش از 
کی ی هکس کی ری اه 
0 دا 

4 عبدالواحد بلوچ - نیکشهر: لطفآهر وقت در تهیه 
مجله دچار مشکل شده‌اید. موضوع را با روابط 
عمومی درمیان بگذارید تا اقدام شود. 

4 نورالله خواجات - اهواز: چند مقاله و نامه جدی" 
از شمابه دستم رسیده است. همچنان از لطف شما 
سپاسگزارم. موفق باشید. 
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باکستان؛ آایستن تحولات سیاسی جدید r‏ 


© وزیر علوم اعلام کرد هیچ دانشجویی 
تباید به خاطر انجام ار انی در تسام 
تجمیع‌انتخایات را حتما رك می‌کنیم. 
برخورد نیروی انتظامی با استفاده‌کنندگان 
ازکراوات و پاپیون تکذیب شد. 

9 فراخوانی مجدد چاق‌ها و لاغرها به خدمت 
نظام وظیفه»از وی تک ار عدالت اداری 
غیرقانونی اعلام شد. 

ار 
اصلی مرکو مير در ایران عست 

جد ید مبارزه با مھا س اقتصادی را اعلام 
رب 

9 لایحه تعیین حقوق بازنشستگان به دولت 
زا 

9 چمران رئیس شورای سوم شهر تهران 
ات 

دیپلمات‌های‌ایرانی با خانواده خود موافقت 
کرد ه ات 

9 فرستاده ویژه اتحادیه اروپا به خاورمیانه 
دا را ۳ 
ازورود مواد مخدر از سوی برخی ماموران 
9 ببرهای تامیل به پالایشگاههای دولتی 
0 
9 سکولارها در ترکیه عليه نخست وزیری 
عبدالله‌گل تظاهرات کردند. 

پیمان‌منم گسترش سلاح‌های هسته‌ای ۱/۳۲ 
9 اقدامات تروریستی در جهان ۲٩‏ درصد 
اه ی ات 

© بزرگترین شبکه تروریستی در عربستان 
8 رهبر القاعده عراق. طی یک درگیری جان 
خود راار دست داد. 

9 پوتین پیمان روسیه با ناتو را به حالت 
تعلیق‌د رآورد. 

0 دانشجویان افغانی در تظاهراتی 





زمینه‌سازی برای با ز گشت بی نظیر بو تو 


را ترا یج 
و زمزمه‌هایی درباره کناره‌گیری ژنرال 
مشرف.رئیس جمهوری این کشور به گوش 
می‌رسد. ولی باوجود اينکه مذاکره برای باز‌گشت 
خانم بی‌نظیربوتو به کشورش در جریان بوده و 
شواهدی هم دراین رابطه در دست است. اما 
طرفین به تکذیب این‌مساله پرداخته و ان را 
تی هی ا ازع که خانم وت 
امیدوارانه درباره بازگشت خودسخن گفته و 
ژنرال مشرف هم کناره‌گیری ازمسوولیت‌های 
نظامی رارد می‌کند. 

اجه دی تاک ان شآ موی مسق اه فان 
ا ا ا 
است»ولی حکومت ضیاءالحق با دو حادثه ناگوار 
همراه‌یود که به نظر نمی‌رسد دوران ژنرال پرویز 
وف با دی سا ی 
نظامی‌علیه ذوالفقار علی بوتو» پدر بی‌نظیر» قدرت 
را دردست گرفته و به حکومت غیرنظامیان پایان 
داده‌بسود. برای از بین بردن مخالفانش. ذوالفقار 
علی‌بوتورا اعدام کرده و مخالفت خود را با 
کی کے را 

او که تصور می‌کرد با در دست داشتن 
کنترل‌ارتسش و دولت از هر گزندی ایمن اسست, 
زمانی که‌تاریخ مصرفش به پایان رسید. در یک 
سانحه‌هوایی» جان خود را از دست داد و به 
ذوالفقار علی‌بوتو پیوست. 

ا او 
وکودتای ژنرال پرویز مشرف» قدرت در 
دست‌حکومت‌های غیرنظامی بود. در این سالهاء 
بی‌نظیربوتو از حزب مردم با محمد نواز شریف 
از حزب‌مسلم لیک. هریک به نوبت قدرت را 
دراختیارداشتند. ولی به دلیل اختلاف با رئیس 
جمهوری و باحکم رئیس جمهور از کار برکتار 
شدند. درنهایت‌نیز پس از درگیری‌های کارکیل 
که ميان آرتش‌های‌هند و پاکستان روی داد» ژنرال 
مشرف دست به‌یک کودتای بدون خونریزی که با 
حمایت و استقبال‌مردم مواجه شد زد و نوازشریف 
نخست وزیر را به‌زندان افکند. 

او می‌خواست برای زهرچشم گرفتن 
ازغیرنظامیان و سیاستمداران سنتی. نواز 
رک یمام تون 
سوءاستفاده اعدام‌کرده و تجربه تلخ ذوالفقار 
علی بوتو را در زمان‌حکومت یک زنرال دیگر 
ایک ها رسب 
سیب آزادی نواز شریف وتبعیدش به این کشور 
شد که تا امروز ادامه داشته‌است. 

در طول این سالهاء ارتش که در رأس آن 
ژنرال‌پرویز مشرف قرار دارد. با قدرت و 


اطلاعات :لى ری رم ۳۲۷۷ 
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٩0 7‏ اهنا لت ظ جه 


کناره‌گیری اونبوده است. 
اقوام وقومیت‌ها حکومت کرد ه و احزاب ٤‏ 
جناح‌های‌سیاسی نیز وابسته به این اقوام و 
قومیت‌ها هستند.به همین دلیل اگر پایگاه احزاب 
بزرگ و عمده این‌کشور. نظیر مردم و مسلم 
لیگ که سللها قدرت رادر دست داشته‌اند. 
ر ا 
مناقع این اقوام و مناطق رادرنظر داشته‌اند. 

درمیان تمام احزاب و گروههای سیاسی. 
یک حزب قوی» منسجم و قدرتمند وجود دارد که 
تا سالھاے کا یاکسا ری کرد 
بر این‌کشور حکومت کرده است. با این که این 
حزب دارای‌فاکتورهای قوی و شاخص بوده» 
ولی هیچ‌گاه ازطریق ارای مردم و یا شرکت در 
انتخابات روی کارنیامده و منتخب مردم نیوده 
را از آن خود کرده است.این حزب درواقع ارتش 
به‌شمار می‌رود و هرگاه به‌قدرت رسیده 
توانسته آرامش سیاسی و امنیت‌نسبی را در این 
کشور خاک کن. 

ارتش پاکستان را می‌توان سیاسی‌ترین 
ارتش‌منطقه و حتی جهان به حساب آورد که 
این‌سرزمین تااین تاریخ بخشی از هند 
به‌شضمارمی‌رفت و زمانی هم که شبه‌قاره هند. 
تحت سلطه‌استعماری انگلیس قرار داشت این 
انگلیسی در جریان بود» به دلیل بروز 
وجود آمدکه آنها نمی‌توانند در کنار هم در آرامش 
هند رانیز سر بدهند. در همین ارتباط در سال 
1 کگروه مسلم لیگ با هدف تشکیل هندوستان 
مسلمان‌شکل گرفت. ولی سال ۱۹۶۰ بود که آنها 
مطرح‌کردند» زیرا تصور می‌کردند که قادر به 
ادامه‌زندگی در کنار هندوها نیستند. 

در سال ۷ شه قاره هند به استقلال 








9 مشرف برای دوره جدید ریاست 
جمه و ری‌برنامه ریژی کرده است 





غربی در دوسوی هند ایجاد شد که هیچ نوع راه 
اا ‏ کشت نت ام خسن 
RT TR‏ 
پیروزی بنگالی‌ها که‌در شرق زندگی می‌کردند. 
همراه نود. در این‌ارتیاط در سال 71 شرق 
پاکستان به کشورمستقل بنگلادش تبدیل شد و 
کشور پاکستان هم‌فقط شامل بخش غربی این 
کشور شد. مشکلات‌پاکستان که سالها بخشی 
ادامه داشته أست» ول با مرگ محمد غل جناح. 
به دوران جدیدی گذارد که کود تاهای‌نظامی 

در طول این سالهاء دو مساله بر روی 
اکا ا اک سک که فامل لاقي 
جنگ با هندیر سر منطقه مسلمان‌نشین کشمیر و 
خاک انان مى قود 

نظامیان از سال ۱۹۰۸ توسط ژنرال‌ایوب‌خان. 
حاکمیت را در دست گرفتند و پس از آن‌نیز هرگاه 
اراد ه کرد ه‌اند. توانسنه‌اند غیرنظامیان راکنار 
رده و به فد رت برسند. ا رفن کود تاهای‌نظامی 
شافد: تود که اولی را دران االو هد انت 
كرك او به همراه سفیر آمریکا در اسلام | باد 
وتعدادی از سران نظامی این کشور در اوت 
خود را ازدست دأد. درحالی که مشرف هنور 
هم بر رآس‌قدرت اسست. او از ژوئن سال ۲۰۰۰ 
خود را رئیس‌جمهوری پاکستان نامید. 


8 دولت‌های غبرنظامی طا 
از سال ۱۹۶۷ که پاکستان به اسستقلال 


رسیده‌در اکثر سالها قدرت در دست نظامیان بوده 
است.در سالهایی نیز که غیرنظامیان روی کار 





بوده‌اند»چندین چهره شاخص بیش از دیگران بر 
این کشورحکومت کرده‌اند که در این ميان می‌توان 
به‌خانواده‌های بوتو و نواز شریف اشاره کرد. 
در این کشور با وجود اینکه قدرت در 
دست‌پارلمان و نخست وزير است. اما ماده‌ای 
در قانون‌اساسی کنجانیده شده که به استناد آن 
رئیس‌جمهوری می‌تواند نخست وزیر را برکنار 
کرده وفرمان انتخابات زودرس پارلمانی را 
صادر کند.اگرچه بی‌نظیر بوتو و نوازشریف 
ای اک کا وی ا 
مقاومت‌هایی مواجه‌شدند. در فاصله دو کودتای 
ضیاءالحق و مشرف»دولت‌های غیرنظامی روی 
کاس بود هفطن آین‌بس لها O‏ 
شریف در راس دولت‌هاقرار داشته‌اند. ولی هر 
دو آنها امروزه در تبعید به‌سر می‌برند. 
بی‌نظیر بوتو در نوامبر ۱۹۸۸ پس از 
کاس رات E‏ اه و 
نخست‌وزیری رسید» ولی در سال ۱۹۹۰ به اتهام 
رشوه وسوءاستفاده برکنار شد و جای خود را 
به نواز شریف‌داد. در سال ۱۹۹۲ نواز شریف 
نخست وزير واسحاق خان که اختلاف پیدا کرد ه 
دودف اک ی رک بش این مسا 
راه را برای نخست‌وزیری مجدد بی‌نظیر بوتو 
هموار کرد ولی او هم بالغاری رئیس جمهوری 
اختلاف پیدا کرد که به‌کناره‌گیری از نخست 
وزیری انجامید. این بار نوبت‌نواز شریف بود 
که در سال ۱۹۹۷ جانشین بی‌نظیربوتو شود. 
در آوریل ۱۹۹۹ بی‌نظیر بوتو و شوهرش 
به‌اتهام رشوه و سوءاستفاده تحت تعقیب قرار 
گرفتندکه سبب زندانی شدن همسرش گردید. 
از آن زمان.بی‌نظیر در خارج از پاکستان به 
سر می‌برد. از مه۱۹۹۹ درگیری هندو پاکستان 
در بلندی‌های‌کارگیل آغاز شسد که پس از پایان 
درگیری‌ها در اکتبر ۱۹۹۹ ارتش با کودتایی به 
قدرت رسید. نوازشریف که زندانی شده بود در 
فمتانمی ۱۰۲۵ تا هسام کف کر 
ور مسا نا مروت e‏ 
برپاکستان حاکم بوده و ژنرال مشرف کامهایی 
درجهت بهبود رابطه با هند برداشته» ولی 
جناح‌مخالف همواره از فقدان ازادی و دموکراسی 
درکشور انتقاد کرده است. همچنین بارها 
نوازشریف وبی‌نظیر بوتو بر بازگشت به پاکستان 
کید رده رال 06 کور د تناها وه 
ورود به‌کشور را به دست بیاورند. 
پاکستان در سالهای حکومت پرویز مشرف 
به‌موفقیت‌های قابل توجهی دست یافته که دلیل 
اصلی‌آن را باید در استقرار نظم و آرامش 
سیاسی‌دانست. هر چند او بارها مورد سوءقصد 
قرار گرفته».اما مشکلی که بتواند حکومت او را 
به خطر بیندآزد.دیده نشد ه است. فقط احزاب و 
گروهها خواستاراستعفای او از فرماندهی ارتش 
شدهاند که بامخالفت او مواجه شده است. 
زمزمه بازگشت بی‌نظیر بوتو به کشور 
_ 


رطلاعات 14 


VV ارو‎ 


ومذاکره او با زنرال مشرف در شرایطی 
به گوش‌می‌رسد که پاکستان خود را برای 
برگزاری‌انتخایات آماده می‌کند. 

خانم بوتو» تصور می‌کند در صورت حضور 
درکشورش می‌تواندپیروزانتخابات باشدویادردولت 
حضور یاید. به همین دلیل به تکاپو افتاده‌است. 

دو مساله مشوق بی‌نظیر بوتو بوده که 
مسلله‌اول انتخابات ریاست جمهوری است و 
مساله دوم.برکناری بازرس ویژه رسید گی‌کنند ه 
به پرونده‌مالی او که به عنوان چراغ سبز از 
سوی زنرال تلقی‌شده است. 

روزنامه واشنکتن تایمز در این رابطه 
می‌نویسد: «با برکناری بازرس ویژه 
رسید گی‌کننده به پرونده فساد مالی بی‌نظیر 
بوتو نخست وزیرپیشین پاکستان» این خبر که 
پرویز مشرف به منظورپایان دادن به انتقادها 
و تظاهرات چند هفته اخیر برضد عملکرد دولت 
روک و و 
است» شکل جدی‌تری به خود گرفته‌است.» 

به نوشته این روزنامه» این خبر زمانی شکل‌حیاتی 
به خود می‌گیسرد که بدانیم بوتو رهبر حزب‌خلق 
پاکستان» بزرگترین حزب سیاسی موجود دراین 
کشور بوده و حزب خلق یکی از منتقدان‌سیاست‌های 
دولت پاکستان محسوب می‌شود. 

در همین رابطه» یکی از وزرای کابینه 
اک و ا راان ارد ر 
کاهش‌اعتراض‌ها به دولت. احتمال دارد بی‌نظیر 
بوتو به‌پاکستان بازگردد. 

بوتوازسال ۱۹۹۹ به منظور جلوگیری ازبازداشت 
شین به علت اتهامات وارده بر وی» مبنی‌بر درگیر 
بودن در چند پرونده فساد مالی ازپاکستان خارج 
شده و پس از آن به دستور ژنرال‌مشرف با 
بازگشتش به کشور مخالفت شده است. 

او از سال ۱۹۹۹ تاکنون درلندن و امارات به‌سر 
برده است. با این حال بوتو می‌گوید. درآینده‌ای 
نزدیک به منظور مذاکره با مشرف درباره‌تشکیل 
دولتی ائتلافی به پاکستان بازمی‌گردد. 

یواست زو 
ازمشاوران مشرف به‌روزنامه انگلیسی‌دیلی تلگراف 
می‌گوید. بی‌نظیر بوتو به زودی بهزادگاه خود 
بازمی‌گردد و به حزب وی اجازه داده‌می‌شود. در 
تشکیل دولت وحدت ملی شرکت کند. 

به گفته وی» آمریکا و انگلیس از 
مشرف خواسته‌اند به منظور پایان دادن به 
ناآرامی‌های‌اخیر با بی‌نظیر بوتو وارد مذاکره 
شود و از آنجا که‌مشرف. جایگاه چندان مطلوبی 
در ميان مردم‌پاکستان ندارد. در آینده‌ای نزدیک با 
بازگرداندن‌بوتو به پاکستان اقدام به مذاکره با وی 
و دعوت ازاو برای تشکیل دولت ائتلافی می‌کند. 

ولی سوال اصلی این است که آیا خانم بوتو 
وحزب مردم حاضرند وجه‌المصالحه قرار 
گرفته و به‌دلیل حضور در دولت» سپر بلای 


رتال م فونه ۳ 





قناعت مالی ات 


که بایان نباید 


9 حطر ت امیر (ع) 


سه گا نه 





کیان فولادی 


ادامه قرمزی گوجه فرنگی 

هنوز این جمله به‌یادماندنی رئیس جمهور 
درذهنها هست که در روزهای گرانی شدید 
گوجه‌فرنگی. خطاب به نمایندگان مجلس که به 
بهای‌بالای گوجه اعتراض داشتند چنین گفت که: 
ازمیوه فروش نزدیک منزل ما بخرید که 
ار زانترمی فروشد. حدود سه ماه قبل قیمت یک 
کیلو گوجه‌فرنگی در تهران و شهرهای بزرگ به 
وضعیت قرمز. حدود سه هزار تومان رسیده بود. 
چبای که ات ون کار مات داشت 
اعتراضهای فراوانی انجام شد و سیاستهای 
کنترلی و نظارتی بیشتری هم از سوی دولت برای 
کاهش بهای این محصول درپیش گرفته شد و پس 
از مدتی بهای این محصول به وضعیتی که سالهای 





#دادستانی کل کشور یکبار مقابل این بی اعتنایی به 


حقوق مصرف کننده ایستاد» شایسته است این ایستادگی 


باز هم در مقابل این مو جود خاطی ادامه یابد 


مصلای کناب 


قبل از شروع نمایشگاه محترم کتاب تهران. 
گفته شدکه با اجرای طرحی جدید. هم می توان 
فوایدبرگزاری نمایشگاه کتاب را برای 
مراجعه کنندگان وخوانندگان حفظ کرد و هم 
می‌توان از مضرات ومشکلات آن گریخت. ایجاد 
نمایشگاه دائمی کتاب در فضای محدودتر و 
ا اهو ای ا ای متخ کاک اسر ود 
نتیجه‌ای به‌مراتب بهتر وبیشتر از نمایشگاه کتاب 
یا شرایط کو تی راھد داشت اما ایرو کا 
نمایشگاه درحال برگزاری است ‌هم گفتنی‌ها و 
شنیدنی‌ها ادامه دارد. از اینکه درروزهای نخست 





میوه فروشیهای ایران برخی 
اوقات بیش از انکه میوه های 
زا 
میوه‌های خوش ظاهر و کم مزه 


خارحی شدهدانل 


پیش داشت برنگشت 
ولی نسبت به گذشته بسیار 
پایین تر آمد. اما امروز پس از 
IT‏ تن مر ام 
اوشاع با تی کر 
عوه‌ای.۰۱ کشاورداه ۱۱ 
شهرستانها زبان به اعتراض 
کشوده‌اند. گوجه نه‌تنها از ان بهای قبل 
ازعید تنزل داشته. بلکه خریداران محصولات 
کشاورزان. حتی حاضر نیستند هر کیلو از 
این محصول را به قیمت ۳۰ تومان هم خریداری 
کنند. کشاورزانی که با دیدن بازار داغ گوجه فرنگی 
درروزهای آخر سال زراع خود را زیر کشت 
این محصول برده‌اند. امروز حتی هزینه حمل آن 
را نیزنمی‌توانند با فروش ان به دست اورند و 
اگر دیروز در حق مصرف کنندگان گوچه 


از حرکت این خودروها است. 






برگزاری هیچ سیستم رایانه ای اطلاع‌رسانی در 
اه مه را ساسا 
نمایشگاهی بیشتر به کارگاههای‌ساختمانی 
شبیه اند و اینکه نظم و ترتیب مثل‌هميشه کالای 
کر و واد ا 
که حتی در گزارشی که پس از دید ارمقام معظم 
رهبری از نمایشگاه منتشر شد. آمده بود که‌برخی 
غرفه‌ها مسوولی برای پاسخگویی ندارند 
یامصالح و ابزار ساختمانی هنوز در محوطه 
اختصاص یافته به نمایشگاه کتاب به فراوانی 
وجود دارد. اماحضور در نمایشگاه جدید کتاب و 
دوقت در ارقا و ماخ نهای تازه تان 
مصلای تهران.نکته جالبی را هم به ذهن بیننده 


4 
اتات ی ارو ۳۲۱/۷ 


















فرنگی ظلم می شد»امروز حق تولیدکنندگان و 
کشاورزان از بین می رود. علت این شوکهای 
عجیب بازار گوجه‌فرنگی نیز. نیست مگر 
سیاستهای غلط برنامه‌ریزان دولتی که یک روز 
انان ار ہی حول رفا ہی وہک 
بهایش به ده برابر قیمت معمول می‌رسد و روز 
دیگر چنان متمرکز بر تولید و واردات برخی 





دوم #۷۳ اول ۸۴ 


۱ سریال آتش سوزی برخی خودروهای ایرانی. باز هم آغاز شده است. دور جدید 
اتش سوزی یادور جدید انتشار اخبار اتش سوزی خودروهای‌پژو ۴۰۵ ایرانی» از 
چند هفته پیش آغاز شد و گویی این ماجرا نمی‌تواند پایان بگیرد. ایران خودرو بازهم 
پس از انتشار این اخبار. یکبار دیگر فراخوان خود را برای خودروهای پژوی ۴۰۵ 
سمند و پژوی‌پارس که در نیمه دوم سال ۸۲ يا نیمه نخست سال ۸۴ تولید شده‌اند 
اعلام کرده و برای حفظ جان سرنشینان و امکان این خودروها؛ خواسته است که‌برای 
رفع نقص احتمالی به مراکز رفع نقص این شرکت مراجعه کنند. گذشته از سهل انگاری 
که این شرکت مرتکب شد و پیش از این درباره اش گفته اندو شنیده‌ایم. موضوع 
مهمتر بی‌محلی و کم توجهی‌این شرکت نسبت به اعلام گسترده و یا حتی جلوگیری 


بسیاری از مالکان به دلیل بی اطلاعی از چنین فراخوانی‌هایی, هیچگاه خودروهای 
خطرناک خود رابه نمایندگی‌های شرکت نمی‌برند و شرکت نیز هربار که اتفاقی روی 





می‌آورد. اینکه‌پروژه ساخت مصلای بزرگ 
تهران. کم کم چنان طولانی می‌گردد که در 
شرایطی که هنوز کار ساخت بسیاری از بناهای 
مصلی باقی است. برخی‌تجهیزات و ساختمانها 
که از قبل ساخته شده‌اند. روبه فرسودگی 
می رود! 


4 درحالی که بسیاری از بناهای 
مصلای تهران به پایان ثر سید ۵» 


بخشهایی از آنجه ساخته شده رو 
به فر سود کی می روند 

















گوجه‌کارانی که امروز محصولاتشان زیر نور 
افتاب از بین می‌رودتاوان کم کاری کسانی را 
می دهند که پشت میزهای‌بزرگی نشسته اند 
و سیاستهای قابل اعتمادی برای‌تنظیم بازار 
تا چند هفته پیش وقتی سری به 
میوه‌فروشیهای‌بزرگ می زدید. در کشوری که 
محل پرورش وتولید انواع میوه‌جات و سبزیها 
است. به انبوه‌میوه‌های خارجی برمی‌خوردید 
که به قول‌برنامه ریزان دولتی برای تنظیم بازار 
و جلوگیری ازافزایش قيمت‌ها به میوه 
فروشیها راه پیدا کرده بود. 
از نارنگی پاکستانی و پرتقال مصری تا 
انگورافریقایی و سیب لبنانی؛ این حجم واردات 
میوه.ان هم در کشوری که یاغهای میو ۵ 
سرشار و باغداران و کشاورزان سرحالی 
دارد» نتیجه‌ای نخواهد دا شت مگر آنکه تا چند 
وقت دیگر. احوال امروزگوجه‌کاران برای دیگر 
کشاورزان تکرار گردد وجیب همکاران 
خارجی انهاء از پولهای نفت ایران پرتر پرتر. 


ید ا بت این ا ار اد 
می‌شود که: TT‏ و وق 
چطور است که زمان تبلیغ و فروش 
تکمخهرن جنو که ماقممالی ش رک را 
دنبال دارد. هر چند دقیقه یکبار از رسانه‌های 
مختلف نام این شرکت و محصول جدیدش 
شنیده می‌شود ولی‌زمانی که جان مسافران 
مطرح است. تنها به اعلامیه‌ای و ان هم معلوم 
نیست چند بار و کجا اکتفامی‌شود؟ 
دادستانی کل کشور یکیار همت کرد 
وجلوی این بی توجهی به حقوق مصرف کننده 
ایستاد. شایسته است این ایستادگی همچنان 
ادامه باید. 











چاره درد و مداوای حکبم 


در نوشته‌های گذشته به این نکته اشاره داشتم 
که منابع همانندسازی ناسالم یکی از الگوهای 
بدحجابی است. در این میان رسانه‌های تصویری 
نقشی موثر می‌گذارند. نیز بر این مهم پای فشردم 
که ای ر انوھ قات کد ها هن 
بلکه پدیده‌ای هوّیتی است. فرد بد حجاب نه در پی 
اثبات یا ابطال یک عقیده است که اصو لا فاقد این 
توانایی استبلکه در پی تثبیت هویتی کاذب است. 
درمان این اختلال آزعهده برخوردهای سطحی 
خیابانی خارج است. این برخوردها هرچند به 
وظایف تعریف شده انتظامی جامه عمل 
می‌پوشاند. اما در حیطه پرداختن به ریشه‌ها و 
بنیان‌ها نمی‌تواند مسئولیتی راعهده‌دار شود و از 
اینروست که در سالیان اخیر برخورد سرکنگبینی 
باز خوردی صفرایی رانمایان کرده است و مشکل 
همچنان پابرجا است. 
oy‏ 
هستیم. این مقوله خود در قالب دو سوال. عملیاتی 
می‌شود: "من که هستم؟" و "من که می‌خواهم 
باشم؟ نداشتن تصویری یکپارچه و سامان یافته 
از "خودفعلی" به اختلال در تصور "خودآتی" 
می‌انجامد. ساده‌تر بگویم. در پاسخ سوال "من که 
هستم؟" نوجوان و جوان بايد بتواند بر سه نکته 
مهم و حیاتی اشاره کند: 
امنیّت خانوادگی, امنیّت تحصیلی, امنیّت 
اشتغال و فراغت. ایده‌آل‌ترین وضعیت آن است 
که هر سه موّلفه پیش گفته در حدی لازم و متناسب 
مثّث متساوی‌الاضلاع امنیّت را ترسیم کنند. 
وضعیت مطلوب که لزوماً ایده آل نیست آن است 
وا 
ضلع دیگر جبران شود. وضعیت نامطلوب در 
صورتی است که این مثلث به‌گونه ای بی قواره با 
اضلاع کوتاه و بلند شکل گیرد و بالاأخره وضعیت 
چهارم که همان شکل بحرانی است. فقد ان یک. دوو 
یا هر سه ضلع است. 
من فعلا امنیت خانوادگی را از این بحث جدا 
می‌کنم؛ از آن روی که عملکرد جامعه‌شناختی آن 
نسبت به دو دیگر کمرنگ تر است. هرچند در جای 
خود اهمیتی غیرقابل انکار دارد. اما امنیت تحصیلی 
و امنیت اشتغال و فراغت بدان سبب که جزو 
عملکردهای جامعه است در میدان سخن ما باقی 
واوا 
مقصود از امنیت تحصیلی آن است که فرد 
دارای‌توانایی و استعداد تحصیلی نسبت به موفقنت 
نسبی, خود مطمئن باشد. و تشویش‌ها و 
اط ر اب ها ناشن از رفانت هاو ماتحودیت‌ها 
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تمرکز و آرامش را از وی نستاند. منظور از امنیت 
اشتغال وفراغت آن است که نوجوان و جوان‌نیازهای 
سی» جسمی و روحی خود راچه از نظر کار و شغل 
و چه از نظر فراغت و تفریح پاسخکو باشد. اگر ازیک 
سو همه راههای تحصیلی به روی دانشگاه.آن هم 
در رقابتی خردکننده ختم شود و از سوی دیگر 
زمینه‌های اشتغال و فراغت به گونه ای فاجعهبار تنگ 
و محدود باشد دیگر چه تعریفی از امنبت تحصیلی 
و امنیت اشتغال و فراغت خواهیم داشت؟ 
جوانی که همه خود راپشت درهای بسته 
دانشگاه به انتهارسیده می‌بیند ويا من که‌هستم؟" 
رادر بحران بیکاری و فقدان امکانات فراغت و تفریح 
"من کسی نیستم" می‌یابدآیاچاره‌ای جز "اختلال 
در هویت " پیش روی دارد؟ و آیا آخودنمایی" در 
شکل‌های عاریتی از جمله بدحجابی دخترانه و 
پسرانه یکی از التیام های موقتی برای وی نخواهد 
بود؟ 
نیک می‌دانم که اینگونه مباحث برای ارباب 
شتاب و اصناف خطاب و عقاب جد ان مقرل ده 
فشا من هین کا است که 
عاقبت اندیشی درمان گرانه فدای عافیت جویی‌های 
تسکین آمیز شده است و اقدامات زیربنایی و بنیانی 
جای خود رابه ارشادات خیابانی(!) وانهاده است. 


ترا کیت راما حون ری 
پسر در دو حیطه تحصیل و اشتغال و فراغت" 
هموار و بسامان نشود. اختلال هویت نه تنها در 
شکل بد حجابی بلکه در اشکال دیکر و بدتر همچنان 
دیگر اجتماعی همچون الگوهاء ارزش‌ها و ثبات و 
بی‌نقش اند؛ فعلا سخن ما در دو نکته پیش گفته 
است که می تواند غریزه و نیاز طبیعی حب ذات را 
نه در خودنمایی‌های خیابانی بلکه در خودیابی و 
خودنمایی غافل شویم و بدحجابی را تنها در 
پوشش‌های گشاد و بلند. صورت‌های نوتر و 
صورت داروی حجاب را از کدام داروغه باید 
ستاند؟ 
در پایان ن از ذکر دو مهم نتوانم گدشت 

است که بازهم در کنو کاوین در جقزاقیای اور 
این مرز و بوم. در مين دره و کوهی تابلویی را 
است که هرکس در هرکجای سرمنزل تحصیل که 
متوقف شد. راه را یر ادامه زندگی خود مسدود 
نبیند و امنیت اشتغال و فراغت رابه تجربه نشیند. 
دو دیگر نکته آن که سخن مادر ریشه‌های هویتی 
بدحجابی, به معنی انکار رویه‌های مرضی و یا 
اا و لت هو زوم زوسن 
بی‌صبری بکشد خوشه‌های پاک و سالم نیز به هرز 
و هرس خواهند رفت. 
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درصد ومدزان اشتغال در 


شهر باستانی حریره با ۸ قرن 
پيشینه تاریخی و... 
عسگری E‏ 
داوود غرانوش 


پیشینه تاربخی 

کیش در سالهای دور مرکز عمده صید مروارید 
و تجارت میان کشورهای بین النهرین و هندوستان 
به شمار می‌رفت و در دوره‌هایی نیز به صورت پلی 
ميان اروپا و خاوردور بوده و به ارتباطهای تجاری 
بین سه قاره سود می رسانده است. 

در بیشتر فرهنگ‌های فارسی, معنای واژه‌کیش 
ای را ی BC‏ 
قاطع" که یکی از معتبرترین کتاب‌های فرهنگی به شمار 
می‌رود. درزمینه جزیره‌کیش > آمده است: چون 
بر بلندی‌های o‏ و مانند تیری که در 
توح باه به نظرآیند." برخی از فرهنگ‌نویسان 
قیس " راعربی‌شده‌واژه کیش می‌دانند. 


ویژگیهای جغرافیایی 

جزیره کیش با ٩۰‏ کیلومترمربع وسعت به 
شکل بیضی در فاصله ۱٩‏ کیلومتری ساحل جنوبی 
ایران.۰٩‏ کیلومتری بندر لنگه. سیصد کیلومتری 
غرب بندرعباس و دویست کیلومتری دبی مرکز 
کشورامارات قرار دارد. طول این جزیره حدود 
۵ کیلومتر و پهنای آن ۷ کیلومتر و زمین آن 
تقریبامسطح است. کیش با میانگین دمای ۲۷ 
درجه سانتیگراد بالای صفر دارای هوای معتدل 
ومرطوب است و به‌طور متوسط هر سال حدود 
ا من در از ناراں هی ارد 

براساس سرشماری که اخیراً انجام گرفته 
است.جزیره کیش حدود ۲۰ هزار نفررجمعیت دارد که 
ازاین تعداد حدود ۲ هزار نفر افراد بومی این 
جزیره‌هستند که در منطقه سفین سکونت دارند و 
بقیه جمعیت این جزیره در طیی ۲ دهه اخیر به 
E N TS‏ 
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کیش که در میان جزیره‌های خلیج فارس همچون یک در گرانبها جلوه کری می کندء 
ازویژگیهای منحصر به فردی برخوردار است و به همین سبب همواره جمعیت 
زیادی از گردشگران ایرانی و خارجی برای تماشای جلوه های اعجاب انگیز 
خداوندی» رهسیار می شو ند.میزان باسوادی در این جزیره بالای ٩۳‏ 
آن بالای ۹۸ درصد است.جلوه های 
بدیع و کم نظیری در جزیره کیش وجوددارد از جمله: 


وارد بل 





ازلیاس های سنتی استفاده می‌کنند و به کارهای 
ماهیگیری و دامپروری اشتغال دارند. 

تاکنون ۳۹ خانواده» ۸٩‏ جنس و۱۰۳ گونه گیاهی 
در کیش شناسایی و جمع اوری‌شده است و انواع 
ابزیان پرندگان. خزندگان وپستاند اران حیات وحش 


آن راتشکیل می‌دهد. 
جاذبه های طبیعی 


ابهای‌سطحی به قسمتی از منطقه شمالی جزیره کیش 
که‌معروف به دره‌پرتغالی هااست. باعث ایجادمنطقه 
منطقه یکی از کهنسالترین درختان لور جزیره کیش 
قرار دارد که مجموعه زیبایی را ایجاد کرده است. 

کهنسال‌ترین درخت لور جزیره کیش بین۵۰۰ 
تا ۰سال عمر دارد و بر شاخه‌های این درخت 
گره‌هایی با نخ یا پارچه زده شده که درنگاه نخست آن 
رابه نوعی مقدس می‌نمایاند. گروهی از مردم عقیده 
دارند که این درخت شکون‌دارد و برای‌برآورده‌شدن 
نیازهای خود.پارچه‌هایی را به شاخه‌های آن 
می‌بندند. یکی دیگراز عوامل جذابیت این مجموعه 
درخت سبز‌همجواری ان باشهر تاریخی حریره است. 

ع یکی از ابادی‌های ِ 
e‏ 
بومی‌رادر خود جای داده که درخت کهنسال لور از 
ان جمله است. 

هم‌اکنون جز چند خانوار دامدار سکنه دیگری‌در 
این روستا رندگی نمی ند ارت راید ان 
باوسعت ۰هکتار در این روستاقرار داردو از مناطق 
دیدنی جزیره کیش است. 
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اطلایات 
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اسکله تفریحی کیش کیش دار ای اسکله 
تفریحیکوچکي است که در نزديکی هتل شایان قرار 
گرفته‌و در ان امکانات تفریحی برای گردشکران 
مو‌جوداست. 

# جایگاه پرندگان ودلفین ها: طرح جامع 
سیاحتی و تفریحی پارک جنگلی جزیره کیش یا 
پارک دلفین‌ها به فاصله کمی از بازارها و مراکز 
تجاری کیش قرار گرفته است. این پارک توسط 
را ار ات یا 

تا رها امل ‏ ۰ وا تک 
نادر و دیدنی, دنیای ارکیده. کاکتوس و باغ 
ابریشم.اوشناریوم و اکواریوم زیردریایی. جنگل 
باران‌های‌مصنوعی و کوه اتشفشان در این طرح 
جامع دردست ساخت است. در این مجموعه 
تفریحی دلفین ها و سایر پستانداران دریایی با 
ای ار کی 

در این مجتمع بزرگ نمایشی دلفین‌هاهم اکنون۸ 
عدد شیر دریایی جنوبی وشمالی؛ ۷ گونه دلفیندو 
گونه وال. ۶ گونه پنگوئن, ۳ گونه گربه دریایی و یک 
گونه گراز دریایی نگهد اری و آموزش داده‌می‌شود. 

۵ بوستان آهوان: این بوستان با ۲ هکتار مساحت 
درانتهای خیابان فردوسی کیش قرار دارد و دارای 
روباهه شغال. میمون. گوزن و انواع پرندگان‌در این 
بوستان نگهد اری می‌شود. تعدادی اهوبرخلاف سایر 
حیوانات که درقفس نگهد اری می‌شود. به صورت اراد 
در این بوستان زندگی می‌کنند. 

9 آکواریوم: یکی از نقاط جالب جزیره 
دراکواریوم کیش جمع شده‌اند. 

*یوستان دانشوران: این بوستان یکی از 








شهر باستانی حریره با ۸ فرن پیشینه تاریخی ازجاذبه‌های تماشایی جزیره کیش است 
کهنسال ترین درخت حزیره کیش حدود ۰سال عمر دارد! 
اکواریوم کیش. حلوه‌هایی از قدرت الهی را درزیر دریا به نمایش گذاشته است 


وسیعترین و دردسترس ‌ترین بوستان‌های کیش است. 
این بوستان بر بازار پردیس قرار دارد. 
ISL‏ ی ار 
راه‌اندیشمندان و اميد به تداوم راه آنان و همچنین 
به نشانه گرامید اشت یاد آنانی که در راه اعتلای دانش‌و 
ll E‏ 
خورشیدی» تندیس پانزده تن از دانشمندان معاصر 
ایران رادر این بوستان نصب کرده است. 


راههای ار تباطی و مراکز اقامتی 
جزیره کیش, یکی ازپررفت و آمدترین نقاط در 
شبکه حمل و نقل هوایی کشور است. درحال حاضر 
امکان پرواز مستقیم به کیش و بالعکس دربیشتر 
مراکز استانهای کشورمان وجود دارد. 
ده‌ها نوع هتل مجهز و مجلل و آپارتمان 
ومهمانسرادر جزیره کیش توسط بخش خصوصی 
ودولتی ساخته شده است. 
# هتل ها: کیش الیت. داریوش, آبادگران. 
ی 
پرشیاء تاپ‌زر. خاتم. خیام. دیدنی‌هاءرویال» سالار. 
ساهاء ستاره کیش, سیمرغ. شایان.شباویز. صدف. 
فانوس دریاء فرشتگان, فلامینگی,قائم. کلدیس. مریم 
ونوس و... 
هتل - آپارتمانهای کیش عبارتند از: ارم.پارسیان. 
تعطیلات. تماشاء جام جم. فارابی» فاران.فردوس. 
oT‏ 
DTS‏ ۱ 
صحرای ۱ و ۲ و... 
همچنین ویلاهای سیاحتی یک و سه طبقه 
را ی از کش را سک 
از ات 
آ ثاو تاریخی 
۵ شهر باستانی حریره: بقایای این شهر در 
مرکز ساحل شمالی جزیره‌کیش قرار دارد. پیشینه 
تاریخی این شهر به احتمال‌بسیار قوی به دوره 
ساسانیان و اوایل دورد اسلامی‌برمی‌گردد. بقایای این 
شهر باستانی در وسعتی بالغ‌بر ۳ کیلومتر مربع. 
بازگوکننده این مطلب است که‌روزگاری شهری 
بزرگ و اباد در این منطقه وجودداشته که جمعیت 
زیادی‌در آن ساکن بوده‌اند. 
آنچه امروز از این شهر برجای مانده. حجمی 





ازمعماری شهری است اما کمتر و به ندرت 
ف ار 
lG CLT‏ 
گزندتخریب در امان مانده است. بقایای شهر حریره 
درامتداد ساختمانهای بندرگاه و دفاتران. قابل 
دیدن است. براساس اعلام سازمان میراث فرهنگی» 
شهرحریره ۰ ۸۰سال قدمت دارد. 

#کشتی بونانی: روز چهارم مرداد ماه سال 
۵ خورشیدی, بومیان کیش شاهد به گل نشستن 
کشتی عظیمی بودند که در سال ۱۳۲۲ خورشیدی با 


هفت هزار و ۶۴ تن وزن و ۱۳۶ متر طول در ۰ 


بندرگلاسکو ساخته شده بود که ابتدا "شیپور 
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امپراتور ناتورالیست. سروس > فارس. همد ان و سرت 


بعد کولائف نام گرفت. تماشای غروب خورشید 
درپشت کشتی یونانی در جزیره کیش 
ند ارد. اما در سالهای بین ۸ خورشیدی تایکسال 
قبل از به گل نشستن. درمالکیت خطوط کشتیرانی 
# شهر زیرزمینی کاریز: قنات کیش بیش از 
۰ سال قدمت دارد و آب شیرین قابل شرب 
ساکنان حریره‌راتامین می کرده است. ولی اکنون به 
یک شهر زیرزمینی شگفت انگیز تبدیل شده که بیش 
ازده‌هزار مترمریع وسعت دار 
این شهر در عمق ۱۶ متری زیر زمین قرار 
دارد.سقف ان ۸ متر ارتفاع و بیشتر سقف ان مملو 
ازسنگواره. صد ف و مرجانهایی ارت که به 
اعتقاد کار شناسان از قدمت فراوانی برخوردار است. 


گفتنی است خاک‌های برداشت ۳ 
خواص درمانی ریاد ی ات که در لرا 
استفاده‌های فراوان دارد. 


مساجد کیش: کیش دارای هفت مسجد و 
حسینیه است. مسجد امیر(ع» مسجد خاتم الانبیاء 
(ص) ومسجد نور از بزرگترین مساجد کیش است. 

مسجد امیر: از بناهای قدیمی کیش است که 
دراوایل دهه ۱۳۷۰ با همکاری سازمان میراث فرهنگی 
کشور و با حفظ عناصر اصلی معماری‌بومی به شکل 
رای مرمت شده است.کلدسته‌های بلند مسجد 
خاتم الانبیاء و مشرف بودن ان به ساحل دریاء ان را 
در شمار باشکوهترین بناهای مذهبی کیش قرار 


اتاایارس جا (ال ارو ۳۲۷۷ 
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می‌دهد. این مسجد درمحله سفین واقع شده و نماز 
جمعه کیش در آن‌برگزار می‌شود. 

# مسجد نور: بزرگترین مسجد اهالی بومی 
کیش است و نماز جمعه و جماعت اهل سنت در 


این مسجد برگزار می‌شود. 
دانشگاه ها 


دانشگاه کیش: این دانشگاه که در 


آغازغیرانتفاعی بود و از طریق کنکور سراسری 


دانشجو می‌پذیرفت. هم‌اکنون به دانشگاه 
صنعتی شریف واگذار شده است. اما دوره‌های 
کارشناسی ان تافارغ التحصیل شدن همه د انشجویان 
فعلی.همچنان ادامه دارد. 

این دانشگاه تاکنون دوره‌های بین الملل 
کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته‌هایی مانند 
E E‏ 
دانشگاههایی مانند ل۷ مالزی ودانشگاه موناش 
استرالیا رابرگزار می کند. 

واحد بین المللی دانشگاه علوم پزشکی 
شیراز: این دانشگاه در حال حاضر ۱۵۰ دانشجو دارد 
که‌در ۲ رشته پزشکی. دندانپزشکی و 
Eg LT‏ 

کتابخانه ها 

یک اک رم دسر سار 

شهروندان ومسافران می‌توانند از انهااستفاده کنند 
۳1 
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بسیار خرسندیم که مسابقه قرآنی شماره 
مخصوص نوروز با استقبال خوب شما 
خوانندگان ارجمند رویرو شده است. همین استقبال 
مارا برآن‌داشت تا از این پس در پایان هر فصل یک 
مسابقه‌از این دست برگزار کنیم. البته در مسابقات 
بعدی‌سعی خواهیم کرد تا معدود ایهامات مسایقه 
نخست هم از بین برود و سوالات مناسب تر و 
پرمحتوأتری ارائه شود با این توضیح و باتشکر فراوان 
ازاستقبال خوب شما. 

نخست به پاسخ سوالات مسابقه می پردازيم. 

پاسخ سوال اول. سوره واقعه # پاسخ سوال 
وم مات ای سورد اک بان سین مو 
سوره "یس" ٩‏ پاسخ سوال چهارم. سوره عصر 
پاسخ سوال پنجم. سوره یوسف 4٩‏ پاسخ سوال 
ششم» سوره نور ٩‏ پاسخ سوال هفتم.غبطه مالی 
نخوردن به دیگران 4 پاسخ سوال‌هشتم سوره بقره 
#یاست سوال و سو ال دهم 
پرهیز از سوءظن و خبرچینی ٩‏ پاسخ سوال یازدهم. 
نکوهش متکبر و خودخواه # پاسخ سوال دوازدهم. 
سوره‌شمس ٩‏ پاسخ سوال سیزدهم» یتیم را میازار 
و فقیر را از خود دور مکن ٩‏ پاسخ سوال چهاردهم. 
سوره زمر ٩‏ پاسخ سوال پانزدهم. سوره توبه 
بات سوال شا همرسو زداسترام باتش وال 
هفدهم. از ان روز بترسید که‌هیچکس بجای دیگری 
مجازات نمی‌شود ٩‏ پاسخ سوال هیجدهم. سوره 
مزمل ۵ پاسخ سوال نوزدهم.آیات انتهایی سوره بقره 
پاسخ سوال بیستم.سوره الرحمن است. 

آلاتوضیح در مورد سوال ۶ 

در قرآن کریم. خداوند در آیات متعددی‌درباره‌نهاد 
خانواده پرهیز از تهمت زدن به زنان.توصیه به ازدواج 
و مسایل خانوادگی,با بشرصحبت کرده. اما در سوال 
مربوطه آمده بود که درکدام سوره و در نزدیک به 
نیمی از آیات در این‌باره صحبت شده است. گرچه در 
سوره‌نساء آیات بسیاری به این موضوع اختصاص 
يافته اما ججم لین آیات کت از یک چهارم آیات سورد 
راتشکیل می دهد درحالی که در سوره نور نزدیک به 
نیمی ازایات در این باره است و لذا گزینه صحیح. 
گزینه‌شماره ۲ است. 


اتو ضح در مورد سوال ۷ 
در سوره نساء آیه ای وجود دارد که با عبارت 
E N O ET‏ 
یعنی ارزو و تمنا و لاتتمنوایعنی ارزو نکردن و 
0( 
دیگران بخاطراینکه چرا 
بیشتر از برخی دیگر عنایت 
کرده ۱ ست و مفهو ج 
اصل, آیه 


غبطه نخوردن به 












مسایقه قر آنی شمار ه 


مخصو ص نوروز 





دیگران و پرهیز از ناشکری نسبت به حضرت 
باریتعالی است. در ادامه امده است که انچه مردان و 
زنان کسب می کذند» سهم خودشان است و... به این 
ترتیب بهترین تعبیر همان تعبیر اول‌یا پاسخ "یک" 
است. امابا تو جه به دشواری‌مفهوم. کسانی که تنها 
در همین مورد دچار اشکال شده و همین یک مورد 
رادر پاسخنامه ننوشته و یاگزینه دیگری را انتخاب 
کرده بودند. در قرعه کشی شرکت داده شده اند. 


اتو ضح در مورد سوال ۸ 
در قرآن کریم» آیات متعددی در سوره‌های 
گوناگون درباره داستان حضرت موسی, فرعون 
وقوم بنی اسرائیل وپیمان‌شکنی انها وجود دارد. شاید 
داستان حضرت موسی پس از داستان حضرت 
یوسف. بیشترین حجم آیات قرآن کریم را به 
خوداختصاص داده است. 
نکته دیگر اينکه قصه حضرت موسی و 
بنی اسرائیل تنها در یک سوره نیامده است. 
درسوره بقره, ۵۶ آیه به این موضوع اختصاص 
یافته است. در سوره اعراف بیش از ۵۵ ایه», در سوره 
طه ۵۷ آیه, در سوره‌شعراء نزدیک به ۵۰ ايه و درسوره 
قصص ۳۶ آیه به این موضوع اختصاص یافته است. 
در سوره‌های آل‌عمران. ابراهیم. موّمن»زحرف. 
مائده نساء. دخان, نازعات و نیز ابات معد ودی نیز در 
چند سوره دیگر قران کریم در این باره صحبت شده 


ه 


استت. 

باتوجه به سوال مطرح شده پاسخ صحیح سوره 
بقره بو ده است. اما از آنجا که در سوره‌های‌شعراء و 
قصص نیز آیات متعددی به این موضوع اختصاص 
یافته کسانی را که به این دو سوره هم اشاره داشته‌اند. 
در قرعه کشی برندگان نهایی شرکت داده‌ایم. 

مرحله نمایی 

اسامی کسانی که به مرحله نهایی راه یافته و در 
فهرست کاندیداهای برندگان قرار گرفته و در 
قرعه کشی نهابی شرکت داده شدند. 

سجاد حاتمی از ايلام سمیه مهدی بیرقدار از شیراز, 
لیلا ذوالقدری از میانه. سلیم محمدی از زنجان. خدیچه 
موّذنی از سلماس, زهرا گودرزوند چگینی از قزوین, فاطمه 
حسینی رنجبر از رفسنجان. محمود. مهدی و محمدعلی 
حسینی رنجبر از رفسنجان. معصومه موسی‌وند از 
نهاوند. رقیه بیات از زنجان. سیده فریده حسینی از 
شهرری. زهرا حجابیدخت از تبریز. مهدی رنجکش از 
آستارا. محمدعلی باقری جبلی از قم. زهره مردانی از 
نجف آباد. نرگس هاتفی از ساری» حسین وطنخواه از 


مر 
اتات ی ارو ۳۲۱/۷ 





ساری, جلیل راستی از شیراز. محمدعلی وطنخواه از 
بهشهر کامبیز نوران نیاکی از آمل. مهسا صالح از همدان؛ 
حسینعلی مالکی فروشانی از اهواز. فرشید عباسی از 
شاهرود. صدیقه گودرزوند از قزوین. محمد محسنی از 
قم. باقر بابایی چگینی از قزوین, کمال گل محمدی از روانسر 
صابر مردانی از تبریز, صدیقه ناطقی از چابهارء مریم 
طالبی فروشانی از اصفهان. انسیه کریمی از اصفهان. 
سیده سمیه عبدالله زاده از بابل. محمدرضا کرمعلی از 
نهاوند. سیمین جغتایی و امین رئوفی از جغتای» نقی 
رحمانی از فریدونکتار. پروین زمانی از مشهد. صفیه 
ملازینلی از قزوین. خدیجه. محمد. حسن و فاطمه گودرز 
چگینی از قزوین. علی سیدحقیقی از سرخس. سکینه 
اسماعیلی پور از قزوین. یاسر شاکری از فیروزآباد. 
معصومه مهربانی از استارا؛ زینب لطفی نیا از رشت. منیژه 
ناصری لاریجانی از آمل, مریم کریمی از اصفهان؛ حمید 
فضل اللهی از تبریز. حسن یزدان‌پناه از فساء راضیه 
الله شناس از فساء سعید عالیشوندی از بندرعباس» جعفر 
سینای مفرد از اهواز. فاطمه نجف علی از شهریار. رقیه 
نوری از بندرانزلی. سرور قاسمی‌نیا از کاشمر. مریم 
رنجکش از آستارا؛ اکبر ثمر آزاد از میانه جعفر قائمی از 
ایلام. کمینه فریادی از ایلام. احمد مهربان رضایی از امل, 
الهه شهریاری ایوانکی از سمنان, زهره ملکیان از بشرویه. 
و محمدابراهیم جلاء زهرا سخن خوش, قدم خير سمیعی. 
پروین خروش, مصطفی جعفری» هدیه شیخ طاهری. 
فاطمه رئوفی» فرزانه محمدی و احمدی از تهران. 
اسامی بر ند گانی که به قبد قر عه انتخاب شد ند: 
۱.سیدباقر بابایی چکینی از قزوین 
۲.محمدعلی بافری جیلی از قم 
۳.کامبیز نورانی نیاکی از آمل 
۳-سرور قاسمی نیا از کاشمر 
۵.زهراسخن خوش از تهران 
برند گان مرحله دوم 
۱-فاطمه حسینی رتجبر از رفسنجان 
۲-سمیه مهدی ببرقدار از شیراز 
ا 
۴-هدیه شیخ طاهری از تهران 
۵-سها صالح از همدان 
۶-مریم کریمی از سجری 
۷-زهرا حجابیدخت ایمن از تبریز 
۸-کبری حسامی فر از آران و بیدگل 
٩-مرضیه‏ عباسی از شاهرود 
۰- حسیتعلی مالکی فروشانی از اهواز 
COO‏ 
به هریک از برندگان مرحله اول یک لوح از 
ظرف مط آطلا عات هت به همراه: +۴۵ 
هزار ريال وجه نقد تعلق 
خواهد گرفت. 
فیا یرای ۱۰ رمن | )9 
بعد نیز لوح یادبود به همراه 
یک هدیه فرهنگی 
ارسال خواهد گردید. 
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ول باراد رحمتی است از سوی خداوند که مو جب شادمانی مردم می شو د امابر خی موافع ان نعست 
ار با ی E‏ چا 


یکی از شهرستانهایی که بعد از بارش باران دچار مشکل می شود شهرستادا کج 


رس ای 


ماج در بت ی بات و سای ی ری ار کرد ای ی 
شدد حهره شهر شد و مشکلات فراوالنی بر اي شهر وندان این شهر ستادن ابحاد د_ السته مردم امیدوارند که 
مسوولان شهری برای رفع این مشکلات اقدامات لازم را انحام دهند اما ها هم متاسفانه همیشه یا کو د 
امکانات و شرو رابهانه می کنند یا اینکه به دشال مقصر می گر دند. 


مرا که و ان ار 
از شهروندان را i‏ مشکل کرد و بسیاری را به 
a‏ و تافیک سنگین قبل از پل 
نشان دهنده وضعیت زیر پل بود بالاخره از بین انبوه 
اتومبیل‌ها خود رابه زیر پل زیرگذر رساندم و باتعجب 
دیدم که بعضی از اتومبیل‌هایی که دل به دریا زده 
بودند و می‌خواستند از داخل آب رد شوند وسط آب 
گیر افتاده بودند و نه راه پس داشتند و نه راه پیش. 

همچنین چند ما ار تا و دو اه 
موتور پمپ که به جمع‌آوری آب البته با سرعت 
بسیار پایین مشغول فعالیت بودند. نظرم را جلب 
کرد و برای گرفتن اطلاعات به سراغ سرپرست گروه 
آتش‌نشانان رفتم. ‏ _ 

تاجی مسوول ایستگاه آتش‌نشانی ۱۰۵و سرپرست 
گروه اعزامی به منطقه پل زیرگذر محمدشهر در این 
در محل پل زیرگذر جاده محمدشهربرای کنترل سیلاب 
به وسیله دستگاه‌های مونور پمپ مستفر شدند و 
درحال حاضر۸۸/نفر از ماموران ن ایستگاه ۵ ۰ تش‌نشانی 
به همراه دو دستگاه موتور پمپ مشغول فعالیتند. 

وی افزود: دلیل اصلی اب گرفتکی در این منطقه» 
حجم زیاد اب و گرفتگی چاه اب موجود در زیر پل 

این مسوول باگلایه TT‏ همکاری نکردن 
ارگانهای دیگر اظهار ر داشت وف ی نیروهای پلیس 
ماموران شهرداری هم هنوز نیامده‌اند و فشار کار بر 





آرین لحغه‌ها دیگر تحمل بی تحمل 








تک جک ۳7۳ 
هم برخوردار نیستیم و همانطور که می‌بینید موتور 
پمپ‌ها هم ضعیف عمل می‌کنند. 

بعد از گفتگو با مامور آتش‌نشانی به طرف 
خودرو پلیس که در کناری پارک شده و سه مأمور 
پلیس در ان نشسته بودند و صحنه را از داخل خودرو 
تماشا می کردند رفتم و آنهارا متوجه خود کردم و 
E E‏ 
اک 
را اه ار ی 
خود گفت: این گذرگاه از شب گذشته مسدود شده و 


اتوبوس اولین خودرویی است ‏ . 
که دل به دریا می‌زند . . 


ارا ما از مک هنم که ففط 
توانستیم ترافیک راکنترل و رانندگان را 
به سمت راههای فرعی راهنمایی کنیم. اما 
مسوول اصلی که شهرداری است هنوز 
| اقدامی انجام نداد حتی یک نفرهم اعزام 
۶« نکرده و فقط آتش‌نشانان امده‌اند انهاهم 
1 
3 نمی‌توانند انجام دهند. 

سروان قبطاسی فرمانده پلیس راه 
ی ی 


ر“ LN AN‏ 
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افزود: الان نزدیک ظهر است و حتی نیمی از آب 
را نتوانستند با موتور پمپ‌ها جمع آوری کنند. 

وی افزود: این منطقه مربوط به شهرداری | 
مناطق ۲ و ٩‏ کرج است که هیچ یک جوایگو نیستند 
1 
می‌گذرد. اما هنوز کامل نشده و دارای نواقص 
بسیاری است. 


بعد از پایان گفتگو, مشغول عکاسی بودم که 
کک اقای مسنی از بالای پل فریاد زد. خانم ۱ 
درددل ما گوش کنید و من با حرکت دست به او | 
TS‏ 
وقتی به مقصد رسیدم جمعیت کثیری از مردم را | 
می‌گرفتند. برخی عصبانی و کلافه بودند و بعضی 
منتظر و به ساعت مچی خود نگاه می‌کردند. 

به هرحال به سوی اقای مسن رفتم. مرد 
فریادهایش گفت: من از صبح زود اینجا هستم و 
SS‏ 
CL‏ 
در این مکان هستند از فعالیت روزانه خود 
برطرف کردن مشکل این پل اقدام کنند. از 

بعد از جداشدن از آن آقابادیدن ترافیک یک 
کیلومتری مانده بودم چگونه راه برگشت را 
پیش بگیرم. ناچار از میا يان آتومبیل‌هارد شدم و 
۲۱ 
اتومبیل شوم. در بین راه در این فکر بودم که تا | 
چه زمان مردم باید از بی‌مسوولیتی دیگران 
و 
مشکلات شهری حل شود. 

هر رور مساله ای مردم رابه زحمت 
می‌اندازد. ترافیک, آلودگی هوا زباله‌های شهری» 
ساخت و سازهای غیرمجاز, تغییر شکل معابر و 
خیابانها و غیره عواملی هستند که روزانه مردم 
را دچار مشکل می‌کند و حالا هم که باران ۱ 
۱ 
شهری برای مردم ایجاد زحمت کرده. خدابه ۱ 


| 


شر 


ا سو گواری داشکهه د ای سعادت است 


@ ابو العلا متری 













اشار ۵+ 

ت ی CT‏ 
میگویم؛هنری نویس مجله که هر از گاهی نیز داستان 
می‌نویسد .اما قلم سینمایی اش چیز دیگری است . 
این سوژه را او در اختیارم گذاشت. اما چگونه؟ 

هر وقت فرصتی باشد با لطفی" به گپ‌و گفت 
می‌نشينيم. حرف‌هایی از هر جنب و از هر گوشه؛ 
محمدرضارا از چند سالی است می‌شناسم. در حقیقت 
من او را به اطلاعات هفتگی معرفی کردم. 

ار ار ۳ 
گوشه ای می‌نشینیم و از هر دری سخن می‌گوییم جز 
سیاست [خوشیختانه او ت مانا من سرش درد 
نمی کند تا دستمال بیندد] پنجشنیه دو هفته قبل بود 
که پس از پایان یک هفته کاری خسته کننده, مشغول 
صحبت از این در و آن در بودیم. لطفی نگران برخی 
از جوانان محلشان بود که اعتیاد خاکسترنشینشان 
فا 
قدیمی‌ترین رفیقم می‌باشد. چند بار خوابانده‌ایم و 
ای اک ار 
نو و روزی از نو! انگار راست گفته اند اعتیاد ترک 
ندارد ۲ 
حرفش را نقض کردم و برایش شاهد مثالی 
آوردم:" اگر کسی اراده داشته باشد به راحتی ترک 
کل 
هروئین معتاد بود امایک روز که توی جیب پسر هفده 
دا 
همان لحظه خودش راتوی اتاق حبس کرد و به زنش 
گفت: اگر مردم که هیچ اگر زنده ماندم» کلید رو بده به 
فراز.پسر هفده‌ساله اش .تا هر وقت او صلاح دید در 
رو باز کنه..." مهندس نمرد. سه ماه توی اتاق خودش 
راحبس کرد. درسته که بهترین داروها و قرص‌های 
ضد اعتیاد رامصرف می کرد. اما در ان ۲۰ روز اول 
صبح تا شب زوزه می‌ کشید و ناله می‌کرد و ضجه 
می‌زد و .... تا بالا خره زهر از بدنش و اعتیاد از مغزش 
ی ای رس را 
گرفت که تیرش به هر دو "سیبل خورد؛ اول اينکه 
CCS‏ ار 
می‌کنه و کار به جایی رسیده که اگر بوی سیگار هم به 
مشامش برسه حالش به هم می‌خوره! و اما هدف 
و ها CT‏ 
فوقلیسانس اش را گرفته و دانشجوی دوره دکترای 
1 

محمدرضا که پیدا بود سخت تحت تأثیر روایتی 
که شنیده بود قرار گرفته» از پنجره اتاق نگاهش رابه 








تهیه و تنظیم: محسن طبب 


* تمامی اسامی مستعار است 
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کوه‌های شمال تهران دوخت و گویی از دامنه برف 
نشسته البرز چیزی را خواند که نگاهش رابرگرد اند 
و زل زد توی چشمانم و گفت: من این را قبول دارم 
"آقا؟" که بعضی وقت‌ها توی زندگی هر آدمی. یک 
"اتفاقی" رخ میده که شاید در نظر دیگران یک روید اد 
خیلی ساده جلوه کنه اما... اماچه بسابرای‌همان آدم" 
یک انقلاب درونی رو باعث بشه ... شبیه این مثال 
آقای وزیری با اینکه ده پانزده‌سال از من بزرگتره 
اما نوعی دوستی شبیه به دو برادر با من داره که 
دوك... 

و محمدرضالطفی به صندلی تکیه داد و ماحرایی 
را تعربف کرد که تبدیل شده به آداستان زندگی این 
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اقای وزیری بر خلاف بسیاری از ادم‌های ثروتمند 
که سایه خودش راهم تحویل نمی گیرند. از ان دست 
تاجران ثروتمند بود که اتفاقایسباری از دوستانش از 
میان ادم‌های ساده اجتماع بودند. الیته به دلیل حرفه‌ای 
که داشت. مجبور بود مدام با تیلیادرها نشست و 
برخاست داشته باشد. از جوانی رفت توی تجارت و 
چون خانواده تروتمندی داشت. خوب ساپورت شد 
و قبل از اینکه به ۲۰ سالگی برسد. توی حرفه تجاری 
خودش تبدیل شد به یکی از کله گنده‌های تجارت! 
تقریبا در تمام شهرها شعبه زد. حدود سیصد و 
چهارصد تا حسایدارو کارمند و انباردار و کارگر 
استخد ام کرد و... و خلاصه سری بین سرهادر اورد. 
همانطور که گفتیم. وزیری جزو آن‌هایی نبود .و نیست 
که فقط به عشق پول دراوردن پول در بیاره! بلکه او 
پول در می آورد تا از زندگی لذت ردا 

این طوری بود که اقای وزیری به بهترین شکل 
ممکن از زندگی مرفه اش لذت می‌برد. سالی دو. سه ماه 
ان طرف اب بود وفقط تفریح می کرد. در ایران هم که 
بود.هزار تا کارهم اگر داشت. اجازه‌نمی‌داد فشارکار" 
او را از خوشگذرانی باز دارد؛ طبیعی بود که در این 
طور مواقع. برای این جور ادم‌هاء هميشه رفقایی 
هستند که "خادم تفریحات" انها باشند؛ درست مثل 
وزیری که به جای یکی چهارپنج تا از این ادم‌ها 
سرگذ اشته بود که مادرش [که یک مادر واقعی بو د] او 
را یاد روال طبیعی راک اند اخت: پسرم اگر 
نمی‌خوای نوه من موقع قدم زدن با پدرش عصاکش 


7 4 
ارات شین رآ عاره ۳۲۷۷ 


تو بشه کم کم باید فکر زن گرفتن باشی.. ۳ 

اقای وزیری هم که اصولا زندگی را به شکل 
طبیعی اش خیلی دوست داشت. درست مثل کسی که 
یادش آمده که داره دیرش میشه! همه اختیار را به 
مادرش سپرد! هرکس راشماپسندیدی‌من‌هم قبول 
ار ای را 
آزیبابودن زن به عاشق بودن "مرد کمک زیادی 
می‌کنه!" مادر که با روحیات پسر بزرگش به خوبی 
اشنا بود. ندید و گفت: بعد ازظهر که رفتیم 
خواستگاری مهنوش تازه می‌فهمی که زیبایی یعنی 
چه؟! 

آقای وزیری که فکرش را هم نمی‌کرد مادرش 
پیشاپیش دختری را برای او در نظر گرفته باشد. 
اخرشب وقتی از خانه آن دختر بیرون امد وراهی‌منزل 
خودشان بودند با خود فکر کرد: مادر راست می‌گفت 
امشب تازه فهمیدم زیبایی یعنی چه؟!" 

مهنوش که در همان شب خواستگاری به دل 
"وزیری نشسته بود. با آغاز زندگی مشترک طوری 
عشق را تقدیم شوهرش کرد تا او طعم خوشبختی را 
هم به معنی واقعی بفهمد. این ازدواج اما فقط یک ایراد 
داشت؛ مهنوش از خوشگذران بودن شوهرش -و 
مخصوصا از حریص بودن او -چیزی نمی د انست! 
وزیری‌هم از حساسیت فوق العاده زنش در این مورد 
کر را O‏ 
خبر ند اشت! 

0 

خیلی تکراری است این جمله؛ که زندگی این زوج 
هم تاهمان محدوده‌مشخص یعنی حدود سه. چهار 
ماه یک زندگی رویارویی بود! عشق با تمام ابعادش و 
به لطیف ترین شکل ممکن در زندگی آقای وزیری و 
مهنوش جاری بود. هر روز صبح وقتی وزیری از 
ار ره 
تجاری اش را به سروسامانی برساند و به خانه 
برگردد. در طول روز هر وقت یاد مهنوش می افتاد در 
دلش چیزی را احساس می‌کرد که تا قبل از 
"همسرمهنوش بودن" تجربه آن رانداشت. ‏ . 

اینگونه بود که به قول شاعرپیشه‌ها ‏ ان دو 
همچون کبوتران عاشق در کنار هم عشق را در 
کلبه شان راه داده بودند و همه چیز مهیای یک زندگی 
خوشبخت و جاودانه بود و ... که ترک عادت موجب 
کی 
ماه خوشگذرانی‌های دوران تجرد را فراموش کرده 
بود. انگار خوشی زیر دلش زده بود که بی‌هیچ بهانه‌ای 
"فیل اش یاد هندوستان افتاد و دوباره به سوی 
"خوشگذرانی‌های آنچنانی! رفت! 

البته خود آقای وزیری به محمدرضالطفی گفته 
بود: به خدا خودم نمی خواستم دوباره برم دنبال 
کنافتکاری‌های دوران مجردی... ولی امان از رفقای بد!" 

اگرچه محمدرضا ازروی‌نجابت .و البته فاصله 
سنی اش با وزیری.به بچه محلش پاسخی ند اده بود. 
ولی به جای "او" من معترض می شوم که 
BE SS‏ 
طرفی؟ بچه پونزده‌ساله که نبودی یکی رفیق ناباب 
گولم زدو...۲" 

احساساتی شدم و چون به عنوان "راوی و 
نویسنده "زندگینامه حق ندارم در مورد مسایل 





سراغ ادامه دسته‌گلی که وزیری قرار بود به آب بدهد 
۳ 

علی ایحال؛ رفقای قدیمی وزیری که از روز 
دامادی او ا کور شد هد دو‌د. انقدر او را 
وسوسه کردند و زن‌ذلیل نامیدنش و ترسو 
خو‌اندنش و... و ... و... تا بالاخره وزیری را از داخل 
بهشت بیرون کشیدند و آوردند دم در جهنم! 

گلرخ یک زن خیابانی بود! از ان قبیل زنها که 
روزگارشان را اینگونه می گذرانند و با خودفروشی 
ار LL COT‏ 
به عقاید وزیری بپردازيم و سپس به سراغ گلرخ 
بیاییم؛ وزیری قبل از اینکه داماد بشود. سوگلی های 
انچنانی زیادی‌ برای خودش داشت. اما بعد از ازدواج» 
TS‏ ۱5 
به پای او وفادار بماند امانماند! وزیری دیگر اجازه به 
علتش نیز این بود که خجالت می کشید! یعتی یا از 
ازدواج دوباره به منجلاب قبلی پا بگذ ارد و به سراغ 
همان زن‌هایی برود که برایشان قسم خورده بود 
که:" دیگر همه‌چیز تمام شد ۲ 

این طوری بود که رفقای ناجور وزیری, برای 
اثبات "لجن بودنشان زنانی رابه عنوان میهمان به 
دوست ثروتمندشان معرفی می کردند که نه آنها 

به این ترتیب ارام ارام زمان به خانه امدن اقای 
وزیری از غروب به شب کشیده شد و به شب تر 
می‌آمد. اما چون به قدر کافی برای کوبیدن سر 
مهنوش به سقف" بهانه داشت. زن بیچاره اش با این 
در بیاورد اعتراض به وزیری نمی کرد! و سکوت و 
کوتاه آمدن مهنوش نه تنها باعث "عذاب‌وجدان" 
وزیری نشد. که اتفاقا بالعکس, یعنی وزیری کم کم 
دیرآمدن‌های شبانه رابه شب‌نیامدن هاتبدیل کرد 
و بعد هم سه روز سه روز و هفنه به هفته می‌رفت 
دنبال عیاشی‌های خودش با این بهانه که: مهنوش 
جان اگر خودم به شهرستان‌ها سر نزنم پولم رو 
می خورنك...؛ 
کره‌زمین» خیلی زود احساس کرد مردش جایی دیکر 
سرکرم است؟! اوایل خودش هم باور نمی‌کرد که وزیری 
مساأفرت‌های کاری شوهرش شده و دید که وزیری به 
جای شیراز از کیش سر دراورده‌ویاقرارش ‌بافلان 
تاجر که قرار بود در تبریز برگزار شود. در هتل‌های 
او راهوشیار کرد و تصمیم گرفت مچ شوهرش رادر 
حین ارتکاب جرم بگیرد... 
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-عزیزم اگر تو اجازه بدی من برای یک هفته میرم 
اصفهان پیش خاله ام که مریضه و هیچکس رو نداره 
پیشش باشد! البته اگرتو بگی نه, قیدش رامی‌زنم و... 

اینها را مهنوش در حالی گفت که انگار قند در دل 





شوهرش آب می‌کردند! وزیری که خودش هم خسته 
شده بود از اینکه مدام مانند گربه‌های‌هرزه از این 
پشت بام به ان پشت بام برود! وقتی فکرش را کرد که 
یک هفته می تواند در خانه جشن بگیرد. شادی اش را 
پنهان کرد و گفت:" اگرچه در این یک هفته دلم اتش 
کی ار کر او تک با 

به این ترتیب وزیری برای اینکه خیال خودش 
راحت شود. مهنوش را تافرودگاه رساند و موقعی که 
دی ی رات ال ان 
کرد دید. باموبایل اش به رفقای‌لجن زنگ زد: بچه‌ها 
من توی خونه منتظرم ! و سپس پشت فرمان 
ماشینش نشست و در حالی که از شادی بشکن می زد 
E‏ 
پرواز ساعت ۱۱/۲۰ دقیقه ظهر همان روز به تهران بر 
می‌گردد؛ در حقیقت او فقط سه‌چهار ساعت درخانه 
خاله اش ماند و برگشت تامچ شوهرش رابگیرد... 
" ساعت حدود *#صبح بود که وزیری از طریق 
"آیفون‌تصویری مهمانش را دید که همراه یکی از 
"رفقا" به خانه او آمده بود؛ گلرخ یکی از همین زنان 
خیابانی بود. زنی زیبا که وقتی وارد خانه وزیری شد 
با خود اندیشید "مثل اینکه در این یک هفته گنج پیدا 
کردم ۲ 

وزیری نیز وقتی" دوستش آنها را تنها گذاشت و 
از خانه خارج شد. با اوردن دو لیوان نوشیدنی 
سرصحبت را باز کرد؛ اسم خودش را گفت و اسم 
میهمانش راپرسید و شروع به شیرین زبانی کرد و 
هرهر خنده کم کم داشت فضای خانه را پر می‌کرد 
CES‏ 
اتاق خواب گذاشت نگاهش اتش گرفت! چشمانش 
چند ثانیه ای به یکی از قشنکترین عکس‌های زن زیبای 
"میزبان یک هفته‌ای اش خیره شد که روی قاب عکس. 
در دل دیوار جا خوش کرده بود! احساس کرد 
نفس اش تنگی می‌کند. وقتی به یادآورد که سرنوشت 
امروز او نیز حاصل بوالهوسی‌های یک شوهر خائن 
بود که زندگی‌شان را به اتش کشید و او را به زنی 
هرزه تبدیل نمود. نفس عمیقی کشید و بعد از اینکه سعی 
کرد خود رازنی بی خیال نشان بدهد. برای اینکه بتواند 
به مقصودش برسد به وزیری گفت: 

"سزای زنانی که به شوهرشان توجه نمی‌کنند 
همین است که امثال من محبوب شوهرشان 
بشه[وقتی که وزیری سرتکان داد گلرخ به ادامه گفت] 
نکنه یکدفعه در باز شه و زنت بیاد توی خونه؟ 

-نه بابا... اون الان توی اصفهان داره می چرخه و تا 
یک هفته هم مزاحم ما نمیشه! 

این را وزیری گفت. کلرخ حالا به پاسخ سوالش 
رسبده‌بود. آو این تجربه راداشت که اگر از مردهای 
خیانتکار بپرسید زن‌دارید؟ شاید دروغ بگویند و... 
اما گلرخ یک دستی زد و بلوف اش گرفت! لذا از جا 
برخاست. مانتویش راپوشید. کیف دستی اش را 
برداشت و موقعی که وزیری از او 
کے کے کہ س 
چایی که از نگاه‌کردن به عکس یک زن 
نجیب خجالت نکشم... و موقعی که 
بهت و حيرت را در چهره مرد 
صاحیخانه دید. اینگونه ادامه داد:" 
تفاوت یک سگ نر بایک مرد دراین 
است که اون سگ وقتی یک ماده" 





رو به عنوان جفت برای خودش انتخاب می کنه نه به 
اوست...! اما مردهایی مثل توء حتی از یک "سگ‌نر هم 
کتاف بر هت 

گلرخ اینها را گفت و راه افتاد. نرسیده به در ایستاد 
و دست داخل کیفش کرد و پیش‌پرداخت راپرت 
کرد زمین و گفت: مردی که هوس را جایگزین عشق 
بکنهء لیاقت ند اره‌بهش بگن مرد..." و بعد در راباز کرد 
( 

وزیری اما؛ در خود خرد شد. له شد. شکست. 
گفت: من حتی اندازه این زن خیابانی هم معرفت 
ندارم؟!" 

گلرخ اگر می‌دانست ان روز با وزیری چه کرد؟ 
شاید کاملا عرض می‌شد! آن روز و روزهای بعد از ان 
نیز» وزیری چنان تحت تأثیر رفتار ان زن بود که اصلا 
متوجه نمی‌شد که "مهنوش پا به پای او در تعقیب 
اوست؟! ان روز مهنوش چند ساعت بعد از بیرون رفتن 
ES‏ رد ی را 
آمروز هرگز خلافی از شوهرش ندیده و وزیری نیز 
دیگر شب ها دير به خانه نمی رود و حتی وقتی 
می خواهد به مسافرت برود. بدون مهنوش نمی رود 
ق... 

۰ 

آمروز چند سالی از ان واقعه می‌ گذرد. وزیری اما؛ 
هرگز-هرکز_کلرخ را فراموش نکرد! 
EH‏ 
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1 نبش قبر در شب 


سارقی که نیمه شب اقدام به نبش قبر و دزدی از قبرستانها می‌کرد. در آستانه اشرفیه دستگیر شد. 

پایگاه اطلاع رسانی پلیس گیلان با اعلام این خبر عنوان کرد: چندی پیش شکایت‌هایی در ارتباط بانبش قبر 
مردگان در نیمه شب به پلیس گزارش شد. تا اینکه ماموران با کنترل غیرمحسوس گورستان» سارق را که 
درحال نبش قبر بود غافلگیر و دستگیر کردند. 

با تحقیق از مرد سارق, وی اعتراف کرد بابررسی و شناسایی مرده‌هایی که در بدنشان پلاتین وجود داشت. 
قبر را کاملاً شناسایی کرده و نیمه شب با نبش قبر پلاتین‌های آنان راسرقت می‌کردم و بابت فروش آنها پول 
خوبی دریافت می‌نمودم. با اعتراف این سارق, پرونده وی به مراجع قضایی تحویل داده شد. 


تاجر بزرگی که تحت عنوان نماینده یک شرکت معروف ساعت‌سازی 
در کشور. ساعتهای قلابی به مشتریان خود می‌فروخته است. از سوی 
پلیس اگاهی تهران دستگیر شد. 
چندی قبل ماموران تیم ویژه پلیس آگاهی اطلاع یافتند. مردی که 
درطول ۲۰ سال گذشته ساعتهای چینی به کشور وارد وبا جعل برچسب 
ماموران پلیس اگاهی با تحقیقات 
چند ماهه» در چند مرحله و با استعلام از 
مبادی ورودی کشور و گمرک متوجه 
شده‌اند تاجر بزرگ ساعت. در این سالها 
وارد کشور کرده و سپس با تبلیغات 
گسترده چنین وانمود می‌کرده است که 
ی ار 
قیمت های بسیار گزافی نیز دراختیار 
مردم قرار می‌داده است. 
با توجه به این موضوع. ماموران 
در مرحله بعدی با مراجعه به محلهای 
فروش این نوع ساعتهاء برای نمونه 
ساعتی راکه قیمت ان ۵ا ۱۰ هزار تومان 
بود به مبلغ ۲۴۵ هزار تومان خریدند و 
با ارائه این گزارش به بازپرس پرونده دستور قضایی لازم صادر شد و 
ماموران در ادامه تحقیقات خود موفق شدند یکی از انبارهایی راکه بیش 
از ۱۵ هزار ساعت چینی قلابی در آن موجود بود. کشف کنند. 
یک مقام آگاه پلیس آگاهی تهران گفت: این تاجر ساعت. تنها عوارض 
مربوط به ورود ساعت‌های چینی را پرداخت کرده. درحالی که این 
ساعت‌هابا مارک مشخص و تحت عنوان ساخت ژاپن دراختیار مردم 
قرار می‌گرفته است. تحقیقات بیشتر از این تاجر کلاهیردار همچنان ادامه 
دار 


وقتی الاغ کرک شود 

الاغ گرسنه‌ای در روستای «کنارو چرام» 
در اتفاقی نادر چند راس بره را بلعید و پس از 
چند روز مرد. 

بنا به این گزارش, در یاسوج. الاغ گرسنه 
در روستای کنارودر ۱۰ کیلومتری شهر چرام 
ی را کر ان اف 


گرفت. 
براساس این گزارش, الاغ بره‌خوار پس از 
تا دا E‏ 
مراجعه به بخشداری چرام. خواستار 
پیشگیری از بیماری هاری و مسائل جانبی این 


اتفاق در روستای «کنارو» شد. بوجود می‌اید. 





7 ]جلب توجه جینی موبلند 

زن ۲۶ ساله چینی با موهای ۲/۵ متری اش توجه مردم این کشور رابه خود جلب 
کرده است. این رن جوان و زیبا که در «جیانگ شی» زندگی می کند. ۱۶۰ سانتی متر 
قد دارد. اما طول موهایش ۲/۵ متر است و اگر آنها را دور کمرش نپیچاند هنگام راہ 
رفتن زمین را جارو خواهد کرد! 

این زن زیبای گیس بلند برای مرتب کردن موهایش مجبور است روی یک صندلی 
بایستد و با کمک مادر و خواهر موهايش را شانه کند و همین کار باعث شده که 
دختران زیادی از همسایه و غیره به تماشایش بیایند و عکس و فیلم تهیه نمایند. 

جالب تر اینکه زن جوان برای شستن سرش می‌بایست گردنش را خم کند و 
موهایش را درون لگن مخصوصی بکذارد. 

این زن زیباروی, تحت هیچ شرایطی رضایت نمی دهد تا موهایش راکوتاه کنند. 


زر کاسبهای محل مواظب باشند 


گروهی که به همراه زن جوانی به بهانه فروش مواد غذایی مرد خریداری را فریب 
داده و وی رابه منزل وی کشانده و به دنبال یک نقشه شیطانی از وی فیلمبرداری 
کرده و اقدام به اخاذی میلیونی کرده بودند. تحت تعقیب پلیس تهران قرار دارند. 

هفته گذشته مرد میانسالی به شعبه ۱۳ بازپرسی دادسرای ناحیه ۵تهران مراجعه 
و از یک زن و چند مرد به اتهام اخاذی شکایت کرد. 

شاکی در تشریح ماجرابه بازپرس گفت: من صاحب یک مغازه خرید و فروش مواد 
غذایی هستم و دارای زن و فرزند و کاسب شناخته شده در محل می‌باشم. چند روز 
پیش خانمی به مغازه‌ام مراجعه کرد وپس از خرید گفت. مقدار زیادی برنج برای فروش 
TS‏ ۷ 
لباسهایم را از تنم خارج کنم. با التماس از انها خواستم کاری با من نداشته باشند اما 
بی‌فایده بود و دقایقی بعد زن جوان در کنار من قرار گرفت ویکی از آن دو مرد با گوشی 
تلفن همراهش از ما فیلمبرداری کرد و بعد از نیم ساعت از من خواستند لباسهایم را 
بپوشم و پس از گذشت یک ساعت مرابه خودرویی سوارو در حاشیه شهر رها کردند. 
تا اینکه بعد با منزلم تماس گرفتند و در دو مرحله از من اخاذی کردند. 

یک یر رک را 
از اعضای این باند اخاذ صورت گرفت و ماموران درحال حاضر جستجوی ویژه‌ای را 
برای یافتن متهمان فراری و فاش شدن سایر جرایم احتمالی آنها آغاز کرده‌اند. 


وقتی زبان انسان هدیه شود 


یک مرد هندی در آقدامی عجیب زبان خود را با چاقو برید تا به خیالش به الهه مقدس هدیه کند. 
مرد جوانی به نام «سورش کومار» ۲۳ ساله به معید 
مرکزی هندویان در «جامو» رفت و ساعتهادعا خواند و اشک |[ 7 
oS‏ را 
بريد تا به الهه مقدسش پیشکش کند! کسانی که در معبد 
را اس را ار اسب 
و در يخ گذ اشتند و به همراه او به بیمارستان بردند. 
درپی این ماجراپزشکان بیمارستان جامو با تلاش فراوان 
بخش بریده شده زبان را پیوند زدند. اما اعلام کردند که شاید 
او برای هميشه از نعمت سخن گفتن محروم بماند. در این 
میان «سورش» در برگه‌ای نوشت: من از کار خود پشیمان 
نیستم. چرا که اعتقاد خاصی به «الهه کالی» دارم و احساس 
می‌کنم هر زمان به او متوسل می‌شوم قدرت عجیبی در من 





۳4 
۰ امات حل نا و ۷۷ 


علیرضا جوادی 


قطاری به سوی ازمیر ۲ 


جیمز مالات باستا ن‌شناس. توجه چند آنی به دختر موسیأهی که روبروی او 
داخل قطار استانبول نشسته بود. ند اشت تا انکه نگاهش به گردن آویز او افتاد 
فهمید که گردن آوین. هزاران سال قدمت دارد. نگاه جیمز منجر به روّیت گنجی 
گرانبها و یک سال دردسر برای او شد! 
ایا تمام این ماجرا خواب و خیال بود؟ یا مالات قربانی توطئّه ای شده بود تا 
شهرت علمی اش خدشه‌دار گردد؟در ان لحظه, او نمی توانست آنچه را می‌بیند 
باور کند. هیچ باستان شناسی نمی توانست آنچه را که او دیده بود. نادیده بگیرد. 
خود رابه دختر معرفی کرد و در باره گردن آویز پرسید. 
دختر به او گفت. گردن آویز یکی از اشیایی است که در مجموعه اش دارد و 
به جیمز اجازه‌داد تا از آنها دیدن کند. 
وقتی قطار ازمیر به ساحل دریای اژه رسید. مالات در آتش اشتیاق 
می‌سوخت. بنابراین توجهی به مسیر خانه دختر نکرد. . _ 
در خانه, جواهرات قطعه به قطعه از محل مخفی بیرون اورده شد. 
مالات شگفت زده شده بود. آنچه پیش رویش بود. از نظر عظمت و ارزش 
مشابه جواهرات قصر فرعون بود. اجازه خواست تا از انها عکس برداری کند. اما 
دختر اجازه نداد. تنها می توانست در آن خانه بماند و از روی آنها طراحی کند. 
پید | کرده است. او گفت که جواهرات در محلی مخفیء در یک دهکده ساحلی به نام 
دوراگ قرار داشته است. 
توضیحات دختر او رادچار سردرگمی کرد. زیرا می دانست آن جواهرات 
۰ سال قد مت دارند و احتمالا از شهرهای ساحلی نزدیک ترویای هومر پیدا 
شده که مردمانی جنگجو در آنجا می‌زیسته اند و از نظر ثروت و قدرت باترویا 
رقایت می‌کردند. 
آنچه مالات می‌دید. رویای هر باستان شناسی بود و او تمام جواهرات رابه 
دقت مورد بررسی قرار داد. 
نیمه‌های یک شب کارش به پایان رسید. این آخرین بار بود که دختر را 
می دید بعد ها فهمید» از دختر که کشفیات او محسوب می شد هیچ نمی داند. 
تنها به خاطر داشت که دختر انگلیسی رابالهجه آمریکایی صحبت می کرد. 
دختر گفته بود که منزلش در خیابان کازم دیرک شماره ۲۷ و نام خودش 
هم (آنایاپسراتی) است 
نخستین اشتباه مالات این بود که تمام این مطالب رابدون تحقیق پذیرفت. 
بعدهاکارآگاهان ترکیه اعلام کردند. هیچ نشانه‌ای از دختری با ن نام پیدانشده 
وعلاوه‌برأً ن خیابانی به نام کازم دیرک اصللاً وجود خارجی ندارد. 
دومین اشتباه را مالات در گزارش واقعه به مافوق خود به نام پروفسور 
او گفت. این جواهرات راشش سال پیش دیده و اکنون اجازه يافته, گزارشهای 
مربوطه را منتشر کند که البته به دلیلی کاملا معصومانه دروغ گفته بود! 
آینده اش با شنیدن این خبر که او چند شبانه روز را در خانه دختری به سر 


برده ناراحت شود! 


SO 
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این دو اشتباه برای سالهای طولانی زندگی مالات را دچار آشفتگی کرد. از 
وقتی که کشفیات او در مجله اخبار مصور لندن در نوامبر ۱۹۵۹ به چاپ رسید. 


مصییت آغاز شد. 

را 
اعلام کرد. اما بدبختانه نامه گم شد. 

چاپ مقاله او به همراه طرحهای مربوطه خشم مقامات ترکیه رابه همراه 
داشت. انها می خواستند بدانند. این گنجینه کجاست. از کجا پیدا شده و چرابه 
انها اطلاع ند اده اند؟ انها فکر می کردند که گنجینه ملی گرانبهایی ربوده شده و 
مالات رابه این دلیل مستوجب ملامت می‌دانستند. 

مالات با تمام توان به آنها کمک کرد. اما جواهرات بی‌هیچ نشانه ای مفقود 
شده بود. 

هیچ مدرکی در دست نبود تا مالات را به دزدی جواهرات محکوم کنند 
دوسال و نیم بعد. روزنامه ملیت به او تهمت زد که در سال ۱۹۵۰ او و ان دختر 
در نزدیکی محل کشف جواهرات دیده شده اند. 

تحقیقات پلیس متوقف و ادامه کار مالات در ترکیه, آنهم در آستانه چند 
کشف بزرگ باستا ی 

شاید دشمنان مخفی یا نفوذی در بث 
می خواستند اعتبار علمی مالات را که شهرت جهانی داد شت. زیر سوال ببرند؟ 

AlCl MM DDE CT 
نشسته بود. چون می دانست گردن آویز او به یقین تو جه مالات را جلب خواهد‎ 


کر 


پشت پرده دست اندرکار بودند» اما چرا 


فرضیه موجود این است که مالات قربانی توطتّه دزدانی شد که کنجینه را 
در دست داشتند و می خواستند آن رایفروشند. 

دزدان می دانستند. اگر متخصص معروفی چون مالات اصالت جواهرات را 
تأیید کند. ارزش آنها در بازار سیاه چند برابر خواهد شد. 

مقاله مالات در روزنامه ای معروف. شهرت لازم را فراهم کرد و بعداز آن. 
جواهرات به نقطه ای در خارج از کشور حمل و فروخته شد. ۱ 

اگر این فرضیه. واقعیت داشته باشد. تمام ان گنجینه و دختری به نام انا در 
پشت دربهای کاخ یکی از ثروتمندان جهان برای هميشه مخفی شده‌اند. 


پسو ر د گذاشتن شتن بر روی فایل های برنامه Word‏ 
برای این کار. ابتدافایل مورد نظر خود را (فایل متنی) در برنامه ۷/0۲۵ باز کنید. از منوی ۲00۱5 گزینه 
5 را انتخاب کنید. سپس بر روی قسمت 960117 کلیک کنید. اگر بخواهید. هنگامی که فایل باز 
می شود. پسورد سوال شود. در قسمت 2551۷070100067 پسورد را وارد کنید. و اگر می خواهید هنگامی 
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اگر خو استید پسورد را حذف کنید. از همان قسمت 560017 می‌توانید این کار را انجام دهید. 


VV مارم‎ 





ال صحت. ددم حمال. سوم مال جمهارم ر 


۰ مه 
دی 


ادن 


پله‌های زر 


ددان 


رجات تند 


6 سامونید 


جدال برای ورود با یک ساعت تاخیر 


#آقا هول ندهید. ما تا اجازه نداشته باشیم 
نمی‌توانیم کسی راراه بدهیم! 

#خوب اجازه بگیرید! 

#بی سیم نداریم. تحمل کنید الان می روم اجازه 
می‌گیرم و برمی‌گردم. 

##حد اقل شخصی‌ها را راه ندهید! 

یک ساعته سالن باز شده. من هنوز پشت در 
هستم. آخر خدارا خوش می‌آید؟ 

ناشران بی نوا 

ساعت ٩:۳۵‏ صیح روز جمعه. اینجا تهران 
ار ار رات راک 
مشاجره ناشران بی‌نوابا نگهبانی بود که مانع ورود 
انها به نمایشگاه می‌شد. اما بالاخره انقدر ناشران 
پافشاری کردند تا نگهبان مجبور شد در را بدون 
کسب اچازه! باز کند و چند نفری وارد شوند. 

E o 
حراست دوان دوان خود رابه در ورودی رساند و‎ 
۱ را ها‎ 

حقیقتش امسال وقتی شنیدم قرار است 
نمایشگاه در مصلی برگزار شود. اولین موضوعی 
که ذهنم رامشغول کرد ساختمان نیمه کاره مصلی 
بود! و بعد از آن به این فکر افتادم که فضای مصلی 
واقعاًگنجایش جمعیتی را که سالهای قبل به نمایشگاه 
می‌آمدند خواهد داشت؟ 

این افکار چند روزی ذهنم رامشغول کرد تا اينکه 
نمایشگاه افتتاح شد. و حالا بد نیست بگویم اگر شما 
هم قصد دارید در این چند روزه سری به نمایشگاه 
EES‏ تا E‏ رک 
مواجهه بایرخی شگفتی‌ها را داشته باشیدا! 

بعد از مشاهده مشاجره ناشران راهی صحن 
مرکزی مصلی می‌شوم. راهی که به صحن مرکزی 










وقتی قرار باشد در حین رفت و امد مردم زمین ‏ 
خاکی اسفالت شود 





اینجا نمایشگاه بین المللی کتاب است! 





ختم می‌شود آسفالت نشده است و چند باری مجبور 
کر 
کفشم شده است بیرون بیأورم. 

ال ری ای 
CEE E‏ 

#اقا اب نپاش زندگی‌ام خیس شد! 

تانکری مشغول اب پاشیدن به روی قسمت 
خاکی صحن بود. به سراغ مسوول این کار می‌روم 
که با وجود اعتراض شدید جمعیت مشغول فرمان 
ET‏ 

#آقا شمادستور دادید اینجا را خیس کنند؟ 

یله امری بود؟ 

#نه! فقط می خواستم علتش رابپرسم. 


او که مردی میانسال است درحالی که مدام با 


##نمی بینی خاک بلند شده! گفتن اینجارا اسفالت 2۰ 


e 


##بله» و من هم وقت پاسخگویی به سوالهای 


1 

به سمت شبستان‌های زیر پله‌های ورودی به 
راه می‌افتم! 

ظاه رآاینجامجهزترین قسمت مصلی است. چراکه 
هم کف آن باسرامیک پوشیده و هم ساختمان آن کاملا 
کر 
است و در طبقه دوم ناشران خارجی مستقر هستند. 

ورودی‌های طبقه اول هر کدام با نام یک 
از e‏ 
در کل تمام سالن به هم متصل است و ناشران 
عمومی در یک سالن بسیار بزرک جا گرفته اند! 

همین که می‌خواهم قدم بعدی رابردارم ناگهان 
با صورت به شدت زمین می‌خورم. 


از وصل هر روز با مشکل قطع 

موقتی ان روبرو هستند. 

- روز اول یکی از ناشران در 
جواب این سوال که چرا امسال رونق 

سال‌های گذشته راندارد» گفت: خانم مردم 

تو ترافیک موندن! وگرنه می دیدید اینجا چه 

خبر می شد! 


ی - در چادری که در صحن مرکزی برپا بود و | 
E i ۳‏ مخصوص کودکان e‏ داده a‏ 


2 
اتات ی ® ارو ۲۲۷۷ 


ممنوعیت ورود اقایان و بلاتکلیفی کودکان بی مادر 


E EEG REI 


درحالی که از درد به خود می‌پیچم به دنبال علت 
زمین خوردنم می‌کردم که چشمم په استوانه سیاه 
رنگی می‌افتد که درحال خزیدن است. ابتدا تصور 
می‌کنم مار است و می‌خواهم فریاد بکشم که 
مسوول حراست با وحشت می‌گوید: 

#نترسید, خانم نترسید. کابل برق است! 

امسال معرف غرفه‌ها نوار زردرنگی است که 
روی آن تنها نام انتشارات و آرم بیستمین نمایشگاه 
کتاب دیده می‌ شود و خبری از شماره غرفه نیست. 





هر چند جمعیت داخل سالن‌ها زیاد است. اماهتوز 
به پای چمعیت سال‌های گذشته نرسیده. از یک 
انتشاراتی در مورد کم رونق بودن بازار امسال 
سوال می‌کنم و او می‌گوید: 

#خانم آمروز روز خلوتی است. باید می‌دیدید 
روزهای اول چه وضعیتی داشتیم! خدا می‌دونه 
چقدر روزهای اول ضرر کردیم. 

#فکر می‌کنید چرا امسال مردم کمتر استقبال کردند؟ 

##البته هنوز برای داوری در مورد استقبال 
مردم زود است. باید گذ اشت چهار. پنج روزی از افتتاح 
نمایشگاه بگذرد بعد قضاوت کنیم. اما خدا نکنه 
اینجا نه فضای کافی دارد. نه تهویه مناسب و نه 






-تایلوهای راهنمای ورودی طوری نصب شده بود که بیشتر در معرض 
دید افرادی بود که نمایشگاه را ترک می کردند! 


-جالب است بدانید روز اول و دوم خیلی از ناشران برق نداشتند و تازه بعد 











کابل‌های برق کف نمایشگاه رها شده 


۰ ک ۹ ۳ 
کنجایش ان جمعیت! 


ES‏ هک کی اد 
می‌کند. امسال بسیاری از ناشران بزرگ به خاطر 
ی E‏ 
و نمی خواستند در نمایشگاه شرکت کنند. هر چند در 
ای را تا رک 
اکن | سس 
۱ 
نگاهم روی عنوان کتابها می‌چرخد. چشمم به کتابی 


َ 1 E ١'١ ۱ ۰ ۰ 1 ١ 
رد۱‎ ۱۹۰ ۷3 4 «9 9 ۹ “iL a ۳۹ 
0 ٩ ٩ ۳0 ۱ 





می‌خورد که از مدت چهار ماه پیش به دنبالش بود.. 
نگاهی به چاپ کتاب می‌اندازم. مربوط به فروردین 
امسال است. می خواهم بهای ان راپرداخت کنم که 
متوجه می‌شوم قیمت ان دو برابر شده و علت راکه 
از فروشنده جویا می‌شوم می‌گوید: ۱ 

#امسال سهمیه کاغذ دولتی قطع شد! ان هم 
درست زمانی که ناشران کتاب‌هارابرای چاپ جدید 
آماده می‌کردند. قیمت کاغذ آزاد هم که تقریبآًدو برابر 
کاغذ دولتی است. البته با تمام این اوضاع و احوال 
قیمت کتابها دو برابر نشد. اما افزایش قیمت امسال 

بهای کتاب را می‌پردازم و تا او می‌خواهد کد را 
وارد کامپیوتر کند ناگهان برق قطع می‌شود! 


آقا چرامردها نمی‌تونن برن داخل؟ 
برنامه برای بچه هاست! 


آقا من مادرم رفته پیش خدا نمی‌شه با بابام برم تو! 

- اکثر ناشران از اينکه روز جمعه نمایشگاه یک ساعت ۱ 
زودتر شروع به فعالیت کرده بود بی اطلاع بودند! 

- مامورانی که با چرخ دستی مسوول حمل کتاب ها 
بودند» روز اول حاضر می شدند به جای ۱۵۰۰ تومان (نرخ 
مصوب نمایشگاه) هزار تومان بگیرند و کار کنند. اما روز 
سوم. سه برابر می گرفتند تا کتاب ها را با دست از پله ها 


بالا ببرند! 


-عدم نظافت نمایشگاه چیزی بود که بیشتر از هر مساله‌ای 
به چشم می خورد!حتی در ساعت اولیه صبح نمایشگاه واقعاً 
TT‏ 7 


کتیف بودا! 





4 حسسصیس ۲۱ زس س 


چیز نمانده که ناشر بی‌نو | از شدت ناراحتی گریه 
کند. چراکه تمام فاکتورهای قبلی هم داخل کامپیوتر 
بوده و حالا با قطع برق تمام انها از بين می رود! 


آیروداری شد 
به سراغ انتشارات خارجی می‌روم. طبقه دوم» 
TS‏ ۱ 
اینجا نه مشکل قطع برق است و نه تهویه هوا 
حتی پایگاه اطلاع‌رسانی هم داخل سالن بخوبی 
فعال است. از نظر نظافت هم قابل مقایسه با ناشران 


رات حسی ری تا ان رل 
می‌گردم. اما از ناشران عربی خبری نیست. 

پایگاه اطلاع‌رسانی من را به زیرزمین ضلع 
E‏ کر از ره 


درحال کال کردن کارتون‌های کتاب هستند. عده‌ای 


2 مشغول محکم کردن داریست. و عده‌ای هم به 
7 " جمع‌اوری زباله مشغولند! 


تصورم این است که اینجا باید غرفه مربوط به 
پست باشد. اما در کمال تعجب مرد میانسالی در 
پاسخ سوالم می‌گوید: اینجا سالن ناشران خارجی 
است این ات مربوط + ناشران عریی است و از 
وا ی ET‏ 

در کمال ناباوری در سالن قدم می‌زنم و مردمی 
را می‌بینم که با تعجب به این وضعیت خیره 
اه ی ی 
زيرپايم ۲۰ سانتی فرونشینی می‌کند! 

شاید چند ثانیه ای بیشتر طول نکشید. اما 
احساس سقوط موجب می‌شود به شدت فریاد بکشم 
که مسوول حراست خود رابه من می‌رساند و وقتی 


4 8 
مامات حل ۹ سارو ۲۲۷۷ 





زیرش خالی 9 
نیست(!) رویش 


از سالن که خارج می‌شوم به سراغ متنوع ترین 
TT‏ ی 
می‌روم. ۱ 
سالن کودکان احتمالا به دلیل سرامیک نبودن با 
موکت پوشیده شده اما برامدگی و فرورفتگی‌های 
آن موجب می‌شود کودکان مدام زمین بخورند و 
اکثر اولیا مجبورند کودکانشان رادر آغوش بگیرند! 
ازدحام در محیط غرفه‌ها و نبود تهویه مناسب 
ی ی OTT‏ 
سبز می‌روم و در حاشیه یکی از جدول‌هامی‌نشینم. 
جمعیت همچنان درحال امد و رفت است که زنی 
همراه کودکش به سراغ من می‌آید و می‌گوید: 
#خانم» بستنی فروشی کجاست؟ 
ال دا CE‏ 
پله‌ها را بالا می‌روید و بعد از طی کردن پشت بام 
شبستان به خیابانی می‌رسید که بايد ان رابه طرف 
شمال.. 
#وای عجیب مصیینی شده! 
#مامان بستنی نمی‌خوام بریم خونه! 
راهی راکه به ان زن پيشنهاد کرده بودم درپیش 
می‌گیرم تا از نمایشگاه خارج شوم. درحال خروج از 
نمایشگاه وضعیت اغذیه فروشی‌ها توجه‌ام را جلب 
می‌کند. یخچال‌ها به دلیل نبود برق از کار افتاده‌اند و 
فروشندگان اغذیه به استفاده از یخ‌های قالبی برای 
سالم نگهد اشتن مواد غذایی پناه برده‌اند! 
در ورودی ایستگاه مترو مانند قلب نمایشگاه 
است. افرادی که از آن خارج می‌شوند خون تازه‌ای 
هستند که در رگ‌های مصلی جاری می‌شوند. 
ار ار ی 
وارد مترو می‌شوند جریان خسته ای 
TCE‏ 
می شوند و کتاب» قربانی 
بزرگ این بی‌تدبیری! 
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می خواهید شمارا دوست 
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مشاوره خانواده 


مشاوره کودک و خانواده:خانم زرین‌سادات 
لاو یکات از کان نکاس ارد روا اسیا 
شنبه‌ها: مشاوره تلفنی از ساعت ۸ الی ۱۱ با 


شماره تلفن: 2 و یکشنبه‌ها:مشاوره 





نامه زیر مربوط به خانمی است که سالهای 
را ی راو ی 
درا راه سختی‌های زیادی رامتحمل شده است و 
چاپ نامه اش را در این مجله. اخرین راه‌حل برای 
یافتن پدر و مادر واقعی خود می داند. 

از خوانندگان ارجمند خواهشمندیم که هرگونه 
اطلاعات - هرچند ناچیز - خود را در این زمینه با 
روابط عمومی دفتر مجله «اطلاعات هفتگی» درمیان 
بگذارند. در ضمن, مجله هیچ گونه مسوولیتی را در 
قبال نامه زیر ندارد و مسوولیت موارد مطرح شده 
دران به عهده نودسند ۵ نامه است. 

OO 

من مهناز نقیب زاده هستم وسال ۱۳۵۲ در تهران 
متولد شدم و تاهفت سالگی همراه مادرم در تهران 
بودم تا اینکه جریان دستگیری مادرم. سرنوشت من 
رادچار دگرگونی کرد و من را از عزیزانم دور کرد. 
هرچه تا به حال جستجو می‌کنم کمتر نتیجه 
می‌گیرم. من و مادرم در محله‌ای که هم اکنون به 
پارک رازی تبدیل شده است به‌تنهایی زندگی 
می‌کردیم و مادرم کسی یا فرزندی را غیر از من 
نداشت و فقط هرازچندگاهی پدرم (بابااصمد) به دیدن 
ما می‌آمد. پدری که یادش قبلم رابه درد می‌اورد. 
ما اس ری یکی بل E‏ 
دیدن مامی آمد. بی اندازه به من محبت می‌کرد و من 
هیچ وقت نمی‌توانم آن عشق و علاقه ومحبت وی را 
فراموش کنم. ضمنا پدرم بسیار جوان‌تر از مادرم 
دو‌د. 


احنمالات منفی را در نظر یکی ید 


سرکار خانم «ر» از تبریز 
از انجایی که پسر مورد علاقه شمافردی است 
که ظاهرآدر تصمیم‌گیری مستقل عمل نمی‌کند و 
خانواده وی نیز عملا برای وی استقلالی قائل 


نیستند. بهتر است شمابا دید بازتر و با درنظر گرفتن 
همه جوانب. تصمیم جدیدی را در این زمینه اتخاذ 
کنید. چرا که پیامدهای تصمیم گیری شما متوجه 
خود شما خواهد بود و مسوولیت تصمیم‌گیری نیز 
به عهده شما است. برای بررسی دقیق‌تر موضوع و 


۰ 


مشاوره حقوقی: 
اقای سعید مجیدینژاد(وکیل پایه‌یک دادگستری 
و کارشناس ارشد حقوق خصوصی) 
۱ چهارنٌ شنبه از ساعت ۱۳/۲۰ تا ۱۶/۲۰ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 


مشاوره خانواده 9 ازدواج: 


آقای محمدرضا دژکام (روانشناس ومشاور) 

روزهای پنج شنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۳ با شماره 

تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ پاسخگوی سوال‌های شما 
عزیزان خواهد بود 


کمک خواهی یک زن برای یافتن پدر 


۵ سال حستحو 


برای بافنن بدر ! 





یک را 
خیلی کوچک بودم من رابه کرج می برد تابه خانه 
مادربزرگم برویم. وقتی به خانه انها می‌رسیدیم. 
من رابه دست مادربزرگ سر ی و می رفت و 
من چندین روز یا هفته‌ها در انجا می‌ماندم. من تنها 
نوه او و فرزند پسرش (صمد) بودم که هرچه از 
محبت‌ها و نوازش کردن وی بگویم. کم گفته ام. 
پدرم را غیر از یک روز جمعه در انجا ندیدم و 
مادربزرگم همراه با پدربزرگ و تنها عمویم حمید 
زندگی می‌کردند. من یک عمه به نام جمیله داشتم 
که در نزدیکی یک باغ در کرج زندگی می‌کرد. اینها 
دوست داشتند و مدتها از من نگهد اری می کردند. 
بدون سرزنش یا بی محبتی. ۱ 

یک روز که از مدرسه به خانه امدم به خاطر 
مسایلی» مادرم را دستگیر کردند و به زندان 
قصر فرستادند. من راهم به پنیاد زینب 
کبری(س) در اقدسیه که موسس ان خانم ابتکار 
است. انتقال د ادند. حالا چشم انتظار خانواده 
پدرم هستم و دائما از خودم می پرسم بایا صمد 
چرابه خانه مانرفته و از همسایه‌ها جویای حال 
مانشده است و چراخانواده مادربزرگم سراغی 
از من نگرفته اند؟ 

من بعد از دستگیری و زندانی شدن مادرم. به 
خانواده دیگری سپرده شدم. بعدهابا تلاش وپیگیری 


اتخاذ تصمیم مناسپ. مشاوره حضوری ضروری 
به نظر می رسد. پد پیشنهاد مشاور به شما این ات 
که نتایج | حتمالی مثبت و منفی هر تصمیم را بر 
روی کاغذ بیاورید و همه احتمالات ممکن رادر نظر 
بگیرید و برای این کار ازیک دوست صمیمی و فردی 
باتجربه کمک بگیرید تاشمارایاری کند تا بتوانید 
همه جوانب موضوع را درنظر بگیرید. 
به این ترتیب شماهر دو تصمیم را کاملا بررسی 
E‏ 
منفی کمتر ئ 5 انتخاب می کنید. 
موفق باشید 





ضمناًآقای اکبر خوبکردار وکیل دادگستری 
نیز در روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۳ تا ۱۵ با 
شماره تلفن ۲۹۹۹۲۴۳۵ در خدمت خوانندگان 
خوآهد بود 


مشاور دندان پزشکی 


آن دسته از عزیزانی که از بیماری دهان و 


و قادر به کاشت دندان, ارتودنسی» جراحی لثه و 
ار ار ات ی ی 
ار 


زیاد توانستم مادرم راکه 
خانم «قدومه نقیب زاده» 
نام دارد و در سرای 
سالمندان ارومیه زندگی 
می‌کند پیدا کنم. ولی 
مادرم از خانواده پدرم 
اظهار یی اطلاعی می‌کند و 
تمام خاطرات من را 
می‌پذیرد. ادرس یا 
نشانه‌ای که من رابه 








پدرم و خانواده پدرم برساند دراختیارم نمی‌گذارد. 
روان‌پزشک مرکز سالمندان ارومیه می‌گوید که 
مادرم فراموشی انتخابی دارد و دوست ند ارد که 
بعضی از خاطرات خود را به یاد آورد. من از همه 
خوانندگان عزیز مجله «اطلاعات هفتگی» می خواهم 
در صورتی که اطلاعاتی در مورد اقوام پدرم که در 
کرج ساکن بودند. دارند. به دفتر مجله اطلاع بدهند تا 
من را از این چشم انتظاری» بی کسی و تنهایی بیرون 
بیاورند تا شاید این انتظار ۲۵ ساله به پایان برسد و 

مشخصات مادر 

سیده قدومه نقیب زاده 

شماره شناسنامه: ۲۰۲۶۳ 

تاریخ تولد: ۱۳۰۴ 

مهناز نقیب زاده 

شماره شناسنامه: ۶۴۲۸ 

تاریخ تولد: ۱۳۵۳/۳/۷ 

نام پدر: صمد - نام مادربزرگ: کبری - نام عمو: 
حمید - نام عمه: جمیله - نام پسرعمه: حسن 

ضمنآًّپدرم سال ۱۳۶۰ ساکن همدان بوده است 
و دختری به نام سحر دارد. 





همه ما در خانه با مشکل ترس کودکانمان 
روبرو هستیم. ترس‌هایی که محیط در وجودشان 
زنده کرده و يا هراس‌هایی که ريشه در 
بد آموزیهای مادارد. 

البته از آنجا که بیشتر افراد مبتلا به ترس 
کا لا ی دای که ار هچ ی هرا بان و 
مر کر اک ری ی اب 
مشکلات جسمی اشخاص خداار ۵ در زیر 
کوتاهترین راه حل رفع این مشکل را ارائه 
خوآهیم داد: 

انواع ترس ها: 

ترس‌ها را می‌توان به هفت نوع دسته‌بندی 


کر 











مشاوره خانواده 


مشاوره تحصیلی و تلفنی: 
| خانم زهرا طرقیان(کارشناس مشاوره) یکشنبه از 
ساعت ۱۳ الی ۱۵ با شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


مشاوره حضوری خانوادگی و ازدواج:دوشنبه از 
ساعت ۱۳ الی ۱۵ 

۶ جوانی ۲۸ ساله و کارمند یکی از شرکتهای 
دولتی هستم. مشکل من این است که در محیط کار 
به وظیفه شغلی من باشد. اجرامی‌کنم» ولی بعد از ان 
به شدت دچار احساس حقارت می‌ شوم و در تمام 
مدت روز. کلافه و عصبی هستم. 

> © فکر می‌کنید اگر به خواست غیرمعقول 
همکارانتان جواب منفی بدهید. چه پیامدی برایتان 
خواهد داشت؟ 

و انها از من دلخور می‌شوند و یا رابطه دوستی خود 
رابا من قطع می‌کنند. 

^ 2 شما نیاز دارید که این باور و تفکری را که 
در مقایل حق فردی و شخصی مسلم خود دارید. 
را 
خواسته‌های تحمیلی و نابجا و غیرمعقول دیگران 
قاطعانه بایستد و به ان جواب منفی بدهد. منتهی با 
۱ تا 
به گونه ای اجتماع پسند انه. درخواستهای تحمیلی 
رل را کر کر ار 
کر ۱ 
و منفی خود را یروز دهد و بویژه توانایی «نه گفتن» 
رادر مقایل تقاضای نامعقول و تحمیلی دیگران داشته 
باشد که البته با حفظ حقوق دیگران و احترام و حرمت 
E TCS‏ 
انان. و با حالتی قاطعانه و بطور مستقیم و 
صادقانه. 
پرخاشگری و لحن نامناسب و اهانت آمیز فرق دارد. 











گاهی «نه» گفین 
لازم است 


با شحاعت به تقاضای نامعقول 
دیگران حواب «نه» بدهید 





در رفتار قاطعانه فرد با ملاحظه و توجه به دیگران و 
TT‏ ار ی 
خو‌دش ایستادگی می‌کند و در مقایل درخواستهای 
و ی ی رو 
به صورت مستقیم و روشن جواب منفی می دهد. 

7 این صورت همکارانم از من دلخور 
ا 

2 «>شما از حقوق فردی خودتان دفاع می‌کنید 
و حق با شما است و انها پا را از گلیم خود فراتر 
گذاشته اند که با این رفتار قاطعانه شما که با نرمش 
ey‏ 
TS‏ 
سوءاستفاد ه و تحمیل خو‌استه ها را به در 
نخواهید داد که پیامد ان اعتماد به نفس و خودباوری 
راضی و خشنود باشند. انسان دوست دارد و سعی 
می‌کند که مورد پذیرش دوستان و اطرافیانش باشد. 
ولی نه به هر قیمتی! 
تمجید دیگران خلاصه کند. به دایره انسانهای ناسالم 
و تایید طلب وارد می‌شود و عواقب ان هم تسلیم 
خواسته‌های دیگران شدن و ظلم و سلطه‌پذیری و 
مورد سوءاستفاده دیگران قرار گرفتن و و... خواهد 
دو‌د. 


,ترس از تنهایی مثل: تنها در خانه ماندن و... 

۲.ترس از حیوانات مثل: ترس از موش ترس از 
حشراأت و... 

ی ای ای سل ادا من یرل 
ترسناکی قرار گیرد و بترسد مثل تجربه تلخ حمله 
اک 

۴.ترس از موقعیت‌های اجتماعی مثل غذاخوردن 
با غریبه‌هاء زیرنظر بودن وقت کار کردن و... 

۵.ترس از طبیعت مثل: ترس از کوه بلندی» دریا 


۶ترس‌های موهوم مثل ترس از جن و پری و... 
.ترس از امتحان و درس جواب دادن 
چگونه با ترس روبرو شویم: 
فان شا فا رات ر رسای کیک 
نشود. 
بایان ی اک نع 


N 
۳۲۷۷ افلاعات حل ارو‎ 


مثبت می دادم» بعد از ان دچار اضطراب و استرس 
فراوان و از خودم متنفر می‌ شدم و حالتی 
بودم و در مقابل رفتارهای معمولی هم از کوره 
درمی‌رفتم و بر سر این و ان داد می‌کشیدم. 

با موارد جزیی. این روش را تمرین کنید و رد 
سر را ری کی و 
خواهی کوتاه ولی با ارامش و خوشرویی و در عین 
و در محیط خانه هم به صورت تجسم ذهنی. 
روزانه» خود را در حالتی تصور کنید که به‌راحتی 
اجازه تسلط به دیگران را نمی‌دهید. این تمرین ذهنی 
را می‌توانید با ترجه به 5 






وقت و زمانی که 
دارید. چند مرتبه در 
طول روز انجام 
دهید و هر مرتبه 
به مدت کوتاه 
و با چشمان 


مثل مواظب باش تا نروی زیر ماشین - مواظب 
باش تادر دریا غرق نشوی و... 

۳.اگر کودک ما از دندان پزشکی هراس دارد 
با او دکتر بازی کنیم و تعدادی از این وسایل را 
که برای بازی مناسب است جزء اسباپ‌بازی 
او قرار دهیم تا ترس از دندان پزشکی در او 
کم کم از بین برود. ۱ 

۴ از گفتن جملاتی مثل خجالت اور است - 
شرم اور است بپرهيزيم. 

۵ هرکز کودک را به خاطر ترس او مورد 
سرزنش و تحقیر قرار ندهیم. 

۶کودک راناگهان باچیزی که می‌ترسد رویرو 
نکنیم 

۷.هرگاه کودک عملی شجاعانه انجام داد او را 
مورد ستایش و تقدیر قرار دهیم. 

CT 
بازگو نماییم.‎ 

از: محمد ناظمی ندوشن 





خواستار سعادت دیگوان بودن بزد گتوین 


۰ 


خو دد 


ها ابیت 





پیرزن فرتوت و حاضرجوابی به کلانتری می‌آید 
و ادعا می کند برادرزاده اش قصد مسموم کردن و 
کشتن او را داشته! کلانتر و محسن به منزل پیرزن 
می‌روند. اما پس از صحبت با برادرزاده او که دختر 
جوانی به نام «شادی» می‌باشد. متوجه می‌شوند که 
شکل ماجرا به گونه دیگری است و... 





دختر جوان سکوتش را چند تانیه‌ ای تداوم داد و 
سپس گفت: «من فقط تهدیدش کردم... یعنی 
می‌خواستم بترسونمش... رفتم و از عطاری یکنوع 
سم خریدم که روی جعبه اش نوشته بود: «سم قوی 
TT‏ این نوع سم رو خریدم که 
بتونه روی جعبه‌رو بخونه! بعد هم یکروز که براش 
قرمه‌سبزی درست کرده بودم. مقداری از ان سم را 
داخل غذاش ریختم و گذ اشتم جلوش و منتظر موندم 
غذ ارو شروع کنه» اما همین که قاشق اول را پر کرد و 
خواست بگذاره دهنش, پریدم و قاشق‌رو گرفتم و 
بعد جعبه سم‌رو از جیبم درآوردم و نشونش دادم 
و گفتم: «می‌بینی باجی خانم؟ از همین سم ريخته 
بودم توی غذات تا بخوری و بمیری... اما دلم نیومد... 
یعنی چون بلد نیستم مثل تو ادم بکشم نتونستم 
نگاه کنم تا بمیری... پس سر عقل بيا و سهم منو بده 
ی 
فکر کرد دارم شوخی می‌کنم. یا بلوف می‌زنم. و اسه 
همین دوباره قاشق‌رو پر کرد و خواست بگذاره 
دهنش که سرش داد کشیدم و گفتم: «فکر می کنی 
دروغ میگم...؟ پس نگاه کن» و بعد یک مشت برنج از 
توی بشقابش برداشتم و ریختم توی بالکن جلوی 
پرنده‌ها [که خدا ازم بگذره] طفلک یکی‌شون همین 
که نوک زد و خورد. بال بال زد و دراز به دراز افتاد! 
باجی خانم که فهمید شوخی در کار نیست زد زیر 
گریه و شروع کرد به نفرین من» بهش خندیدم و گفتم: 
«ولی مطمتن باش دفعه دیگه دلم به حالت نمی‌سوزه. 
مگه اينکه سهم منو بدی» و بعد رفتم و توی اتاقم 
و 
چگرخوار واسه من. یعنی اون پرنده‌رو قایم کرده 
بود به عنوان مدرک EET‏ 
نقشه‌ام. مخصوصا براش عدس پلو درست کردم 
که می‌دونم دوست داره» بعد هم جلوی چشمش سم 
ریختم داخل غذا و لباس پوشیدم و گفتم: «عمه خانم 
امروز باید تکلیف منو روشن کنی؛ یعنی يا سهم منو 
یک چک می‌نویسی و وقتی برگشتم میدی دستم. یا 
اینکه بهتره این عدس پلو را بخوری و خودت رو 
راحت کنی! چون در غیر این صورت. یعنی اگر چک 
حاضر نباشه و خودت هم نمرده باشی. اون وقت 








مس 
> 
سیم 





مجبورم دست و پات رو ببندم و به زور غذارو 
بریزم توی حلقومت... حالا تصمیم با خودت باجی 
خانم!» ناگفته پیداست که قصدم فقط ترسوندنش 
بود. وگرنه مگه مغز خر خوردم که بخوام بکشمش 
رت بای تک وی ات کی ات 
می‌دونستم که خیلی بدذات و بی‌معرفته. ولی فکر 
نمی‌کردم عقلش به این جاها برسه که اینطوری عليه 
من مدرک جور کنه...! حالا هم اگه قراره زندانی بشم 
es‏ 

محسن همچنان داشت حرفهای دختر جوان را 
یادداشت می‌کرد. که من پرسیدم: 

و رک را ریک 
در موردش حرف می زدی.. 

شادی هنوز لب باز نکرده بود که مهرانگیز - که 
از فاصله ۱۵ متری همه حرفها را شنیده بود - از ان 
اتاق صدایش راسر داد: 

- دروغ میگه ذلیل مرده آدمکش... میگه سهم 
بابامه... بابات موقع مردن چادر مادرت‌رو به جای 

فن بیچید دورش.. 


TF ng‏ مه 


e 
اما کوتاه امد و خندید و گفت: «جواب زبان تورو کی‎ 
تونسته بده که من بدم پیرسگ»... و بعد رو به من‎ 
کرد و ادامه داد: «ماجرا برمی‌گرده به سالها قیل... به‎ 
خیلی سال قبل... اون موقعی که من به دنیا نيامده‎ 
بودم و پدرم یک جوان مجرد بود... ان روزها عمه‎ 
خانم. یعنی همین مهرانگیز, دختر جوان و زیبایی بود‎ 
که خواستگاران زیادی داشت. پدرم قبل از مرگش‎ 
می‌ گفت «هفته‌ای نبود که دست کم دوتا خواستگار‎ 
برای مهرانگیز در خونه‌رو نزنند...» اما چون مهرانگیز‎ 
عزیزدردانه باباش بود [پدربزرگ من] واسه همین‎ 
بهش اجازه داده بودن خودش شوهر آینده‌اش را‎ 
ات کی اک ات ار‎ 
رد می‌کرد. چرا؟ چون منتظر «کاظم آقا» بود؛ جوانی‎ 
از یک خانواده معمولی. که یکروز وقتی مهرانگیز و‎ 
مادرش در یک مجلس روضه خوانی بودن.‎ 
«کاظم اقا» که میاد مادرش‌رو با ماشین ببره خونه‎ 
این مادر و دختر راهم می‌رسانه و ظاهراً توی همان‎ 
ماشین اون دو نفر چشمشون همدیگررو می‌گیره و‎ 
بعد هم چند مرتبه قرار می‌گذارند و میرن بیرون و‎ 


7 : 
امات ی ار ۳۲۷۷ 


بر اساس خاطرات سرهنگ فروزش 










کم‌کم عاشق هم میشن. 
ب منتهی مشکل این بود که در 
همان زمان عمه مهرانگیز یک 
خواستکار سمج دیکه هم 
دڼ داشت به نام «غدیر» که از اون 
بچه پولدارهای شهر بود و 
عاشق سینه چاک مهرانگیز به 
8"حساب می‌آمد. غدیر چند 


3 
2 چ مرتبه به خواستگاری عمه 
آمده بود. اما چون هر مرتبه 
جواب «نه» شنیده بود. به این فکر افتاد که بفهمه 
مهرانگیز به خاطر کی به او جواب منفی میده؟ بهترین 
شخص برای این سوال کی بود؛ برادر کوچک 
مهرانگیز, یعنی پدر خدابیامرز من! اما غدیر چرادست 
روی او گذاشت؟ واسه اينکه در همان زمان پدر من 
«حسین» عاشق دختر خاله غدیر بود داشت 
به زودی بره از اون دختر خواستگاری کنه. وقتی 
غدیر از این ماجرا باخبر شد. به سراغ برادر مهرانگیز 
رفت و با او طرح دوستی ریخت و سپس آرام آرام 
TS‏ ی 
ازدواج کنم. منم کاری می‌کنم که تو نتونی با 
دخترخاله من ازدواج کنی»؛ پدر من هم که ان زمان 
جوان و خام بود. بدون اینکه با کسی مشورت کنه 
ری ی را 
غدیر شد و اطلاعاتی به او داد. از جمله اينکه اسم و 
مشخصات «کاظم اقا» را گرفت و بعد. با رذالت تمام 
طوری برنامه‌ریزی کرد که چند نفر به کاظم بکن 
«مهرانگیز با غدیر روابط عاشقانه داره»! طبیعی بود 

که کاظم وقتی این خبر را شنید. تلفن را برداشت 

چند تا دشنام به عمه مهرانگیز داد و او را دختری 
بوالهوس خواند و... اینطوری بود که به ظاهر همه 
Eg GG‏ 
ماجرا چیه» برخلاف دلش حاضر شد با غدیر ازدواج 
کند. اما هرگز هیچکس نفهمید مهرانگیز چطوری و از 
کجا ماجرای غدیر و برادرش را فهمید و ابتدا قرار 
ازدواجش با غدیر را - با اینکه کارت عروسی راهم 
کمک دی ما را کر 
«کاظم اقا» را دوباره به دست بیارهه به سراغ مرد 
Ea‏ 


آقا نیز ازدواج کرده بود! از آن به بعد بود که «باجی 


خانم« کینه برادرش‌رو به دل گرفت و در قدم اول 
ارتباط عاشقانه پدر من با ان دختر. یعنی دختر خاله 
غدیر رو به خانواده ان دختر خبر داد و کاری کرد که 
برادرش هم نتونه به محبوبش برسه! تا اینجای کار 
می‌شد قبول کرد که مهرانگیز این حق را داشت. حتی 
خود حسین هم با اینکه از دست دادن ان دختر خیلی 
براش سنگین بود. اما چون قبول داشت که در حق 
خواهرش بی‌معرفتی کرده. از او رنجیده شد. به این 
ترتیب همه فکر کردن با تسویه حساب خواهر و برادرء 
دیگر مشکلی بین اونها نیست. ولی همه اشتباه 
می‌کردن» یعنی آن روزها هیچکس باور نمی‌کرد که 
مهرانگیز چنین «کینه شتری» نسبت به برادرش پیدا 
کر e‏ 
کاملاً از فکر دختر خاله غدیر بیرون رفته و در فکر 
ازدواج با یک دختر دیکه بود. عمه من رذالت‌رو به 
نهایت رساند. یعنی دو. سه روز قبل از جشن عروسی 





برادرش, راه افتاد و رفت منزل اون دختر و با چهارتا 
راست و دروغی که گفت - و مطرح کردن نامزد قبلی 
برادرش - کاری کرد که اون خانواده حاضر نشدن 
دخترشون رو به حسین بدهند! پدر بیچاره من که 
می‌فهمه قضیه از کجا آب می‌خوره مياد و به دست 
و پای خواهرش می‌افته و التماس می کنه و میکه؛ 
من که گفتم غلط کردم... تو هم که جای یکبار. دو بار 
زندگی منو به اتش کشوندی... پس دیگه کاری به 
من نداشته باش ایجی!» اما مهرانگیز جوابی ده 
برادرش مده که مسر آینده زندگی او را تعیین 
می‌کنه؛ «اشتباه می‌کنی حسین... تو فقط کاظم رو از 
اک 
ازدواج نخواهم کرد... یعنی اينکه تو منو «سیاه بخت» 
کردی داداش... پس من هم تا زنده باشم اتش به 
زندگیت میندازم! 

پدر بیچاره من وقتی اوضاع را اینطوری می‌بینه. 
با خودش فکر می‌کنه بهتره یکی, دو سال از فکر ازدواج 
بیاد بیرون. بلکه مهرانگیز هم در این مدت خشمش 
تم بشه ی که کار ی آهاش نو اشته «انشه اما پر 
اشتباه می‌کرد. یعنی هنوز خواهرش را نشناخته بود. 
چرا که وقتی ۳ سال بعد حسین تصمیم گرفت با یک 
دختر دیگه ازدواج کنه, خواهرش دوباره به سراغ ان 


ایا رف ایا رف مت که راد فلا 


به خانواده دختر گفته که احتمالاً چنین وضعی پیش 
میاد و مهرانگیز قصد برهم زدن ازدواج او را خواهد 
7۳ شت! اون وقت مهرانگیز یک کار شیطانی دیگری‌رو 
انجام داد؛ به چند نفر خلافکار پول داد و آنها هم 
مقداری مواد مخدر گذ اشتن توی کشوی میز کار پدر 
بیچاره من در اداره اش! اینطوری بود که حسین 
یکروز قبل از جشن عروسیش توسط پلیس به اتهام 
قاچاق مواد مخدر دستگیر و هشت ماه هم زندانی 
شد تا بالاخره با کمک وکیلی که خانواده آن دختر 
برای داماد آینده‌شان - که می‌دانستند بی‌گناه است 
- گرفتند. پدر آزاد شد و آن عروسی سر گرفت؛ 
درحقیفقت پدرم با مادرم عروسی کرد. اینطور که 
پدر بعدها گفت» پس از ازدواج انهء مادرم بارهاو بارها 
به تنهایی میره دیدن خواهر شوهرش تا بلکه باعث 
آشتی مهرانگیز با شوهرش بشه. اما این زن کینه‌ای 
حنی در راروش باز نمی‌کنه! ضمن اینکه در طول 
تا بتواند بین پدر و مادرم دعوا و جنگ راه بندازه که 
چند باری هم موفق می‌شد. تا اینکه هشت سال بعد 
از ازدواج آنهاء یکروز عمه خانم به مادرم زنگ می‌زنه 
و ازش حلالیت می‌خواد! بعد هم میکه خواب دیده 
که مرگش نزدیکه و نمی خواد زن برادرش از او 
با گل و شیرینی میره دیدن خواهر شوهرش و 
مهرانگیز هم به مادر روی خوش نشان میده و حتی 
همان روز می‌بردش بازار و یکسری کامل طلا براش 
هدیه می‌گیره؛ گردنبند و دستبند و النگو و گوشواره 
و انگشتر طلا! خبر این بزرگواری مهرانگیز مثل توپ 
آشتی خواهر و برادر [درحقیقت به میمنت اينکه عمه 
خانم حاضر به اشتی شده] براشون پشت سر هم 
میهمانی می‌گیرند و پدرم نیز که فکر می کنه 
خواهرش واقعا مهربان شده. هر کاری از دستش 
برمی‌آمده براش انجام میداده» ولی درحقیقت کسی 
که داشت ولخرجی می‌کرد عمه خانم بود. او که در 
سالهای بعد از ان اتفاق - یعنی ازدواج نکردن با کاظم 
- در خونه خیاطی راه انداخته بود و پول ونی 








درمی آورد. درعین حال از سوی پدرش [یعنی 
پدربزرگ من که وضع مالی‌اش خوب بود] ساپورت 
هم می‌شد. انقدر پول جمع کرده بود که بعد از اشتی 
با خانواده ماء روزی نبود که برای پدر و مادرم یا 
برای من و سه تا خواهر و برادر دیگرم کادو نیاره. 
چپ و راست به برادرش پول می‌داد» براش یک 
ماشین خرید. یکی دو تا فرش انداخته توی خونه ما 
نمی‌کرد مهرانگیز خانم هنوز از برادرش کینه به دل 
داشته باشه! اما مشکل ee‏ 
دست شیطان راهم از پٹ پشت بسته بودا! این رادو سال 
بعد از آشتی‌کنان ¿ همه فهمیدند. قضیه از این قرار بود 
که عمه خانم وقتی متوجه ميشه پدرش بیمار و رو 
به مرگه» پا می‌گذاره جلو و طوری قاپ برادرش را 
می‌دزده که بعد از مرگ پدربزرگم. پدر ساده‌دل من 
به پیشنهاد خواهرش عمل می‌کنه و برای اینکه زودتر 
تکلیف «انحصار وراثت» و اموال به جا مانده از 
پدرشان روشن بشه» وکالت تام الاختیار ارث پدر را 
به مهرانگیز میده, با این نیت که عمه خانم فرصت 
بیشتری داره که دنبال کارهای اداری بره اما... 

شادی لحظاتی چشمانش رابست و گویی داشت 
رح اه ی ری را ری 
گذشته‌ها را به یاد بیاورد. و بعد چند بار پلک زد و 
موههایتی کل ن و انا دا هرد ای رو ۱ 
که این پیرزن بدذات بعد از سالها نیش اش را به تن 
پدرم فرو کرد و با زهر کینه اش, غرور پدرم رالگدمال 
کرد فراموش نمی‌کنم؛ حدود شش ماه از روزی که 
وکالت پدرم را گرفته بود می گذڈ شت. عمه مهرانگیز 
هر روز می‌آمد به خانه ما و با حرفهای 
امیدوارکننده اش دل مارا خوش و پدرمون‌رو جلوی 
اهل فامیل خوشحال و سربلند می‌کرد تابه همه نشان 
بده که خواهرش چقدر به او علاقه داره! خانم باجی 
هر روز می‌گفت «برای زمین‌ ها مشتری دارم... واسه 
باغ پدر یک مشتری خوب دارم... هر چهارتا خانه 
پدر را دارم با قیمت خوب می‌فروشم و...» تا اینکه 
و ی را اس سرت کر 
و گفت: «می‌خوام سهم داداشم رو بهش بد ح...)) و بعد 
از اینکه فتوکپی همه مدارک را که با قیمت خوبی 
فروخته بود به همه نشان داد و سپس رو به پدرم 
کرد و گفت: «و حالا نوبت سهم حسین آقاست» اين 
راگفت و درمیان حبرت همگان آب دهانش را اند اخت 
توی صورت پدرم و من و خواهر و برادرانم و 
مادرم‌رو نیز با فحش و بد و بیراه از خانه شون بیرون 
کرد و به پدر گفت: «خیلی احمقی که فکر کردی من از 
مد ت دیدی» نقشه بود که سهم پدررو از چنگت 
نابود کردی, نابودت می‌کنم!» 

پدر من اگرچه پنج ماه بعد به دلیل سکته مغزی 
کی اا فص فا روم هکت ناور 
نمی‌ کرد که یک خواهر با برادرش این کار رایکنه! اما 
مهرانگیز کرد! سالها گذشته و عمه خانم که حالا ثروت 
حسایی به هم زده بود. دهها مغازه و خانه خرید و با 
اجاره ان 
و... و هر روز پول روی پول می‌گذاشت. اما عجیب 
بود که هرگز این خونه‌رو - که خانه پدربزرگ ما 
بود - نقروحت. مشتری هم زیاد براش E‏ 
مهرانگیز هم خیلی تلاش داشت 1 
ولی ما دلیلش را خیلی دير فهمیدیم؛ چند وقت قبل 


آملاک. خونه‌ها و مغازه‌های بیشتری خرید 
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مهرانگیز به این دلیل نمی‌تونه این خونه‌رو بفروشه‎ 
که پدربزرگ شما همان موقع و قبل از مرگش» سه‎ 
دانگ اینجارو به نام پدر شما و سه دانگرو هم به‎ 
E E کات‎ 
خبر نداشت. یعنی مهرانگیز نگذاشته بود پدرش‎ 
قضیه‌رو به پدر شما بکه... الان هم عمه‌تون خیلی‎ 
داره به این در و ان در می زنه تابه صورت غیرقانونی‎ 
بتونه خونه‌رو بفروشه... حتی با محضر شماره...‎ 
صحیت کرده تا با پرداخت رشوه اونها را راضی به‎ 
انچام این معامله بکنه... من اخلاقاً و شرعاً موف‎ 
بودم این خبررو به شما بدهم... دیگه بقیه اش با‎ 
۱ خودتون!‎ 

با حرفهای ان غریبه. یک بازی جدید برای 
خانواده ما شروع شد ببینید این قضیه چقدر برای 
خانواده من مهمه که من مراسم ازدواجم را عقب 
تا ی رل دک 
باهاش حرف زدم. ازش خواهش کردم. مادرم به 
سراغش رفت و اشک ريخت و التماس کرد. خودم 
بهش گفتم حاضرم کلفتی اش رو بکنم و... اما قبول 
تکرد... نه آینکه فکر کنین به این سه دانگ نار داره؟ 
او فقط می‌خواد انتقام برادر مرحومش را از ما بگیره! 
خیلی فکرها کردیم. حتی به این نتیجه رسیدیم که 
سه دانگ سهم خودمان رابه او بفروشیم. قبول نکرد. 
گفتیم سهمش رو می‌خریم. قبول نکرد... میگه بیاین 
توی این خونه زندگی کنین! منم همین کار را کردم. 
کر ی 
این پیرزن, من اعصایم خرد شد! این بود که فکر کردم 
با ترساندنش وادارش کنم» اما این بار هم این پیرزن 
داره حرفش رو به کرسی مینشونه...» 

حرفهای دختر جوان بدجوری دلمان را به درد 
آورد. خیلی دوست دا شتیم کمکش کنیم. اما هر کاری 
می کردیم باید قانونی باشد. محسن نظر جالیی 
داشت: «ببین کلانتر» به لحاظ قانونی «شادی» حتی 
بخاطر تهدید به قتل» یکی دو ماه باید زندانی بشه اما 
از طرف دیکه خودش می تونه در دو مورد از مهرانگیز 
شکایت کنه؛ اول بخاطر اتهامی که بهش زده و دروغ 
گفته که شادی می خواسته او را بکشه [درحالی که 
فقط بهش گفته می‌توانم تو را بکشم] و مورد دیگر 
همان محضره که پیرزن بهش پیشنهاد رشوه داده؛ 
اگر ثابت بشه مهرانگیز این حرف را زده اون وقت 
وضعش از شادی بدتر میشه...» 

حق با محسن بود. وقتی به پیرزن موضوع را 
گفتم و پیشنهاد کردم «بهتره با هم صلح کنین وگرنه 
شما هم زندانی میشین»... پیرزن طوری عصبی شد 
که گفت: «لابد بهتون پیشنهاد رشوه داده که 
ی ۳ ار «قاتق نانم» بشین. 

محسن همین ِ مهرانگیز راهم عليه خودش 
استفاده کرد و گفت: «کافیه الان من و کلانتر بایت 
همین اتهام از شما شکایت کنیم نا...» 

یر سر 
یک ار 

0 

۰ روز بعد شادی با یک جعبه شیرینی و یک 
قاب خاتم کاری به رسم تشکر به کلانتری آمد تا خبر 
بدهد که سرانجام عمه‌اش سهم انها را داده است! 
مهرانگیز عجیب ترین پیرزنی بود که من در تمام طول 
خدمتم دیده! 
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مرگ ناگهانی پدرم. همه چیز را به هم ریخت. زندگی یک خانواده داشت ت تغییر مسیر می‌داد... پدرم 
در ۵۸ سالگی بر اثر حمله قلبی فوت کرد. من ۲۷ ساله بودم و تازه نامزد کرده بودم. سه خواهر و برادر 
کوچکترم. مشغول درس خواندن بودند و هیچ کدام هنوز آنقدر تجربه زندگی نداشتند که بتوانند در 
نبود پدر. مسیر زندگی را مثل گذشته ادامه دهند. 
برادرم تصمیم گرفت درس را رها کند. فکر می‌کرد حالا بزرگ و مرد خانواده است و باید مسوولیت 
بقیه اعضارابه عهده بگیرد. هرچه من و مادرم مخالفت کردیم. فایده‌ای ند اشت. از دانشگاه انصراف داد 
و افتاد دنبال کار... خواهر کوچکترم که پشت کنکور بود. دیگر به‌طور جدی درس نخواند و آخرین بچه 
رک ار ار 
هستم و باید به‌طور جدی فعالیت کنم و کارها را به عهده بگیرم گرفتار مشکلات شخصی خودم شدم. 
نامزدم حاضر نبود با من همراهی کند و اصرار داشت هرچه زودتر همراه او از کشور خارج شوم ولی 
من مخالفت می‌کردم. هر چند این موضوع یکی از قول و قرارهای ما بود. ولی با مرگ پدرم همه چیز به 
هم ريخته بود. نمی‌توانستم مادرم را با این بچه‌های چموش تنها بگذارم. 
راودا ی سک ری ی 
پدر سرمایه خوبی برای ما باقی گذاشته بود. اما برادرم با بلندپروازی‌هایش ان را به باد می‌داد. مادرم 
تحت فشار روحی شدید. بیماری قلبی گرفت و درست بعد از دو سال که از فوت پدرم می‌گذشت. همه چیز 
درهم ريخته بود و هیچ آثری از ان خانواده منسجم نبود. برادرم یک دل نه صددل عاشق دختری شد و 
با او ازدواج کرد. مجبور شدیم مبلغ قابل توجهی از سرمایه‌مان را خرج عروسی و زندگی او بکنیم. به یک 
سال نکشید که از آن دختر جدا شد و مشکل مهریه پیش آمد و برادرم راهی زندان شد 
سکه زندگی یک دفعه از این‌رو به آن‌رو شده بود. نمی‌تواذ نستم باور کنم که چطور ممکن است یکدفعه 
این همه بدبیاری بیاید سراغ ما... دچار افسردگی شدید شده بودم. هیچ امیدی به بهبود زندگی نداشتم. 
کم و تا اش ان 2 
از عهده تهیه جهیزیه بربياييم. برادر کوچکم در سن بلوغ بود و نافرمانی می‌کرد. حرف‌شنوی از هیچ کس 
نداشت و خلاصه همه درها به روی ما بسته بود. 
درست جایی که فکر می کردم خداوند از ما روی برگردانده و به کفرگویی افتاده بودم. معجزه‌ای رخ داد. 
تک( اف ایوا م افتا تا دک او اه ۱ 
دوستی به من پیشنهاد کار در یک شرکت ساختمانی را داد. در ان شرکت بود که با شیرین اشنا شدم. زنی 
که با دستهای خالی سه فرزندش را بزرگ می‌کرد. خیلی زود با هم صمیمی شدیم و او تجربیات زندگی خودش 
رک ری ی ی ی 
استفاده کردم. مادر مجبور بود هر روز صبح به کارگاه لباس بچه‌دوزی برود و مدیریت آن را به عهده بگیرد. 
خواهرم را مسوول خرید پارچه و بقیه مواد اولیه کردم. برادر کوچکم که خوب درس نمی‌خواند را از مدرسه 
بیرون آوردم و مجبورش کردم در کارهای کارگاه کمک مادر باشد. در ابتداء همه خوشحال بودند. ET‏ 
برادر کوچکترم که هميشه از درس می‌نالید و ادعا می‌کرد اهل کار است... بعد از چند ماه دلش برای 
مدرسه» دوستانش و بازی در کوچه تنگ شد. اما می‌دانست که راه برگشتی وجود ندارد. این 
همان چیزی بود که هميشه می‌طلبید و بهانه می‌گرفت که می‌خواهد کار کند! 
خواهرم احساس مسوولیت بیشتری می‌کرد. پولش را برای جهیزیه جمع می‌کرد. کار سخت 
بود و می‌دانست تنها راه نجات از این وضع. جمع کردن سرمایه و اماده شدن برای ازدواح است... 
مادرم هم از آن خمودگی درآمد. هر روز صبح» بدون هیچ آه و ناله‌ای به کارگاه می‌رفت. من هم 
بعدازظهرها به او سر می‌زدم و در حساب و کتاب کمکش می‌کردم. 
همه خانواده به نوعی دوباره دور هم جمع شده بودیم. کم کم حرف‌شنوی 
پیدا کرده بودند و دیگر هیچ کس سرخود کاری را انجام نمی‌داد. همه می دانستند 
تمام سرمایه خانواده در آن کارگاه است و اگر کاری روی زمین 
بماند. ضرر آن را همه می‌بینند. انگار به یکباره عمق معنای زندگی را 
درک کردیم و باز دور هم جمع شدیم و 
خدا را شکر می‌کنم که در این مراحل. دست لطف او روی سر ما بود و 
کارگاه روزبه‌روز رونق بیشتری پیدا کرد. برادرم را از زندان درآوردیم. 
هزینه جهیزیه و عروسی خواهرم را دادیم. برادر کوچکترم دوباره به 
مدرسه برگشت و همه چیز روبه‌راه شد. 
حالا وقتی می‌روم سر قبر پدرم» با روی باز برایش تعریف می‌کنم 
که توانستم از عهده مسوولیتی که به گردنم گذاشته 
بود بربيايم. از او می‌خواهم که هميشه مراقب ما باشد 
ITT‏ 
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از: کیانانصرت‌زاده 
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مشاوره خانوادگی: 

بهمن بهروزی(روان پزشک) چهارشنبه از ساعت ٩‏ تا ۱۱ 
پنج شنبه مشاوره حضوری ازساعت ۱۷15۱۴ 

تعیین وقت قبلی با شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


خوانندگان گرامی که سال گذ شته برای ما ارسال 
داشته اند.هنوز پاسخ داده‌نشده بنابراین با توجه 


به اهمیت نامه‌هاء پاسخ‌های این هفته را به 
باقیمانده نامه های ارسالی از سال گذشته 
اختصاص داده‌ایم. البته بدیهی است که به جهت 
کثرت نامه‌ها؛ استثنائاً تنهابه درج پاسخ آنها اکتفا 
می‌کنیم و از چاپ متن نامه‌معذوريم. 





سرکار خانم م -ی از خرم آباد: 
اصولا ناهنجاری موسوم به دوقطبی. 
راب کرد به‌طور کلی این ناهنجاری دارای چند 
0 و 
E‏ ۳ ۳ ۱ 
راداشته باشد که خودش بر چنین مشکلی فائق 
اید.اصو لا گرفتار ان نمی شد و در برایرش 
مقأومت می کرد. در مورد متخصص هم تصور من 
ی 
متخصص اعصاب و روان به اندازه کافی وجود دارد 
که از این حیث مشکلی پیش نیاید. اما این را هم به 
خاطربسپارید که در این نوع ناهنجاری. مراجعه 
به روان شناس باید به صورت مستمر باشد و 
حد اقل در طول یکسال و در هر ماه یکبار این مراجعه 
از نظر روش درمان هم در مورد اشخاص 
مبتلابه این ناهنجاری, به دو طریق عمل می شود. هم 
از طریق روانکاوی و هم از راه دارودرمانی. 
فرآموش نکنید که در بسیاری از موارد. از هردو 
روش تواما استفاده می‌شود. الیته همین که شماتو جه 
فراوانی به مشکل مادر خود میذول داشته ایدو دغدغه 
او را دارید. خود کمکی عظیم برای او به منظور 
دستیابی به بهیود است. چرا که یکی ازکمبودها و 
و محبت است. بنابراین. من اطمینان دارم که با توجه 
به دلسوزی شما و درایتی که دراین مورد به‌خرج 
می‌دهید. ضمن اینکه او رابه نزدمتخصص می‌برید. 
اسیاب بهبود او راهرچه زودترفرآهم می اورید. 
موفق و پیروز باشید 


سرکار خانم س -س از بوشهر: 
اد اختلاف سنی که در ازدواج شما 


دید ه می شود. یعنی ۱۷ سال را نمی وان E‏ 





موضوع پیش پا افتاده تلقی کرد. 
حتی اگر معتقد باشید. درجامعه 
شما که تا حدودی سنتی و 
برمبنای عاد ات ورسوم ایلی و 
یلاتی عمل می‌کند. چنین 
اختلاف سنی در ازدواج امری 
ادى محسسوب می شود 
امادرحقیقت» چه در جامعه 
مدرن و چه در سنتی» زمانی 
که چنین اختلافی را از نظر 
خودکار اختلاف فاحشی هم در 
دیدگاههاءتفکرات. تلقی‌ها و درکهای دو 
طرف خواهیم داشت 
بنابراین به نظر من. اختلافهایی که شما از 
انهاگفته‌اید» با توجه به تفاوت فاحش سنی که شما 
باشوهرتان 2 بسیار هم طبیعی و موجه 
TT‏ 0[ 
lL TS‏ 
دونسل سخن می گوییم. بنابراین شما اگر به 
دنبال‌تفاهم کامل بودید و شوهری را طالب بودید که 
شمارا درک کند. انگاه با کسی ازدواج نمی کردید 
کو تقرییاجای پدر شماباشد. 

شما از این موضوع هم شکایت کرده‌اید که 
چراپدر و مادرتان آنگونه که باید و شاید در مقابل او 
بارا کک موجه هنک تیب هسسن 
رو کی ور 
شما که اکنون ۴۲ سال دارد.خودش هم احساس 
شخصیت می‌کند و از طرفی هم به خودش قبولانده 
است که یرب برشتری‌ار شماد ر رندگی دارد و راید 

من تصور می‌کنم تنها راهی که برای شما 
وجوددارد تا بتوانید او را قانم کنید که به عقاید شما 
را ار اسر ار 
بپذ برد.این است که تا حد امکان مطالعه کنید و 
معلومات به‌دست آورید و درواقع از نظر فرهنگ و 
معلومات ایراز وجود کنید. انگاه او به ناچار باید 
نظریات منطقی شمارا که بر اساس مطالعه و برمبنای 
منطق صحیح است. بپذیرد. به هرحال» شما خود را 
درزندگی مشترکی قرار داده‌اید که روند بسیاری 
ازامور ان به دلیل اختلاف سنی و نوع 
شخصیت شوهرتان تعبین شده است و اگر قصد دارید 
تا به این زندگی ادامه دهید. به ناچار باید این روند را 
قبول کنید. من البته این توان را در شما مشاهده 
شوهرتان.خودتان را از نظر فرهنگی به درجه‌ای 

موفق و پیروز باشید 
جناب آقای احمد -ر از اصفهان: 

این مشکل به طور قطع نیاز به رسیدگی ازجانب 

روان‌پزشک دارد. چراکه مشکل, اميخته ای از مشکلات 


ر 7 ۰ 
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روحی» روانی و جسمی است. اما این راهم بد انید که 
به کمک رسیدگی کامل و مصرف داروهای مناسب. 

ELSES‏ حل است. 
موفق و پیروز باشید 

سرکار خانم دنیا... از نوشهر: 

N OOS 
مشکل شما پیدا کرده. به گونه ای ادامه یاید که‎ 
شخصیت شما را زیرپا بگذارد. درحالی که به واقع‎ 
۱۳ ی‎ 
غیرقابل جبران است و نه اينکه به یک گناه بزرگ‎ 
شیاهت دارد. تنها موردی که شما نیازمند آن هستید.‎ 


تمام اف اد 


۰ 


این است که شخصت خودتان رابه دست آورید و 


۰ 


نر طالب سعاد ذند 


بعدهم این شخصیت را به رخ کسانی که از شما 
انتقادمی کنند بکشید. این را هم باید اضافه کنم 
که احساس شما با توجه به سن و موقعیت تان 
کاملاطبیعی است و نمی توانیم هر کسی را که باسن 
۷یا ۱۸ سال. مهر جوانی را به دل گیرد. به 
عنوان انسان خطاکار بشناسیم. اماهر معضلی راهی 
CES‏ ار را 
که ۳ فاتل و تا ۳۳۰ 
می‌توانستند تنهابه‌گونه ای عمل کنند که ان جوان 
خود به خواستگاری از شما اقد ام کند. درحقیقت این 
اشتیاه از جانب همگان, در ماجرای شماسر زده است. 
هم از جانب شماو هم از جانب کسان شما که 
نتوانستندو با نخواستند. راه درست را پیدا کرده و 


وی هبجکد 


ام از ذ 


E‏ قدم بگذ ارند. حالا هم به هیچ وجه دير 
نبست»شما بابد در اولین گام احساس شخصیت 
داشتن را درخودتان تقویت کنید و نگاه دیگران بویژه 
کسانتان رانسیت به خودتان تغییر دهید و آنگاه‌راه 
یاراه‌حلهای درست را دنبال کنید و به کسان خود 
هم راه درست رانشان دهید. من تردیدی ند ارم که 
باتلاش و توانی که در شما احساس می کنم. 
شخصیت خود را مجدداً به دست می آورید و بعد 


دمدد 


۰ 


یعادت د۱ 


۰ 
مه 
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ے 

هم به گونه ای اقدام می کنید که هیچ کس جرأت نکند 2 

تاشخصیت شما را خدشه‌دار کند. بویژه کسانی 

که شخصیت داشتن شماء طیعتا به آنها نیز متاتت 

وشخصیت می بخشد و شادی و خوشبختی شماء 

برای آنها هم شادی و خوشبختی به‌بار می اودد که ی 

این راه و رسم وک در مسر درست و ف 
E O‏ 









ماحر اهای خو استگار 3 
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الا ل ۳ 


از : کورش کاشانی 


گفته بودم اصلاً نمی‌خواهم شوهر کنم. بعد از آن کدورتهایی که با خانواده 
دایی داشتیم و فقط به خاطر یک جواب منفی من. همه چیز به هم ریخت. قسم 
خورده بودم دیگر شوهر نمی‌کنم. 

از بد روزگار. یک پسردایی و یک پسرعمه داشتم که هر دو خواستگار پر و 
پاقرص من بودند. هر دو پسرهای معقولی بودند و حتی شاید می توانستند 
همسرهای خوبی هم باشند, ولی جواب مثبت به هر کدام که می‌دادم. آن یکی 
غوغا به‌پا می‌کرد. مخصوصا که مادر و پدرم هم در این مورد سخت اختلاف نظر 
داشتند. بعد از یک سلسله کدورت و دعوا و قطع رابطه... دیگر آتش‌بس داده و به 
همه گفتم که تا چند سال دیگر اصلا قصد ازدواج ندارم. 

تقریباً سکوت آرام بخشی در خانواده حکمفرما بود. اما همه گوشها تیز بود که 
ببینند اولین عکس العمل من چه خواهد بود, مبادا در خفابا یکی از این دی خواستگار 
قول و قراری بگذارم! 
توی یک شرکت کار پیدا 
کرده و حسابی سرح را 
مشغول کار کردم. صبح 
می‌رفتم تا غروب. دوستان 
جدیدی پیدا کردم و 
کهکداری با هم به سینما یا 
تئاتر می رفتیم. روزهای 
خویی بود. بعد از ان همه 
هیاهو, قدر این آرامش راخوب 
TT‏ 
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۴ از : راشین مختاری 


وقتی با جلال ازدواج کردم» فکر می‌کردم خوشبخت‌ترین زن دنیا خواهم شد. 

جلال. پسر بسیار با محبت و از یک خانواده متمول و تحصیل کرده بود. 

وقتی از من خواستکاری کرد. هیچ شک و تردیدی برای دادن جواب بله ند اشتم. 
کر ۱ 
از میان آن همه دختر» به من علاقه‌مند شده بود. خودش می‌گفت. عاشق سادگی و 
E‏ 

انگار دنیا را به من داده بودند. همه می‌دانستند. کسی که با جلال زندگی کند 
خوشبختی اش تضمین است. مراسم خواستکاری خیلی راحت برگزار شد. پدر 
ومادر من شرط و شروطی نداشتند و خانواده جلال هم فقط تاریخ عروسی را 
تعیین کردند و همه چیر روبراه شد. ۱ ۱ 

انقدر ذوق زده بودم که اصلا متوجه 

رفتارهای اطرافیان نبودم. جلال. 
خیلی مختصر برایم توضیح 
داده بود که خانواده اش 












ترجیح میداد ند. همسر او 
من هم به او اطمینان 
می دادم که به همه ثایت 
ار دای ان 
او شسنم. 


بعد از جشن عروسی قرار 





% 
دای رود کم 
۳ 


سا 


TIlE 
عواو فطع رابطه...‎ 2 
دیکر اتش بس داده و په همه‎ 
yS 


ره قصد ازدواج ندارم 


دوستانم. از من برای برادرش خواستگاری کرد. گفتم: اصلاً حرفش رانزن تا یاد 
دارم سر شوهر کردن من جنگ و دعوآ بوده ترجیح می‌ دهم چند سالی در ارامش 
زندگی کنم. ۱ 

اما این دوستم. حرف مرا جدی نگرفت و اصرار داشت حتما دو خانواده با هم 
آشنا شوند و من قبول نمی کردم. بالاخره خودش با مادرم صحبت کرد و 
قرارهایشان را بدون اطلاع من گذاشتند. 

خانواده‌ها چند جلسه‌ای با هم دیدار کردند. برادر دوستم به هر بهانه ای می امد 
سر کار و سرصحبت رابا من باز می‌کرد تا اینکه یک روز. مادر همه چیز را برایم 
تعریف کرد و گفت. دو خانواده از هم خوششان آمده و می‌خواهند نظر من راهم 
دد انند. 













نمی‌توانستم به این راحتی تن به ازدواج بدهم. شبها کابوسش را می‌دیدم. 
فکر می کردم اگر خانواده عمه یا خانواده دایی از موضوع بو ببرند. باز تلفن ها 
شروع می‌شود. باز دایی می‌اید توی حیاط و شروع به داد و فریاد می‌کند. فکر 
می‌کردند من حتما باید عروس انها شوم. چون برادرم با دختردایی ام ازدواج کرده 
بود و انها دخترشان را بی‌چون و چرا به برادرم داده بودند. از طرفی وقتی بچه 
بودم» پدرم قول ازدواج من با پسرعمهام را داده بود. 
بود که یا دایی جان با ان هیبتش پیدا شود یا صدای داد و فریاد عمه در کوچه 
جلك 


برادرم به من قول داده بود اگر یکی از آنها بیاید. خودش توی کوچه آنها را 


۰ 






7 9 زیسادی 
و همسری حللال را 


کرد در حالی که.. 
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شد. در طبقه دوم خانه پدری جلال زندگی کنیم. در همان هفته‌های اول. متوجه 
رفتار غیرعادی خانواده او با خودم شدم. جلال برایم توضیح داد که انها با غریبه‌ها 
چندان رفتار خوبی ندارند و باید صبوری کنم تا به عنوان یکی از اعضای خانواده 
پدیرفته شوم ۱ 

سال آخر دانشگاه بود و درسها انقدر سخت بودند که همه وقت ما به درس 
اک ۱ 
E STS‏ 
میهمان کردند. آنجا بود که عمه‌زاده‌ها و عموزاده‌ها را دیدم. آدم‌هایی ثروتمند که 
داشتن آن همه ثروت حتی در مغز من نمی‌گنجید. با ماشین‌های آنچنانی لباسهای 
مارک دار و ... و ریخت و پاشهایی که مختص این قبیل افراد است. احساس کردم در 
مقابل تجملات انها کوچک و حقیرم و با رفتار ناپخته‌ام این حقارت را در آن جمع. 
به دیگران هم منتقل می کردم و همه با دید تمسخر به من نگاه می کردند. 

من یک زن ساده. از طبقه متوسط جامعه بودم. نه جایی از دنیا را دیده بودم و 
نه سر از حرفهای آنها درمی‌آوردم. به جلال گفتم: 

دارم خفه می‌شوم. فضا برای من سنگین است. 

جلال دلداری‌ام داد ۳ گفت: 

تو چیزی داری که همه آنها در حسرتش هستند. سادگی و بی ادعایی تو به 
همه چیز آنها می ارزد انها از بچگی با چشم و هم چشمی و رقابت بزرگ شده‌اند. 
کی اک را ره 
امید می داد» ولی کم کم تاثیرش از بین رفت. متلکهای خواهرهای جلال را 
نمی‌توانستم تحمل کنم. ته دلم می‌خواستم مثل آنها لباس بپوشم. مثل آنها به 
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CET 
عجب شبی بود. خانواده مجید آمدند. دسته کل راکه از دستشان گرفتم. آنقدر‎ 
می‌لرزیدم که همه متوجه شده بودند. وسط جلسه بود که صدای زنگ بلند شد‎ 

و من از وحشت سینی چای از دستم افتاد... 

نفهمیدم چه اتفاقی افتاد. چشم که باز کردم. ديدم توی تخت هستم و سه تا 
پتو روی من انداخته‌اند و مادر دارد روی پیشانی‌ام حوله خیس می‌گذارد. تب و 
لرز کرده بودم. مراسم خواستگاری نیمه تمام مانده بود. زیرا سر و کله عمه پیدا 
شده و با اولین داد و فریادش, همسایه‌ها دم در خانه جمع شده بودند و... 

من از این اروریری وحشت داشتم که اتفاق افتاده بود. دیکر همه اهل محل 
می‌دانستند. داستان زندگی من چیست. 

این مریضی طولانی شد. کار به جایی رسید که راهی بیمارستان شدم. 
پزشکها مرکز عفونت را در بدنم پیدا نمی‌کردند و تب پایین نمی‌امد. هفته دوم. 
دیگر همه نگران شده بودند. به شدت وزن کم کرده بودم. توی همان حالت خواب 
و بیداری؛ یکدفعه صورت عمه جلو رویم آمد. خواستم جیغ بکشم که هق هق عمه 
بلند شد و مرا بوسید. روز بعد دایی‌جان امد و خلاصه. هر کس می‌رسید به من 
قول میداد که همه دعواها تمام شده و صلح و صفا برقرار است. 

گویاء دکتر گفته بود بیماری من در اثر یک بحران عصبی بوده و تا این بحران 
حل نشود. حال من هم خوب نمی‌شود. همه خانواده به تکاپو افتاده بودند. بالاخره 
بعد از سه سال جنگ و دعوا همه خانواده دور هم جمع بودند. وقتی از بیمارستان 
آمدم خانه, مادر یک میهمانی بزرگ گرفت و همه رادعوت کرد. سر سفره ديدم که 
پسردایی و پسر عمه‌ام کنار هم نشسته‌اند. لجیازی‌ها تمام شده بود و من هر چند 
وزن قابل توجهی کم کرده بودم و ضعف جسمی داشتم. اما آرامش غریبی را 
تجربه می کردم. 

مراسم نامزدی و عروسی من با مجید در آرامش و سکوت برگزار شد و دیگر 
هیچ کس حرفی به میان نیاورد. 

سالها بعد. وقتی پسردایی و پسرعمه‌ام هم ازدواج کردند. این خاطره برای 
خنده و مزاح در میهمانی‌ها تعریف می‌شد و هميشه یک نفر می آمد در گوشم 
می‌گفت: حالا راستش را یگو. خودت را زده بودی به مریضی با واقعا... 

و این موضوع هنوز برای دیگران معما باقی مانده... 





برای همین شروع کردم به درس خواندن. کلاسهای فشرده زبان انگلیسی. 
امتحان کنکور کارشناسی ارشد. در کلاس پیانو ثبت‌نام کردم ف ... 

جلال حیرت زده نگاهم می کرد و دست از تحسینم برنمی داشت اما وقتی متوجه 
رقایت من با خواهرهایش شد. انگار همه کاخ آرزوهایش فروریخت. بعد از دو سال. 
حس می‌کرد من هم چزیی از ان خانواده‌ام و دیگر چیزی از ان سادگی و بی‌ریایی 

جرویحتهای من و جلال هم از خیلی وقت پیش شروع شده بود تازه فهمیده 
بودم. همه خانواده او را به چشم یک پسر بی عرضه نگاه می کنند. مسخره اش 
می‌کردند و جلال جواب هیچ کس را نمی داد. برايش آهمیت ند اشت که بقیه در مورد 
او چه اظهارنظری می‌کنند. ولی برای من خیلی مهم بود و نمی‌توانستم بی‌تفاوت 
اینقدر تغییر کند. حالا جلال برایم تبدیل شده بود. به مردی بی عرضه و بی‌لیاقت که 
هیچ حسی در من برنمی انگیخت. گاهی احساس می‌کردم. نوکر و پادوی خانواده 
است. هر کس خرده‌کار داشت به او می داد تا انجام بدهد. پدرش جوری با او حرف 
می‌زد که انگار با یکی از پیشخدمت‌هایش صحبت می‌کند. جلال هیچ وقت به اين 
وضع اعتراض نمی‌کرد. به درامد کارمندی که داشت قانع بود. در حالی که همه 
خانواده. سوار ماشینهای آنچنانی بودند. ما یک ماشین کوچک قدیمی داشتیم که 
گاهی از سوار شدن به ان خجالت می‌کشیدم همه خانواده براین عقیده بودند که 
جلال هوش کافی ندارد. چون گاهی در درک ساده‌ترین مسائل درمی ماند. 

هر چند ته قلبم حرفشان را باور نمی کردم» ولی نمی توانستم این وضع را تحمل 
کنم. جلال طبع بلندی داشت. همه را می‌توانست ببخشد. انگار اصلا از جنس ما 
زمینی‌ها نبود. ولی زندگی با او برای من خیلی سخت شده بود. نه حاضر می‌شد. با 
خانواده اش قطع رابطه کنیم و نه جواب دند ان شکن به آنها می‌داد و حتی نمی خواست 

چهار سال جنگیدم. ولی دیگر طاقتم طاق شد و تصمیم گرفتم از او جدا شوم. 
زندگی کنار او و خانواده اش به انسانی قدرتمندتر از من احتیاج داشت... 
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سلسله گزارشهای زندان 


این هفته: زندان اوین (بند زنان) 


ساعت بازده صبح را نشان می داد. مصاحبه اول را 
حند دفبعفه‌ای می شد که تمام کرده و منتظر مددحوی 
بعدی بودم. همینطور که سر گرم مر تب کردن وسایلم 
بو دم» تفه ای به در خورد و زنی میانسال.همراه مدد کار 
دنداد وار دسو دو ا 
- شد. مدد کار تو ضیح مختصری راحم به او و و ضعبتش 
پرایبم گفت. زد حدود یک سالی بو د که بلاتکلیف در 
ردان ود ندا 2 
از طریق مصاحبه با ما به گوش مسوولال برساند و 
امر وز بالا خره این ذر صت دراختبارش داده شل 
تاساعتی راباهم باشیم و او از زند گی اش بر ابمان بگوبد. 
شابد از این طریق مساله اش حل شود و اوبتواند به 
زندگی سابفش باز گر دد. با امید به انکه اوغیر از حقبقت 
نگوید. مصاحه‌مان را اعاز کر دیم وطق روال از او 
خواستیم بعد از شرح مختصری اززند گی اش ۰ برایمان 
دک ید که جه اتفافی او راگ فتار جس و زندان کرد و او 
این گونه شروع کرد: 


- چهل سال قبل در یک خانواده روستایی به 
دنیاآمدم. پدرم کشاورز بود و مادرم خانه‌دار. ما 
هم‌مثل اکثر خانواده‌های روستایی. هم پرجمعیت 
بودیم و هم فقیر! 
ماهفت خواهر و برادر بودیم و من ششمین فرزند 
خانواده, پدرم باید با درامد اندک کشاورزی شکم ٩‏ 
نفر عائله اش راسیر می‌کرد! واین درامد. هیچ وقت 
کفاف هزینه‌های یک زندگی؟ نفره را نمی داد. من از 
همان بچگی با فقر و نداری آشنا شدم و طعم تلخ آن را 
چشیدم. 
هفت سالم که شد. مثل همه بچه‌ها راهی 
مدرسه‌شدم. در آن مدرسه روستایی بقیه بچه‌هاهم 
مثل‌من بودند. وضع همه ما تقریبا یک شکل بود باکمی 
اختلاف! دوره دبستان را که تمام کردم پدرم دیگر 
اجازه ند اد به مدرسه بروم. شاید دلیل اولش فقر بود و 
دلیل دیگرش نبود مدرسه راهنمایی درروستا: به‌همین 
ی 
را خر را 
که وضع بهتری داشتند ومی‌توانستند مسیر روستا 
تاشهر رابروند. بیشتردرس خوآندند. بعضی هاهم 
در شهر ماندند و روزهاکار کردند و شبها در مدرسه 
شبانه درس خواندند.اما خواندند! ولی پدر ماء اجازه 
EGE‏ ار 












هان ای دل عبرت بین 


جاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و يا تأیید موارد مطرح شده دران ست تهیه: مجبد شادمان‌نژاد 





می گفت همین 
که می تواذید 
بخوانید و 
بنویسید کافی است! 
دخترهای روستا هم 
نمی‌توانند حرفی برخلاف 
حرف پدر خود بزنند! 
من از سیزده تا هفده 
سالگی که ازدواج کردم»گاهی در 
خانه و گاهی در مزرعه کمک پدرم 
بودم.در این مدت. هم خانه‌داری را 
کاملا یاد گرفتم و هم در کار کشاورزی با کمک به 
پد رم» تقریبا به امورکشاورزی آشنا شدم. 
هقده سالم که شد, سرو که IC‏ 
باز این پدرم بود که از میا ن آنها دست به انتخاب زد و 
.شوهرم 
غریبه بود اما پدرم با شناختی که از آدمها دا شت. او را 
به خیلی‌ها ترجیح داد حقیقتًهم انتخایش درست بود. 
چون طی این بیست و سه سال زندگی مشترک, ماهیچ 
مشکل واختلافی باهم نداشتیم. چه اوایل ازدواجمان 
خن ی با و را 
زندگی می کردیم. چه بعدها که وضع بهتر شد و 
توانستیم‌سر و سامانی به زندگی مان بدهیم. شوهرم 
مردکار بود و غیرتمند! او در کار تاسیسات و 
ی O‏ 
هم آشنابود و گاهی بنایی هم می‌کرد. 
TC TOT‏ 
بچه‌هایش آورد حلال بود. حاصل زندگی مشترک‌ماء 
چهار فرزند است. پسر بزرگمان که ازدواج کرده‌و بقیه 
که هنوز مجردند و در خانه! 
مازندگی آرامی داشتیم تا اینکه حدود دو سال‌قیلء 
من ناراحتی اعصاب و روان گرفتم. همه چیز ازیک 
افسردگی ساده شروع شد. اما چون نمی دانستم که این 
بیماری چیست و چه می‌کند. خیلی آهمیت‌ندادم تا 
اینکه وضعم انقدر بد شد که تشنج عصبی‌پید | کردم 
و تازه آن زمان بود که به پزشک مراجعه کردم و تحت 
درمان دارویی قرار گرفتم. داروهاتقریباً اثر مثبتی 
داشت. اما در همان روزها که هم‌من درگیر بیماری 
بودم و هم دارو مصرف می‌کردم.مادرم را از دست 
دادم. مرگ مادر برایم ضربه سختی بود! بقیه خواهر 
وبرادرهایم هم اسیب‌دیدند. امامن ضربه سخت‌ تری 
خوردم. چون هم بیمار بودم و هم به شدت به مادرم 
تاک اف ات وف ۰ ۰ کار نکر 
نمی کردم وهميشه از این واقعیت تلخ فرار می‌کردم. 
حتی فک رکردن به ان مرا ازار می داد. برای همین هیچ 
ار CE‏ 
مه تا ار 
رااز دست دادم به شدت آسیب دیدم! چندین و چندبار 
تشن کردم و کارم به بیمارستان کشید. بعد ازآن هم 
هر وقت یاد مادرم می‌افتم. حالم بد می شود! 
پزشکان به خاطر این مساله به شوهرم 
خیلی‌سفارش کرده‌اند که به هیچ وجه مرا تنها نگذ ارد 
ومرتب یک نفر در کنارم باشد. چون وقتی حالم 
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بد می شود. اختیار کارها ٤‏ اعمالم ذد ست حودم 
نیست.شاید اگر آن شب» شوهرم یا یکی از بچه‌ها در 
کنارمبود. این اتفاق نمی افتاد. ماجرای ان اتفاق شوم 
وزندانی شدن من به مهرماه سال ۸۴برمی‌گردداخوب 
یادم هست ماه مبارک رمضان بود و من چون شدیدا 
به روزه علاقه دارم. نظم و ترتیب خوردن‌داروهایم 
رابه هم زدم تا بتوانم روزه‌هایم را بگیرم.شوهرم از 
این بابت خیلی نگران بود. اما من مرتب او را توجیه 
می کردم که مهم خوردن داروها ایت که من 
می‌خورم!همان روزهاء یک شب برادرشوهرم به اتفاق 
همسر خواهر شوهرم. برای میهمانی به‌منزل ما آمدند. 
برادر شوهرم شهرستان زندگی می کرد و 
هرازچندگاهی برای احوالپرسی و دیدن برادرانش به 
تهران می ام ان روزهم وقتی بادامادشان آمدند گفت 
که یکی - دو روز قبل به‌تهران آمده و چند روزی منزل 
خواهرش بوده و آن شب هم شام به اتفاق دامادشان 
به منزل ما آمدند اهمسر خواهر شوهرم تقرییاهمکار 
شوهرم بود وگاهی کارهای سنگین ساختمانی رابا 
اینکه خوآهر شوهر من. همسرش بود و چند فرزند 
داشت اما متاسفانه از دور و نزدیک می‌شنیدیم که 
روابط غیرمشروع هم دارد! اما چون کسی نتوانسته 
بوداین موضوع را اثبات کند. همه به نوعی با بدبینی 
مشرویات الکلی استفاده می کرد و خیلی مقیدبه اصول 
مذهبی نبود. من هم به خاطر این موضوع خیلی 
علاقه مند به ارتباط با انها نبودم. اما به 
خاطرخواهرشوهرم. گاهی به منزل آنها می‌رفتیم و 
گاهی‌هم انها می‌آمدند! ان شب هم که انها آمدند. 
ازرفتار همسر خواهر شوهرم متوجه شدم که او 
مست است. به خاطر اینکه کمتر او را ببینم بعد از 
صرف افطار. بلافاصله سفره شام را پهن کردم تا 
زودترشام بخوریم و من به بهانه خوابیدن از جمع 
انهادور شوم. 

شاید ساعت نزدیک ۱۰ شب بود که کارهای‌خانه 
را تمام کردم و رفتم تا بخوابم! اما قبل ازخواب. 
رختخواب‌ها را دقیقاً به همین صورتی که می‌گویم 
پهن کردم. جای خواب برادر شوهرم ویکی از پسرهایم 
رادریکی از اتاقهء جای خواب‌شوهرم و بقیه راهم در 
هال پهن کردم. چون انها داشتند. فیلم تماشامی‌کردند. 
گفتند همانجامی خوابند. خودم هم به تنهایی در یکی 
از اتاقهاخوابیدم. اینکه می‌گویم تنها خوابیدم چون 
شبهاخیلی در خواب حرف می‌زنم. کاهی هم 
فریادمی کشم. اغلب کایوسهای 
وحشتناک می‌بینم و به همین خاطر هیچ کس تمایل 
ند ارد بامن در یک اتاق بخوایداینابراین اکثر شبهامن 
تنهامی خوابم. آن شب هم به عادت هميشه رفتم 
خوابیدم. دقیقاًنمی دانم چه‌ساعتی خوابم برد. چون 
داروهایم آنقدر قوی است که من متوجه نمی‌شوع! 
فقط نیمه‌های شب بود که احساس کردم کسی کنارم 


ابتدا تصور کردم باز هم کابوس می‌بینم. 





با تشکر از همکاری قوه قضاییه. مدیریت محترم ندامتگاه اوین» ریاست محترم ندامتگاه ورامین» روابط عمومی سازمان زندانها؛ روابط عمومی دادگستری کل استان تهران و تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ما را یاری دادند. 


تنظیم و نگارش : سیده فریبا زواره‌ای 


SG TT 
شاید پسرم یا شوهرم است و باز من فریادکشیده‌ام و‎ 
El ار بر کی‎ 
پریدم. مدت درازی طول نکشید که‌فهمیدم کسی که‎ 
در کذارم است. نه پسرم است و نه شوهرم. بلکه همسر‎ 
خواهر شوهرم است و متاسفانه به نیت سوء وارد اتاق‎ 
من شده است. برای خلاصی از دست او خیلی تلاش‎ 
نکردم. حتی شاید باورتان نشود. چون فریاد هم‎ 
نکشیدم. دروأقع از ترس زبانم بند آمده بود. در عوض‎ 
قدرتم صد برابر شده‌بود! با قدرت هرچه تمامتر او را‎ 
از خودم دور کردم و بعد بدون آنکه متوجه شوم چه‎ 
می‌کنم به سرعت روی قفسه سینه اش نشستم و با‎ 
تمام قدرتی که داشتم گلویش را فشردم! اصلا‎ 
نمی فهمیدم چه‌می‌کنم. هیچ کنترلی روی رفتار و‎ 
اعمالم ند اشنم فقط می خو استم از شرش راحت شوم‎ 
و تنها راه‌همین بود که در یک ان به ذهنم رسیده بود!‎ 
نمی دانم چقدر زمان گذشت. حتی یادم نیست که‎ 

چطور بقیه از خواب بید ار شدند. فقط وقتی به خود م 
آمدم دیدم پسر بزرگم - که ازدواج کرده وان شب 
میهمان ما بود - به اتفاق شوهرم و برادرشوهرم در 
اتاق هستند... اما دیگر خیلی دير شدبود! همسر خواهر 
شوهرم در اثر فشار محکم دستان‌من, از دنیا رفته 
بود. شوهرم با دیدن لباس پاره من و او فهمید چه 
ی تا | 
این اتفاق افتاد! به‌هرحال او و دامادش نزدیک هم 
خوابیده بودند افقط برادر شوهرم گفت که در طول 
شب» متوجه‌رفت و امد دامادشان به دستشویی شده 
بود. امانمی دانست که ممکن است او به جای 
دستشویی به اتاق من بیاید! 





شماره تماس: ۲۲۹۰۹۳۱۱ 


۳ ۱ خه هن ناه‎ E EEE 
خلافکارنبودیم و این کار راهم در نهایت نادانی انجام‎ 
داده‌بودم به شوهرم گفتم همان موقع مرا به پاسگاه‎ 
ببرد.چون تلفن نداشتیم که با پلیس تماس‎ 
بگیریم. شوهرم همان ساعت مرابه پاسگاه برد و من‎ 
همه ان چیزی راکه اتفاق افتاده بود. برای انها گفتم.‎ 
شوهرم‌هم تایید کرد. ماموران پاسگاه همان ساعت‎ 
کردند ویعد هم مرا فرستادند پزشکی قانونی تا در‎ 
موردبیماری‌ام انها تصمیم بگیرند!‎ 

البته آن شب پسر بزرگم» شوهرم و برأدرشوهرم 
هم بازداشت شدند. شوهرم و پسرم با وثیقه- ۵۰ 
میلیون تومانی - می‌توانند بروند که چون ند اریم تا 
روز دادگاه که ثابت شود انها بی‌گناه‌هستند. باید زندان 
بمانند. خودم هم مدتی در زندان‌رجایی‌شهر حبس 
کشیدم. اما بعد درخواست کردم‌مرا به اینجا منتقل 
کنند تا بتوانم کار کنم. آتجا امکان کار کردن نداشت. 
مراجعه کردم. از ان روز. هر وقت به این حادثه فکر 
می‌کردم! اگر می‌توانستم فريادبزنم. حتما شوهرم یا 
پسرم به دادم می‌رسیدندابالاخره من تنها در ان خانه 
نبودم و غیر از خودم.شش نفر دیگر بودند که 
می‌توانستند به من کمک کنند. بچه‌هایم این وسط 
خیلی اسیب دیدند! 

یکی از دخترهایم امسال باید می‌رفت دانشگاه که 





و 
لمات بسن )۳۹ a‏ ۳۲۷۷ 


E-Mail : ۲ 22۷2۲6۵ ۷2100. Com 


با این وضع اعصاب و روان نتوانست ادامه بدهدو 
اه ۵ اي 1 
وخوراکشان را دربیاورد. پسر دیگرم ۱۸ سال داردو 
ی اک دا کر 
ET‏ کاران رال رس 
اینکه شاگرد زرنگی بوده اما امسال دوتا تجدیدآورده 
و گفته می‌خواهد امسال درس را رها کند وسر کار 
برود! چون مستاجر هستیم و آنها هر سه‌ناچارند کار 
کنند تا هم خرج خودشان و هم کرایه خانه را 
دربیاورند. 

بنده خد | خانواده برادر شوهرم هم یک جوردیگر 
گرفتارند. خواهر شوهرم هم که شاکی پرونده است و 
جور دیگری درگیر است. عروسم هم به شکلی درگیر 
این ماجرا است. خلاصه. من کاری‌کردم که چهار 
NT‏ تا و ۱ ۱ 
بیشترین ناراحتی ام بابت شوهرم وبرادر شوهرم و 
پسرم است که به خاطر کار من درزند ان هستند. کاش 
زودتر دادگاهی شوم تا حداقل تکلیف آنهاروشن شود! 


TS 


امن می خواستم مصاحه این زد را تا بعد 
ار داد گاهی شدد او نگه دارم اماو ضعیت بغر نیجی 
کهاو برای چبهار خانواده دیگر ایجداد کردهه مراب 
ان داشت تا زودتر دست به کار شوم شاید 
گشایشی در کارش حاصل شود! انجه این زد در 
ابتدای صحتش به اد اشاره د شت. ہماری اي بو د 
که متاسفانه این روز هابه دلابلی» افر اد بسیاری راستلد 
کرده و به دلي ناشناخته بودن خبلی ها ازیماری شاد 
ی دا که سا ده اه 
مٹل بی حالی» بی حو صلگی و در موارد شدید تر 
افکار بد و تمایل به خود کشی در افراد بروز می کنل 
دلایل متعددی دار د که در حبطه علم پزشکی است» 
اماانجه شایان تو جه است. ابدکه اک افراد مستلا به 
این بیماری یا ا را حدی نمی گیرند و یا دریی 
در مان سند و هر روز منتظر ند معحزه ای اتفاق یفتد 
تا ازا حال بد دریبایندا اما متاسفانه این اتفاق 
نمی افندو حال آنهانه تنهارو به بهو د نمی رود که رو 
ده و خامت ھم می رود" و در صورت عدم در ماد 
به‌مو قع ممکن است منحر به حوادت تلخی شود 
که گاها می پیم یا می شنويم. این زد نیز اگر در 
همان او اد بیماری در صدد در مان بر امده بو ده شاید 
هیچ وفت وضعیت سلامت روحی اش به حدی 
نمی ر سید که به تشنح منحر شود اما روند بهود 
بیماری روحی بسار کند است و صبر و تحمل 
بسیارمی خو اهد» ضمن انکه بیمار روحی را ښاید 
تنها ر هاکر د. ۱ 
ی سا د 
اتاق نود شاید این قتل هرگ اتفاق نمی افتاد.اما 
اد باید صبوری پشه کند و دا عل شددا مشکلتش ۱ 
طریق قانونی. سختی ها را تحمل کند. به اميد 


۳ 














E OY‏ داشته باشد.) 





اک دم 


یکدی 


مه 


دگ را دوست می داستند تمام مسائل اذ 


بت حل می شد 


ول دوپره 








نک ماحرای اعحات‌انگر و واتی 







دکتر بهمن بهروزی 


دونده 


ازساعت ده صبح. درحالی که لباس گرمکن بر 


حومه‌کوهستانی شهر رفته و تمرین روزانه‌اش . 


را انجام‌د هد. 

دانل زنی ۲۰ ساله و تنها بود و اگرچه 
ورزشکار و بسیار شجاع بود. با این همه احتیاط 
می‌کرد و هنگامی که برای تمرین صحرانوردی 
به‌کوهستان می‌رفت» هميشه سکش را هم که نام 
تاز بر او نهاده بود. به همراه می‌برد. 

دانل» تاز را هنگامی در پیاده‌روی نزدیک 
محل اقامت خود يافته بود که او توله چند 


روزه رهاشده‌ای بیش ننود. دانل که شیفته | 
" دلیلی»تمرین خود را قطع کند. او حتی ظرف 


چشمان قایل‌اعتماد این توله سگ شده بود. او 
را برداشت و به‌خانه برد. آنگاه او را شسته و به 


او شیر نوشاند واز ان روز به بعد تاز به باری . 


وفادار برای دانل‌تیدیل شد. 


کوهستان سس 2 
دانل دونده‌ای بسار قدرتمند بود. او چند 
بارقهرمان جهان در رشته‌های صحرانوردی 


شده بود واکنون هم خود را برای مسابقات . 


صحرانوردی درکانادا آماده می‌کرد که حدود 
یک ماه بعد در مونترال‌برگزار می‌شد. برای این 
مسابقه که ویژه بانوان‌انجام می‌شد. مسیری 
بسیار صعب‌العبور وکوهستانی را انتخاب کرده 
بودند و دانل شادمان‌بود که در يوتا زندگی 
می‌کرد. ایالتی کوهستانی که‌دانل برای انتخاب 
ای کان شوت هاش دک کون دا :۱ 
دوری را طی می‌کرد. 

تتها بیست دقیقه طی طریق با اتومبیل کافی 
بودتا دانل به محلی خلوت و کوهستانی رسد ۵ 
و پس ازپارک اتومبیسل, تمرین دویدن را به 
مسافت ده‌کیلومتر آغاز کند و پس از انجام ان 
که حدودیکساعت به‌طول می‌انجامید. دوباره به 
محل اقامت‌خود باز‌گردد. 

دو ان دو ر ار ماه نس امن سال ۱ هم 
همه‌چیز به همان منوال گذشته بود. 
اا گوس ان E‏ 




















اثر: تام هالمن جونیور 


درکوهپایه قرار داشست. صعود کرد. تاز متر به 
متر درطول راه به همراه دانل می‌دوید. 

دانل پس از رسیدن به نقطه شروع. ابتدا 
باانجام حرکات نرمشی به بدن خود قابلیت 
انعطاف بخشید و سپس با شمردن اعداد یک... 
دو... سه که‌تاز هم به آن خو گرفته بود» دویدن 


را آغاز کرد. این‌درحالی بود که تاز هم در کنار؟ 


او با دهانی باز که‌حاکی از لذت و شادمانی او 
بود» می‌دوید. 

E yT 
eT E N TEE TE EE 
اعلام‌می‌کرد. و بدین ترتیب دانل سه کیلومتر را‎ 
رها ما ی وا‎ 


حادثه 
دانل عادت نداشست تا در میانه راه به هر 


پلاسستیکی‌حاوی آب را نیز به کمر بسته بود تا 
تشنگی آزارش‌ندهد. بنابراین زمانی که گرما و 
ریزش عرق به‌میزان ازاردهنده‌ای رسید. دانل 
در همان حالت‌دویدن سعی کرد تا کت گرمکن 
خود را از تن خارحج‌کند. او این عمل را درست 
هنگامی انجام می‌داد که‌به مکانی ناهموار در 
کوره راه کوهستانی رسیده‌بود و مشغول شدن 
حواس او به خارج کردن‌گرمکن. باعث شد تا 
شود و در یک لحظه پایش روی‌تخته سنگی رفت 
که بر اثر وجود مقداری برف روی‌ان, لغزنده 
شده بود. لغزیدن پای دانل همان وسقوط او در 
کوره راه کوهستانی و سنگلاخی همان. 

سقوط دانل به گونه‌ای بود که دو پای او در 
دو طرف شیار تیزی که در یکطرف کوره‌راه 
قرارد اشت. فرود امد و این فرود به‌قدری شدید 
بود که‌دانل دردی بسیار تیز و عذاب‌آور در 
از چند مترسقوط در دامنه تپه متوقف شد. دانل 
ابتدا هیچ‌تکانی نخورد و چند دقیقه‌ای در حالت 
در کنارش‌ایسستاده و به او نگاه می‌کرد» سعی 
کرد تا به آرامی‌از جای بلند شود. اما چنان درد 


و زوزه مانند سر داد.جیفی که حتی تاز را در 


شتسه 






























































جای خود تکان داد وپژواک صدای جیغ او در 
کوهستان تا مدتی ادامه‌د اشت. 

دانل آنگاه متوجه یک حقیقت تلخ شد. 
بد ون‌تردید علاوه بر استخوان انتهای رانء 
چند مهره دربخش پایینی ستون فقرأتش هم 
شکسته بود. معنای‌همه این اسیب‌دیدگی‌ها 








این بود که دانل قادر به‌ت-کان دادن بدن خرو 
از کمر به پایین نبود و تنها هردو دست و بالا | 


تنه‌اش سالم مانده بود و اگرمی‌خواست تکانی 


به خودش بدهد. باید به کمک‌بازوانش این کار | 


بسیار شدید. کوچکترین حرکت ممکن بود 


برنخاع فشار اورده و قطع نخاع را سبپ شوند | 


که‌می‌توانست به معنای فلج دائم دانل باشد. 


برنامه ریزی 
دانل به همان شکل روی زمین باقی ماند 
تازمانی که صدای بیپ از ساعت مچی‌اش به 
نشانه‌ظهر به گوش رسید. آنگاه دانل نگاهی 
به اطراف‌خود انداخت و سگ وفادار. قهوه‌ای 
و ۲۰ کیلویی‌خود را دید که همچنان در کنار 
او روی زمین‌نشسته. در این لحظه بود که دانل 
متوجه شد که‌نمی‌تواند در انتظار باقی بماند و 
باید برای خود برنامه‌ریزی کند. 
او می‌دانست. تنها کسانی که ممکن است ۲۱ 
سای کاس وت بو مان E‏ 
در همسایگی دانل زندگی می‌کردند و بارها در 
هنگام‌عزیمت او برای تمرین و یا بازگشت وی 
اف اروا تر و 
ھا به تال مشک ک شوت اوران وان 
باید خود اقدام‌می‌کرد. 
دانل ابتدا به د قت و به کمک ساعت‌کورنومتری 
خود. سعی کرد تا تخمینی دقیق ازمسافت طی 
شده و فاصله خودش با اتومییل. به‌دست 


| آورد. او تمرین دوندگی را در یک مسافت‌دایره 


شکل انجام می‌داد. بنابراین امکان داشت که‌در 
قیلومترهای مخلف بهمکانی که اتومبیل را 
راپارک کرده بود. نزدیکتر شود. بدین ترتیب 
یامحاسبه‌ای نستا دقیق دانل به این نکته 
ا E‏ 
اتومبیل خود راگذاشته» فاصله ندارد. 

Coa a. 
می‌رساند» انگاه باید به وسیله تلفن همراهش‎ 
می‌کرد. بدین‌ترتیب با یک تلاش بزرگ دانل‎ 
سعی کرد تا تنها با خزیدن. این یک کیلومتر‎ 
o o ژٌا طی کرده ی‎ 
این نقشه در فکر و سخن ساده‌بود. چرا که تنها‎ 
با خزیدن, آن هم فقط به کمک‌بالاتنه و بدون‎ 
۲۰ وتا سس‎ CE 
حدود چهار متر به قدری خسته شد که‌از شدت‎ 
خستگی و درد به خواب رفت.‎ " 





























ساعت‌ها و روزها 


دانل پس از یکساعت دوباره از شدت درد 
به‌هوش آمد. این بار مشکل دیگری گریبان دانل 
که دانل‌به اطراف و اکناف نگاهمی انداخت تا 
بتواند فکری‌برای آب کند. چشمش به تاز افتاد 
که سرش راداخل گودالی پر برف کرده بود و 
بدینوسیله تشنگی‌خود را فرو می‌نشاند. 

دانل خوشحال از اینکه از سگ خود. 
تفکری حیاتی را اموخته بود. کشان کشان 
خود را به کنارگودال دیگری رساند. سپس 
f‏ دو دست خود» برفهارا در داخل مشت. آب 
ادا این کار ت نگ خودرا قرو ادا 
دانل باز هم در ذهن خود به روش نجات‌یعنی 
خزی دن تا مکانی که اتومبیل پارک شده 


بود»می‌اند یشید. او می‌د انست که چند مشکل 


بزرگ درمقابل این روش, کار را بسیار سخت 
می‌کرد.نخست اینکه راه خزیدن که از دامنه تپه 
می‌گذشت.ناهموار بود و دانل به دلیل موقعیت 
خطرناک‌مهره‌های کمرش نمی‌توانست با 
لغزیدن آن هم به‌صورت مداوم. دست به خطر 
پزند. دیگر اینکه راه‌طولانی بود و او درحقیقت 
در هر ساعت تنها پنج‌متر را طی و سپس به 
دو ساعت استراحت نیاز پیدامی‌کرد. و با این 
ترتیب او حداقل به پانصد تاششصد ساعت 
زمان احتیاح داشت که بالغ بر بیست‌تا بیست 
و پنج روز می‌شد. دانل خود بهترمی‌دانست که 
در چنین طول مدتی, با توجه به‌وضعیت اب 
و غذاء زنده ماندن برایش غیرممکن‌بود. اما از 
طرفی هم او راه دیگری نداشت. چرا که‌فریاد و 
يا جیغ زدن. هیچگونه تاثیری نداشت وکسی 
هم به این زودیها از غیبت او مطلع نمی‌شد.همه 
این فکرها و درد شدیدی که هر لحظه بیشتر 
#ممی‌شد دانل را غمگین‌تر می‌کرد. او اکنون 
حقیفتی به نام مرگ بیشستن می‌اندیشید: اما 
یک‌واقعیت که هنوز به او قوت قلب می‌داد» جنب 
وجوش تاز در کنارش بود. سک وفادار دانل با 
کک قآ اف وان وه ول E‏ 
او تکان‌نمی‌خورد. 

دانل قبلا از گوشه و کنار شنیده بود که 
ها فرکتان صاخت حون ع‌سانت تا رعا:۱ 
و ا نزن که مرک مضاهده کرو آنگاه ۲۱ 
کک کت وا دال هن ار ایا 
که تاز او را ترک کند! 
دانل در همین افکار غوطه‌ور بود که 
ناگهان‌فکری به ذهنش راه یافت که به خاطر 
آن برقی ازچشمانش جهید. دانل به این فکر 
افتاده بود که تازرا تشویق کند که تنها به 
خانه بازگردد تا همسایه‌ها با دیدن او به غیبت 
دانل پی برده و اقدام عاجلی‌صورت دهند. 
بااین فکر تاز را به نزد خود فراخواند وبه 
چش‌مانش خیره شد و به او دستور داد که به 
خانه‌یاز‌گردد. اما تاز. ابتدا چند متری از دانل 


دور شد وسپس دوباره به نزد او بازگشت. تاز 
ره a O‏ 
مشغول‌است. بدین ترتیب این راه هم برای دانل 
موثر واقع‌نشد و او دوباره و باز هم دوباره 
از هوش می‌رفت.زمانهای از هوش رفتن دانل 
طولانی و طولانی‌ترمی‌شد و به همین شکل بود 
که اولین روز سپری شدو روز پنج‌شنبه آمد. 
دانل را هر لحظه. ضعف بیش تری فرا 
می‌گرفت.او آخرین قطرات از لوله خمیر تغذیه‌ای 
را که به‌همراه خود داشست. مصرف کرد و پس 
از آانکه چند قطره باقیمانده را هم به تاز داد. 
دیگر ماده‌ای‌خوردنی دراختیار نداشت. البته 
مشکل آب تاحدودی به کمک 
رف آب شده حل می‌شد. اما 
آب‌تنها مشسکل دانل نبود. اؤ 
می‌د انست که‌جراحت‌هایی که 
بر اثر شکستگی در بدنش به 
وجودامده بود. به زودی دچار 
عفونت می‌شد و او بایدمرگی 
بسیار دردناک و تدریجی را تحمل 
می‌کرد. وبدین منوال روز پنچ‌شنبه 
هم سپری شد و جمعه فرارسید. 
غبت سگ 
اما در روز 
سوم و رور 
شنبه که دانل با 
E E‏ 
و درد مفرط 
از خواب بیدار 
شد. اشری از 
تازنیافست. او با 
صدایی که دیگر 
به زحمت از گلویش‌خارج می‌شد. تاز را چند بار 
صدا کرد. اما هیچ اثری‌از سگ نبود و دانل بر 
طبق همان باوری که داشت.بر این تصور بود که 
تکام را درعال مرک نافتهی ترگ کرده‌استا 


8 اماده قرا ورشندن هرگ کرد. اما در‌جای دک 
تاز با همه سرعتی که در خود سراغ‌داشت. راه 
منزل را درپیش گرفته بود. او پس ازچند ساعت 
به منزل رسید. در انجا چند اتومبیل‌غریبه و 
افراد غریبه را در کنار همسایه‌هایی که‌چهره 
آنها برایش آشنا بود. یافت. 

درواقع افراد غریبهای که تاز دیده 
بود.ماموران پلیس بودند. چرا که همسایه‌های 
دانل.پس از دو. سه روز که نه دانل را مشاهده 
کرده بودند و نه سر و صدایی از او شند ه 
بودند» مشکوک شده‌و سرانجام پلیس را خبر 
کرده بودند و افراد پلیس همدرصدد بودند تا 
مسیری را برای یافتن دانل انتخاب‌کنند. 

زن و مرد میانسالی که همسایه دانل بودند 
به‌محض مشاهد ه تاز او را به پلیس نشان داد ه 
و به‌عنوان سگ دانل معرفی کردند. افسری که 


تن وس 

















به نظرمی‌رسید فرماندهی ماموران دیگر را 
برعهد هد آاشست.یه ماموران خود دستور داد: 
«او را بیاورید.چرا که ممکن است که ما را به 
مکان صاحیش‌راهنمایی کند. اما تاز قبل از آنکه . 





حرکتی از جانب‌ماموران برای دستیابی به او . 
انجام گیرد» راه خود راکچ کرد و پا به فرار 
گذاشت. در لحظه‌ای که سایرماموران داشتند . 
و یی کی ایس ۱ 
به داخل اتومبیل خود جهید و قبل ازترک کردن 
محل به دیگر ماموران گفت: 
«شاید این‌سگ می‌خواهد مارا به محل | 
صاحبش راهتمایی‌کند. من به دنبال او 
می روم...» 
els‏ 
اوک ا ۱ 
دادند» اما این افسر پلیس که 
جان مارشال نام‌داشت و با 
لباس شخصی هم امده بود. 
توجهی به‌این تمسخرها نکرد . 
و به دثبال تاز به راه افتاد. 
او متوجه شد که پس از 
طی هر چند کیلومتر‌سکگ 
توقفی می‌کند و نگاهی به 
او و اتومبیلش‌می‌اندازد و 
سپس دوباره حرکت می‌کند. 
جان‌مارشال با هیجان 
و انگی زه خاصی نگ را 
تا سس ۱ ۴۳ 
و سپس جان مارشال به‌حومه 
کوهستانی شهر رسیدند. جان مارشال . 


راه برای‌حرکت اتومبیل مناسب نبود و جان 
پیاده از پی سگ‌به راه افتاد. هرازگاهی سگ 
با سرعتی که داشت. ازدید جان خارج می‌شد. 0 
اما پس از چند دقیقه. جان‌صدای زنکوله 
گردن او را می‌شنید که دوباره‌بازمی‌گشت تا 
مطمئن شود که جان او را دنبال‌می‌کند. پس 


" و جان بی‌درنگ به وسیله بی‌سیم به مركز 


وسایر ماموران خبر داد که آتومبیل دانل پیدا . 
شده وبهتر است امبولانس پزشک و ماموران 
دیگر هرچه‌سریع‌تر به سوی آن محل حرکت . 
کنند . انگاه» جان‌دوباره از پی تاز حرکت کرد 
پیکری که بدون حرکت افتاد ه‌بود. مشاهده 
گرد 

جان. دوباره ماوقع را با بی‌سیم خبر داد 
و خودبه سرعت به سوی دانل حرکت کرد. او . 
ایتدا سعی‌کرد تا از زنده یودن دانل اطمینان 
حاصل کند.جریان نبض و قلب دانل بسیار . 
ضعیف شده بود وجان می‌دانست که تنها اگر . 





چند ساعت دیرتر دانل راپیدا می‌کردند. به‌طور ‏ 
قطع او جان خود را از دست‌داده بود. 





کسی که هوش و خرد دارد. فقیر و 


مه 


ج نمی ن 


۵ 





/]قواید پہلوان بازی! 


از قدیم و ندیم پهلوان بازی 
و معرکه‌گیری یکی از راههای 
درامدزایی بوده و البته هنوز 
هم هنت درست اس که 
نسل معرکه‌گیرهایی که زنجیر 
پاره می‌کردند و بنز مدل ۱۷۰ از روی سینه انها رد 
ی ی 
که قطر بازو در همه حال باعث پول درآوردن و 
ها TTT‏ 
مسابقات قوی‌ترین مردان و فیلمبرداری از آن و پخش 
این مسابقات در ایام تعطیلات عید نوروز کلی 





3 زندگی برای پول با پول برای زندگی؟! 


بعضی وقت ها انسان آنقدر در مسائل مادی غرق 


می‌شود که زندگی خودش راهم از یاد می‌برد! 


همکار قدیمی دستپخت عدسیی اقای محسن ذوالفقاری 
تا ا 
نامردمان و کسانی که برای اسکناس سر یکدیکر راگوش 
تا گوش می‌برند. حکایت کرده و در مورد غرق شدن در 
MN‏ ها 
او در همین راستا؛ عکس بچه‌هایش را فرستاده و 


اضافه کرده: خوش به حال بچه‌ها که در قید این قبیل 
دعواهای روزانه نیستند و از عالم و آدم خبر ندارند. البته 
نگارنده انچنان کار و شغل و تجارت مهمی ندارد که 
بخواهد در روزمرگی‌ها غرق شود. اما نقل می‌کنند که, در 
زمانهای قدیم یکی از حاجی‌بازاری‌های معروف. موقعی 


اتفاقات خوب می‌افتد. اولاً برنامه‌های شبکه پر 
می‌شود و تلویزیون مجبور نمی‌شود راز بقا و 
دوربین مخفی و... پخش کند. ثانیا انسان از دیدن 
رقایتی که داوران هیکلی و شرکت کنند گانش شریک 
تجاری‌اند و دستشان در تک کاسه ات و انشاءالله 
می‌کند. ثالثا نان داروفروشانی که بافروش قرص و 
کپسول و آمپول یک شبه «آرنولد» تولید می‌کنند 
حسابی در روغن حیوانی فرو می‌رود. رایعا... البته 
همین جاکات می‌دهیم و امیدواریم بعد از تعطیلات 
نوروز. باد بازوی پهلوان‌پنبه‌ها خالی نشود و برای 
برنامه سال بعد انرژی داشته باشند! 


0 * با ۱ 

73 کباب شیرین نخورید! 
کباب کوبیده از جمله غذاهایی است که 
روزکاری جزء غذاهای اشرافی بود ولی از موقعی 
به رستورآن‌هامی‌فروختند منتشر شد. بدجوری 
کلاسش پایین امده است! البته خوانندگان 
محترم توجه داشته باشند اگر 
موقع ميل کردن چلوکباب 
کوبید ه (مخصوصا در 
رستوران‌های بین راهی) 
شیرین و چرب و نرم است و 
نشاط زیادی به انها دست داد 
و احیاناً پشت درب خروجی 
مشاهده کردند! دیگر صلاح 
نیست ی ان رستوران غذا 
بخورند و بهتر است که 
صدای اعتراض شکم خود را 


7 شغل استراتزید! 

بعضی شغل‌هاهستند که گرچه ظاهرآًخیلی 
مهم و حیاتی نیستند. اما بعضی مواقع پیش 
می‌آید که اتفاقاً خیلی هم حساس و پراهمیت 
می‌شوند. نمونه اش همین کار روزنامهفروشی 
Ey‏ 
اهمیت ان وقتی مشخص می‌شود که کار انسان 
برای پیدا کردن فلان روزنامه یا مجله بیخ پیدا 
کند. اینجاست که روزنامه فروش محل از 











با کنسرو بیسکویت و نان و پنیر خاموش کنند. 
واقعاٌرحمت به آن کوفته تبریزی‌ها و کتلت‌هاو 
خورش قیمه‌هایی که مادر بزرگ‌ها می‌پختند و 
انسان انگشت‌هایش راهم با آن می‌خورد ولعنت 
بر این کباب کوبیده‌های نسل جدید که باعث 
کوتاهی عمر و پیوستن به ملکوت اعلی می‌شود! 





محترم که ساعت کارشان یک ساعت قبل از 
خروس‌خوان آغاز شده و بعضی مواقع تا نیمه 
شب نیز طول می‌کشد. آمیدوار است که شهرداری 
نرخ اجاره دکه‌ها را پایین بیاورد که دکه‌داران 
مجبور نشوند که به بهانه فروش روزنامه پفک 
و اب میوه و سیگار و توتون و تنباکوو... بفروشند 
TS‏ 
هر چند که بعضی از همین روزنامه‌ها به اندازه 
کافی مردم راسکته می دهند! 








که از حجره خود به منزل برمی‌گشت مشاهده کرد که 
دو تأپسربچه دارند تو کوچه باهم دعوامی‌کنند. حاجی 
اعصابش از جیغ و داد بچه‌ها خرد می‌ شود و گوش یکی 
از انهارامی‌گیرد و می‌گوید: 

خجالت بکشید! اگر دعوا را تمام نکنید به پدرتان 
می‌گویم که توی کوچه کتک‌کاری می‌کردیدها! 

بچه‌ای که گوشش کشیده شده بود. درحالی که از 
درد به خودش می‌پیچید. گریه کنان گفت: بابا! حواست 


سفیرکبیر فلان کشور هم مهمتر می‌شود! 
همراه همیشگی صفحه «دستپخت 

عکس روزنامه فروش محل سکونت خود 

ایشان تلاش زیادی برای فروش جراید و 

بالاخص مجله «اطلاعات هفتگی» می کنند 

یادش افتاد که ای دل غافل! مدتها است که به کوکب خانم تقدیم کرد. 

همسر دومش سر نرده و خرجی‌اش رانداده ارس !! نگارنده ضمن نمجید از دکه‌ داران 


7 4 
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عرض شود که دزد هم دزدهای قدیم!بالاخره اگر 
دزد بودند» یک طوری به توبره می‌زدند که ردپایی 
اثر انگشتی چیزی از خود باقی می‌گذاشتند که به 
موی را انار نات علینا» ادم می‌توانست سینه 
سپر کند برود بگوید که دزد به مالش زده. حتی پاره‌ای 
از دزدان منصف. به اند ازه‌ای بیچاره‌ها در کارشان 
قانع بودند که گاه به یک افتابه هم قناعت می کردند. 
و گاهی به یک نعل خر! اگرچه همان موقع هم بودند 
دزدهای پیشرفته‌ای که این گونه دزدهای معمولی و 
قدیمی را نصیحت و ترغیب و تحریک به انواع دیگر 
دزدی می‌کردند. دزدی‌هایی که به خیال انها کلاس 
داشت. ملاحظه بفرمایید توصیه دلسوزانه یکی از 
این دزدان پیشرفته را خطاب به یک عزیز دزد دیگر: 

6 بیت دزدکی: 
ys‏ 

کر همی دز دی بیا و لعل درد 

نعل دزدی که قدیمی شد رفت پی کارش. لعل 
دزدی هم که دیگر دارد از مد می‌افتد. دزدها و 
دزدی‌های پیشرفته‌تری وارد بازار شده. طوری 
می دزدند که خود صاحب مال هم احساس نمی‌کند 
و نمی‌فهمد مالش چطوری و توسط چه کسی به 
یغما رفت؟ به قول معروف. ادم نمی‌داند از کجا 
می‌خورد! 

یک نمونه زنده از این مدل‌های جدید سرقت از 
مال مردم که به‌تازگی اختراع شده است. جعل کارت 
دستگاههای خودپرداز و دستبرد رایانه‌ ای به حساب 
مشتری‌های بانک است. از طریق سیستم رایانه‌ای 
بانک به حساب خلق‌الله می‌رسند. بیچاره صاحب 
حساب - که دیگر حسابش با کرام الکاتبین است و 
نمی‌تواند ثابت کند که خودش از حسابش برداشته 
یاکسی دیگر از آن کش رفته -وقتی به بانک مراجعه 
می‌کند می‌بیند که حسایش پاک است! 

9 حرف ناحساب: آن را که حساب پاک است, واقعاً 
کی گفته که از محاسبه چه باک است؟! 

طرف هرچه محاسبه می‌کند می‌بیند که بعید 
اک 
نشود - از حسابش چیزی کش رفته باشد!نوع دزدی 
هم» چنان که عرض شد. چنان پیشرفته و تکنولوژیک 
اک سا 
سنتی اش پرسید: «خودت به چه کسی مظنونی؟ 
می‌توانی خودت دزد را شناسایی پیدا و بروی 
دستگیرش کنی بیاوری بندازیمش زندان؟!» (البته این 
طوری‌ها هم سوال نمی کردند. ما از خودمان 
دراوردیم!) 

اواخر سال گذشته» دوست خوبم «داریوش 





کاردان» به من زنگ رد و گفت که حقوق یک ماه 
برادرش رابانفوذ به سیستم غیرقابل نفوذ خودپرداز 
E DS‏ 
من مظنونید که زنگ زدید؟ گفت نه» به خود سیستم 
دستگاه خودپرداز مشکوکم. گفتم پس بفرما: 
«دستگاه خودسرپردان)! 

گذشت و گذشت تا دیروز که صفحات حوادث 
روزنامه‌ها خبر از دستگیری مرد جوانی داده بودند 
که به روشی فوق‌حرفه ای از طریق دستگاه‌های 
خودیرداز به حساب بانکی ۲۰۰ نفر دستیرد زده و 
میلیون‌هاتومان از این حساب‌ها خارج و یابه حساب 
خود داخل کرده است. 

ماجراراتلفنی به آقای کاردان خبر دادم و گفتم: 
مژدگانی بده که یکی از این دزدان پست مدرن دستگیر 
۳ 
دوربین های مداربسته‌ای که مسوولان دو بانک در 
حوالی تعدادی از شعب بانکی خود کار گذ اشته بودند. 

آنها دیده اند که مرد ناشناس برای ورود به 
TS‏ 
و درحالی که رمز کارت وی را دراختیار داشته» مثل 
آب خوردن به حساب صاحب حساب می‌رسیده 
است. 

گفت (داریوش کاردان گفت): پس چطور بود که 
مابه مسوولان بانک که می‌گفتیم. می‌گفتند از نظر 
SS‏ 
هرگونه نقص می باشند؟ 

گفتم: ای آقای کاردان شما دیگر چرا؟ خود دزد 
ناکس اعتراف کرده که تا کلاس اول دبیرستان سواد 
دارو اما به خاطر علاقه‌ای که به سیستم های 
خودپرداز داشته» در این رابطه کلی مطالعه کرده و 
به نواقصی که این سیستم‌هادارند. پی برده است. 

- می‌گوید: دستش درد نکند! 

- می‌گویم: کی را می‌گویی؟ منظورت آن دزد 
است؟ 

- می‌گوید: نه بابه منظورم کسی است که او را 
دستگیر کرده است! 


راست گفتند «از بد منال که از بد. بتر شود»!ماتا 
همین دیروز در ميان دو موضوع «مترو» و «منوریل» 
در کشاکش ذهنی بودیم و نمی دانستیم که بالاخره 
در اختلاف نظر موجود میان شهرداری تهران با 
دولت. بر سر تقسیم و تخصیص بودجه. جانب این 
(یعنی مترو) رابگیریم که سالهاست درحال احداث 


«کاندولیزا رایس - 
ك امور خارجه 
امریکا-گفت: 

در صورت گفت 
وگو با ایرانیان. در 
اجلاس شرم الشیح. 
موّدب خوآهم بود.» 

جراید 





‌ 
رامات ی ارو ۳۲۱/۷ 





2 عرض کردم: 
چون با ادب و تمیز باشی‌نزد 
همه کس عزیز باشی! 


و توسعه است. و یاهوای آن (یعنی منوریل) راداشته 
باشیم که تازه صحبت بر سر احداث ان به میان امده 
است. باور بفرمایید هنوز هم که هنوز است ما اطلاع 
قرص و محکمی نداریم که ایا مترو خوب است یا 
منوریل اهر دو؛ یعنی متروریل؟! 

۵ دوبیتی ریلی: 

به من گفتی که مترو یامنوریل؟ 

نمی دانم کدامین سو کنم میل؟ 
خدارا شکر کر پایین و یال 

هت ی ی 

در این وانفسای گم گشتگی فلسفی -حمل و نقلی, 
فقط همین راکم داشتیم که گیج تر هم بشویم. اخیرا 
جناب غلامحسین الهام - سخنگوی محترم دولت - 
در نشست هفتگی خود با خبرنگاران اعلام داشته 
است که: «دولت در مورد خط ۱ ۰۳ ۶۰۴و ۷ مترو 
فاینانس‌هایی را اختصاص داده است و شرکت مترو 
باید فاینوسورهایی را پیدا کند که در این زمینه 
سرمایه‌گذاری کند.) 

۵ قابل توجه صدا و سیما: 

CT‏ برنامه خوب «فارسی را پاس بداریم»؛ 
که E‏ ۳:۳ 
«فاینانس» دولت مشخص بود و هم وضعیت 
«فاینوسور» شهرداری که نصفش زیرزمین است 
(منظور تشکیلات شرکت مترو است). 

فا دح ما را ۱ 
فرهنگستان زبان و ادب فارسی نیز که تا به اکنون 
مترادف بسیاری از کلمات بیگانه را ساخته و در 
جامعه جا انداخته, حتماو حکمادر مورد این فاینانس 
و فاینوسور هم فکر بکری کرده است. 

خود نگارنده این سطور فقط همین مقدار در این 
زمینه اطلاعات لازم و مفید دارد که احتمالا 
«فاینانس» از اناناس و «فاینوسور» هم چیزی مثل 
ی 

9 حرف آخر: حالاسرگشتگی فلسفی مابه کنار. 
لطفاً شرکت مترو هرچه زودتر ترتیب این 
فاینوسورش رآبدهد تادولت هم بتواند هرچه زودتر 
فاینانس لازم برای این کار را فراهم اورد. بلکه دیکر 
هیچ جر و بحث دوستانه‌ای میان شهرداری با دولت 
و 
می‌کنيم. وای که چقدر ما اهل طنن. شوخ طبعیم. الکی 
پاهمه چی شوخی می کنیم. حتی با شما! 

@ یک صدای نامعلوم: شوخی شوخی با ماهم 

نا 
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© دفتر کار در جیب! 4 


این کامپیوتر کوچک و همه‌کاره که توسط سازندگان در «فلای‌بوک» 
طراحی و ساخته شده, دارای قابلیت‌هایی است که با داشتن مجموعه آنهاء 
گویی یک دفتر کار پرتابل رادر جیب خود گذ اشته‌ایم. 

اندازه این کامپیوتر که دارای پرده چرخشی نیز هست. بسیار کوچک 
است و ایعاد آن هار ELS LM‏ 
میلی‌متر عمق یا ضخامت اندازه‌گیری کرده‌اند. اما وضوح تصویر در پرده 
خود ۱۰۲۴۶۰۰ پیکسل است که از دقت تصویر و شفافیت رنگها خبر 
می‌دهد. 

یکی از جالب ترین قابلیت‌های این کامپیوتر تبدیل شدن پرده به دفتر 
یادداشت است و با قلم ویژه‌ای که دارای جوهر الکترونیکی است. می‌توان 
روی پرده نوشت. جالب تر اینکه همین نوشته‌ها را می‌توان به متن در 
کامپیوتر تبدیل کرد. ضمنا 
به همراه اين کامپیوتر 
کوچک. رام برای دیسک 
سخت افزاری به قدرت ۴۰ 
جی‌بی رآنیز می‌توان تهیه 
کرد. درواقع» این وسیله | 
ار ۲ 
کامپیوترهای 
مو‌جود 
2 
ك 
فلای بوک 
آن رابه قیمت سه 
هزار و پانصد دلار به 
بازار عرضه کر ده است. 













(» ضربان قلب در نطنه 4 

تاکنون بسیاری تصور می‌کردند که ضربان قلب نوزادی که درون 
شکم مادر در انتظار تولد است. از دورانی آغاز می‌شود که نوزاد» همان‌گونه 
که در تصویر مشاهده می کنید» از نظر جسمی در شرایط کامل‌تری قرار 
دارد و اعضای بدن مانند قلب و رگهای خون‌بر. شکل گرفته باشند. ولو 
این شکل‌گیری, ابتدایی باشد. دلیل چنین باوری هم این بود که ضربان 
قلب پدیده‌ای است که بستکی کامل به ریتم ورود و خروج خون از قلب 
بر 
پژوهشکران به این باور برسند که ضربان قلب در نطفه از بيست و یکمین 
وجود دارد و نه بطنی و نه رگیء اما ضربان قلب نطفه یا درواقع نبض در 
نطفه» در یکی از لوله‌های بسیار کوچک در میان لوله‌های دیگر آغاز می‌شود 
و ضرباهنگ یاریتم آن. دقیقاً منطبق با ریتم ضریان قلب در مادر است. 
این ضرباهنگ در نهمین هفته پس از انعقاد به ۱۶۵ تا ۱۸۵ در دقیقه می‌رسد 
ار در ماه چهارم تا ۱۳۵ ضربه در دقیقه کاهش پیدا می‌کند که 
تازمان تولد. کم و بیش به همین ریتم ادامه می‌دهد. 








تصویری که مشاهده می‌کنید به همراه چند تصویر دیگر, هفته‌ها خبرساز 
بوده و جنجالهای پیرامون ان تامدتی ادامه داشت. ماجرا این بود که یکی از 
سایت‌های اینترنتی» موسوم به گوگل. تصویری ماهواره‌ای را از چند مکان 
مخفی از طریق شبکه اینترنت در معرض نگاه عموم قرار داد. از جمله مرکن 
تعلیم ماموران سرویس مخفی امریکا که به نام مرکز جیمز رالی در مریلند. 
از ایالات آمریکاواقع شده است. در این مرکز که شامل ۱۹٩‏ کیلومتر جاده دروغین 
ویک شهرقلابی است. ماموران مخفی تحت تعلیمات ویژه قرار می‌گیرند و در 
همین مرکز است که محافظان رئیس جمهور دوره‌های خود را می‌گذرانند. 
I Ic KCL‏ 
Ty‏ 
دل‌خوشی نداشته و به همین خاطر هم از گوگل به دادگاه شکایت بردند. اما 
دادگاه برمبنای اصل «ازادی اطلاعات» شکایت رارد کرده و مجوز انتشار 
تصویر را صادر کرد. 





® راهی برای نابودی ویروس انفولانزا ® 
ویروس آنفولانزا که به اختصار «فلو» هم به آن گفته می‌شود و تصویر 
میکروسکوپی و بزرگ شده آن رامشاهده می‌کنید. یکی از قابل انتقال‌ترین 
و مزاحم‌ترین انواع سرماخوردگی‌های حاد است که معمولا به صورت 
جمعی در یک مکان» همه را گرفتار می کند. 
اک کر 
را ی ان اک ی 
نوعی رنگ, می‌توانند ویروس آنفولانزا را نابود کنند. درحقیقت با رنگ 
کردن سطوح و یابخش‌هایی از مکانها و ابزاری که در دسترس عموم قرار 
دارد و این امکان وجود دارد که میتلایان با انها در تماس بوده باشند. انتقال 
۱ ویروس منوفف می‌شود.. . 
مکانهایی که پژوهشگران انها را مکانهای حساس نامیده‌اند. از قبیل 
دستگیره در پیچ شیرهای دستشویی و یا زنگ در و حتی پشت صندلی 
را را NNE‏ بت را 
دادن رنگ روی آنها ویروس رآمورد حمله قرار داده و نابود می‌کنند. 
رنگ مذکور دارای نوعی خاصیت پولیمری است که درون ویروس 
نفوذ می‌کند. درواقع این رنگ تنها با سلاحهای بیوشیمیایی در برابر 
ویروس, مقاومت ایجاد نمی‌کند. بلکه مانند خنجری به درون ویروس فرو 
رفته و ان را یکلی 
نابود می‌کند. موفقیت 
این روش به‌گونه‌ای 
است که پژوهشکران 
به دنبال راههایی 
ی را 


نم 


Ear? ۰۳ (۲ يپ پآ (7س. ۰" ظ‎ 1 م٠‎ “a 


ویروس‌های قابل 
e‏ قال را ند ۰ 
بدینوسیله نابود 


® باتری‌هایی بادوام و فوام 4 


باتری داشته و هزینه فراوانی را صرف ان می‌کنند. ورود باتری‌های 
«USBCELL»‏ به بازارء درواقع خبری خوش محسوب می‌شود. 
SS‏ 
باتریها قابلیت شارژ دوباره است و می‌توان به دفعات عمل شارژ باتری را 
انجام داد. برای مثال همین دو باتری در اندازه ۸راکه در تصویر مشاهده 


< می‌کنید. در مدت پنج ساعت شارژ شده و به ٩۰‏ درصد 
, 


از توانایی خود دوباره دست می‌پابند. اما همان‌گونه 
1 که پیش تر اشاره شد. نکته قابل توجه کاهش 
هزینه‌ای است که استفاده از این‌گونه باتری‌هانشان 
می‌دهد. برای مثال هر یک جفت باتری ۸۸ از نوع 
B1‏ به قیمت ۲۵ دلار به بازار عرضه شده 
یک سیم کش رایرای مدت دو سال, تشکیل می‌دهد. 
درحالی که اگر کسی طی این دو سال از باتری‌های 
ی رک با ماه بابک 
باتری ۸۸ پیدا می‌کند که جمع هزینه مصرفی در 
که این میزان در مقایسه با هزینه فوق. 












تفاوت فاحشی رانشان می‌دهد. 
ویژگی دیگر باتری‌های 
۱5806۱۱ اینکه هر کدام از 
باتریها مانند یک چراغ قوه 
کوچک عمل می‌کنند. 


مه 
مه ا 
اطلایات ٠‏ 1 








© تغییر عقیده درباره مریخ 4 


تصویری را که مشاهده می‌کنید و سطح مریخ رانشان می‌دهد. باعث 
ای ای و رن 
قابلیت بسیار مهم کره مریخ تغییر عقیده بدهند. 
" تاکنون با توجه به فرود چند سفینه بدون سرنشین بر سطح مریخ و 
ازمایشهایی که توسط انان به انجام رسیده و همچنین با توجه به تصاویر 
ارسالی از سفینه‌های بدون سرنشین دیگری که از کنار مریخ عبور کرده‌اند 
بر دانشمندان علوم فضایی مسجل شده بود که فقدان اب و در نتیجه فقدان 
گونه‌ای از حیات در این سیاره» واقعیتی اثبات شده است. امابه ناگهان در ناسا 
(مرکز علوم فضایی آمریکا) پس از آخرین سفری که توسط سفینه بدون 
سرنشین «جهانگرد» ان هم در مرحله بازگشت و عبور مجدد از کنار مریخ 
انجام گرفت. ولوله‌ای برپا شد. دلیل آن هم. مشاهده تصویر فوق است. 

در تصویر. شیاری در سطح مریخ نمایان شده که در تصاویر قبلی که 
توسط همین سفینه چند سال پیش تر در مرحله رفت برداشته شده بود و 
همین نقطه از سطح مریخ رانشان می‌داد. وجود نداشت. دانشمندان در ناسا 
قویا بر این عقیده‌اند که تصویر, نمایانگر تغییری است که بر اثر جاری شدن 
اب در سطح مریخ» ایجاد شده است. حال با توجه به این نظریه. مبنی بر وجود 
آب در مریخ, باور اینکه گونه‌ای از حیات هم در سیاره مریخ امکان‌پذیر است. 
قوت بیشتری گرفته است. 


۵® شدیمی نرین شیشم عطر جهان + 

تصویری که مشاهده می کنید» از یک شیشه عطر گرفته شده که در پاریس 
و موزه‌های مختلف این شهر به نمایش گذ اشته شده است. این عطر در قرن 
شانزدهم توسط عطار مشهور شهر فلورانس «سانتاماریا نوولا» به سفارش 
«هانری دوم» پادشاه فرانسه ساخته 
شد که او هم آن را به عنوان هدیه 
عروسی به «کاترین دومدیسی» تقدیم 
کرد 

هانری دوم و کاترین 
دومدیسی پا به قول 
ایتالیایی‌ها دومدیچی 
در سال ۱۵۳۲ میلادی» 
ازدواج کردند. 
گفته می‌شود که ارزش 
این شیشه عطر را در 
حدود نود هزار يورو 
تخمین زده‌اند. البته این 













شو افت نام رابا 


۱دادد نگاه داشت. اماثتی است 


که ده ما 
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دیب 5۵ سد ۵ 


© شرل 


ماجراهای و اقعی ابرانی 


- «مهکامه»... الو مهکامه اتفاقی افتاده؟ چرا 
ی 
چی شد۵؟ 
-«دیگه می‌خواستی چی بشه؟ امروز بعد از 
اینکه بهم گفتی حال مادرت خوب نیست. بهش 
تلفن کردم تا حالشو بپرسم. اما پیرزن خرفت 
هرچی از دهنش دراومد بهم گفت و حسابی 
خوار و خفیفم کرد... من نمی تونم این 
بی احترامی‌رو تحمل کنم «پدرام». این رفتار 
مادرت باعث شد هرچی بين من و تو هست 
تموم بشه. آره پدرام. همه چیز بين من و تو 
نموم شد...» 
ی 
بهم گفت و گوشی رو محکم کوبید سر چاش... 
ترس برم داشت. با خودم گفتم: «اگه مهکامه 
واقعاً جدی گفته باشه هرچی بینمون بود تموم 
شد چی؟» گوشی رو برد اشتم و شماره‌ی 
مهکامه‌رو گرفتم. 
گوشی رو برداشت و با عصبانیت گفت: 
«دست از سر من بردار پدرام. من و تو به درد هم 
نمی خوریم...» 
حرفشو قطع کردم و درحالی که التماس تو 
صدام موج می‌زد. گفتم: «تورو خدا این طوری 
صحبت نکن مهکامه. تو خودت می‌دونی من 
چقدر دوستت دارم. نگو هرچی بین مابوده تموم 
e‏ شده...» و این بار مهکامه حرفمو قطع کرد و گفت: 
«منم دوستت داشتم پدرام» ولی الان دیگه ندارم. 
8 رفتار مادرت باعث شد که از تو هم متنفر بشم» 
اق و گوشی‌رو گذاشت. 
۳1 ... اعصابم به‌هم ریخته بود. در مغازه‌رو 
از بستم و رفتم طرف خونه... خون جلوی 
پو چشمامو گرفته بود. نمی فهمیدم دارم چی کار 
0 می‌کنم... مادرمو گرفتم زیر مشت و لکد و به 
> التماس کردناش که: «پدرام تورو خدابس کن. 
به جون خودت من با مهکامه خوب صحبت 
mı‏ کردم» هم توجه نکردم... 
سه سال و نیمه بودم که پدرم فوت کرد. 
چیزی ازش به خاطر ندارم» امازحمتای مادرم 
خوب یادمه. تو خونه‌های مردم کار کردن و 
واسه در و همسایه سبزی پاک کردناشو 
8٩‏ خوب به خاطر می‌یارم. 
En‏ ... مادرم به خاطر من ازدواج نکرد و یه تنه 
8 در برابر همه‌ی مشکلات ایستاد و من رو بزرگ 
8 کرد. برام هم مادر بود و هم پدر. نذذاشت 
8 کمبودی تو زندگیم احساس کنم... دیپلم که 
8 گرفتم خونه‌مونو فروختیم. یه خونه‌ی نقلی 
08 رهن کردیم و من با بقیه ی پول یه بوتیک زدم. 
دیگه وقت اون رسیده بود که مامان تو خونه 
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می‌اومد مغازه... يه روز که اومده بود مغازه دلمو 
به دریا زدم و گفتم بهش علاقه‌مند شدم... وقتی 
شماره تلفنشو بهم داد و گفت که اونم بهم 
Coys‏ 
درمی‌یاوردم... 

- «مهکامه جان تورو خدا بزرگواری کن و رفتار 
مادرمو فراموش کن. من به خاطر تو روی مادرم 
دست بلند کردم.» 





«مادرتو زدی؟» 

E‏ او کار 
خوشحال شده بود. خوشحال شدم و گفتم: «اره 
عزیزم. مأدرمو زدم.» 

-«من حرفتو باور نمی‌کنم. محاله تو به خاطر 
من» رو مادرت دست بلند کرده باشی.» 

گفتم: «به خدا این کاررو کردم.» 

گفت: «من باور نمی کنم.» 

گفتم: «چی‌ کار کنم که تو باور کنی من 
ادر هو به خاطر حرفهایی که به تو زده پود زدم 
و...» 

- «یه بار دیگه مادرتو بزن. من خواهرمو 
هفرای هی فرستم اا موبانلم از کک ررد 


مادرت فیلم بگیره. اونوقت من هم باور می‌کنم 


که تو مادرتو زدی اونوقت دلم خنک 
میشه)... 
عشق مهکامه اونقدر عقلمو نابود 
کرده بود که جلوی خواهر مهکامه - 
که داشت باموبایلش فیلم می‌گرفت 
7 روی مادرم دست بلند کردم 
وقتی داشتم از خونه 
می‌آومدم بیرون که برم 
سراغ مهکامه و 


فیلم کتک خوردن مادرمو بهش نشون بدم تا 
باور کنه به خاطرش رو مادرم دست بلند کردم 
پام پیچ خورد و تالاپی خوردم زمین. 

... «آلهی دورت بگردم مادر» چی شد؟» 

این جمله‌رو مادرم درحالی که می‌دوید 

«مهتا» خواهر مهکامه با شنیدن این جمله 
مادرم سری از تاسف تکون داد و گفت:«خاک بر 
سر تو و مهکامه» و موبایل‌رو پرت کرد طرفم و 
رفت بیرون و درو با عصبانیت به هم کوبید... 

«چه ضمانتی هست کسی که مادرشو. 
مادری که برای بزرگ کردنش این همه زحمت 
کشیده کتک بزنه, تو زندگی مشترک زنشو هم 
کتک نزنه... من با تو ازدواج نمی‌کنم پدرام. اگه 
یه دفعه دیگه بهم تلفن بزنی یا طرف خونه‌مون 
افتابی بشیء» ازت شکایت می‌کنم...» 

این حرفارو مهکامه تحویلم داد تا من با 
خودم بگم جز این هم حق پسر احمقی مثل من 


نیست. 

... مهکامه شیطون بود و من چقدر راحت 
فریبش رو خوردم... و مأدر... عجب فرشته ای بود 
مادر که درحالی که بغض کرده بود. بهم گفت 
کیه‌ای ازم به دل نکر فته و 
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اشك های تنیسور شماره یك جهان برای فقر 
اشک تنیسور شماره یک جهان پس از برخورد با فقیری در خیابان های اصلی ورشو لهستان 


یکی از سوژه های داغ خبری این هفته بود . 
تلویزیون ملی ورشو باعنوان 


گریه می کرد سوار اتومبیل مخصوص خود شد . 


محرومیت تا یایان فصل 


میلان باروش. مهاجم اهل چک باشگاه المپیک لیون فرانسه به دلیل رفتار 
توهین آمیز نسبت به امبیاء بازیکن سیاهپوست تیم رن تا پایان رقابت‌های فصل 
جاری لیگ دسته اول باشگاه‌های این کشور. از حضور در مسابقات محروم شد. 

عضو سایق باشگاه لیورپول و 
استون ویلا هنگام مواجهه با این‌هافیک 
کامرونی در جریان دیدار بدون کل ۲ 
تیم رن و ليون در روز ۱۸ اوریل (۲۹ 
فروردین)؛ به صورت نمایشی بینی اش را 
گرفت و تظاهر کرد بوی‌بدی را از خود دور 
۳ 

باروش, پس از شنیدن خبر محرومیتش 
مدعی شد؛ هیچ منظور نژادپرستانه ای ند اشته 
رک 
1 





چهار ایرانی در جمع گلزنان برتر لیگ امارات 


۱ سامره در یک قدمی آقای گلی 

علی سامره با دو گلی که این هفته در بازی با دبی 
برای الشعب به ثمر رساند برای کسب عنوان آقای گلی 
لیگ امارات امیدوارتر شد. او که مدتها است به تیم 
ملی ایران دعوت نمی‌شود. هم اکنون با ۱۷ گل زده در 
صدر جدول گلزنان قرار دارد و گریگوری دوفرینسس 
فرانسوی با ۱۶ گل برای اولین بار در طول فصل پایین 
تر از سامره است. 

ای ال کی هن ها 
پایانی آقای گلی را به اندرسون برزیلی واگذار کرد. 

اما نکته جالب اينکه در جمع ۸ گلزن برتر این فصل 
ار ی 
می خورد. رسول خطیبی (الامارات ) با ۱۱ گل زده 
رد رارسا ان 
(الشعب ) با ۱۰ گل زده در رده ششم قرار دارند. 


سقوط پرسپولیس به لیگ دسته اول! 





TR TT TT TTT 
پرسپولیس با ۶ امتیاز منفی به لیگ دسته اول سقوط‎ 
ای ی‎ 
آری هان است. او با رد حرفهای مدیرعامل مستعفی‎ 
ی ری ی سس اس با‎ 
هان و رافایل گفت: مشکل این ۲ نفر همچنان پابرجا‎ 
است؛ حتی اخطاریه فیفا به فد ارسیون ایران در‎ 
خصوص طلب این مربی ابلاغ شده است. در مورد‎ 
۲۰۰( پرونده رافایل پرسپولیس باید ۱۷۵ هزار يورو‎ 
میلیون تومان) پول بدهد. در غير اینصورت از فصل‎ 
اینده باید در لیگ دسته اول حضور پیدا کند. ان هم با‎ 
امتیاز منفی. فیفا چنین حکمی را صادر کرده و‎ ۶ 
نمی‌دانم چرا مدیرعامل به آن توجهی ندارد!‎ 





او فقرپنهان شده رادید » از جاستین هنين به دلیل همدردی 
با مرد فقیری که برای گدایی نزدیک او شده بود. تشکر کرد و قول داد که دیگر چنین اتفاقی 
رخ ندهد. وی که به شدت از تماشای چهره این مرد فقیر منقلب شده بود. در حالیکه به شدت 


































| تیم برانکو قهرمان لیگ کرواسی 


تیم فوتبال دینامو زاگرب کرواسی که هدایت آن را 
برانکو ایوانکوویچ. سرمربی سایق تیم ملی فوتبال 
کشورمان برعهده دارد. در فاصله ۴ هفته به پایان لیگ 
کرواسی تیمش رآ قهرمان این رقابت‌ها کرد. تیم برانکو 
هم اکنون ۲۰ امتیازی است و ۱۳ امتیار بیشتر از نزدیک 
درین تعقیب کننده اش. هایدوک اشپلیت داروا 

یاد روز های سخت در کنار او بودن به خیر! 


۱ دارا و ندار لیگ بر تر 
بالا و پایین جدول لیگ برتر هم از برخی جهات 
بر نامه هفته بيست ونهم 
لیگ برتر 
حمعه ۱۲ دیم‌هشت 
ذوب آهن اصفهان ن با پاس تهران 


ساعت ۱۶/۳۰ در ورزشگاه فولاد شهر a= a‏ 


راه آهن با پرسپولیس 

ساعت ۱5/۳۰ در ورزشگاه آزادی 

1 
ساعت ۱۶/۳۰ در ورزشگاه تختی 
صباباتری تهران با برق شیراز 

ساعت ۱5/۳۰ در ورزشگاه درخشان 
فولاد خوزستان با سپاهان 

ساعت ۱۶/۳۰ در ورزشگاه نفت 

مس کرمان با پیکان تهران 
با ۱ واه ۳ 


دکشنبه ٩۰‏ اڕ د دم‌ذشت 


فجر سپاسی شیراز با استقلال اهواز 
ساعت ۱۶/۳۰ در ورزشگاه حافظیه 
استقلال تهران با سایپا تهران 
ساعت ۱۶/۳۰ در ورزشگاه آزادی 


شمارش معکوس برای 
تکرار حماسه ملبورن 
تیم امید ۱۰ روز قبل از بازی روز ۲۶ اردیبهشت مقابل 
استرالیاء راهی سیدنی شد تا شمارش معکوس برای انجام یکی از 
حساس ترین بازی های تاریخ تیم امید کشورمان شروع شود. 
امیدها که بامد اد یکشنبه تهران را به مقصد سیدنی ترک کردند. طبق 
هنین ساعاتی بعد از آن از سوی مدير برنامه‌های خود اعلام کرد اگر قهرمان ورشو ( برنامه بگوویچ تا یکشنبه هفته آینده در این شهر تمرین خواهند کرد و پس 
شود. تمام جایزه خود رابه اداره خیریه ای تقدیم می کند که البته او قهرمان نشد! از آن به آدلاید می روند تابرای‌بازی چهارشنبه‌هفته آینده‌برابر امید استرالیا 
آماده شوند. با توجه به شرایط حساس تیم اميد در جدول گروه این بازی همه 
رابه یاد حماسه ملبورن و مصاف ۱۰ سال پیش ایران و استرالیادر اخرین بازی 
هر ی ی را ی 
بعدی مقدماتی المپیک. حالا همه نگاه ها به بازی ایران و استرالیا است تا تکلیف 
دومین تیم صعود کننده از این گروه مشخص شود. امیدها در صورت پیروزی 
بر استرالیا در همان ادلاید صعود 
به مرحله بعد بازی ها را جشن 
بت ری اک 
با 
یک قدمی صعود قرار خواهد 
ار 
ملبورن باید ۷ روز دیگر 


راشمرد. امیدواریم 
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بی شباهت به شمال و جنوب شهرمان نیست. یکی 
TTT‏ 
یک تیم در صورت قهرمانی به هر بازیکنش ۱۵ 
میلیون تومان می دهد و تیمی دیگر در صورت بقا 
در لیگ به هر نفر یک میلیون هفتصد هزار تومان! 


تازه د تیم اول وعده سفر ۱۵ روزه به آلمان و پرداخت 
۱ 
افزوده است. 

داراو ندار این قصه دو تیم استقلال تهران و فولاد 
خوزستان هستند. باید دید انگیزه پول, کدام تیم را به 
هدفش می رساند. 


جدول رده‌بندی لیگ بر تر 
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اگ ده دو 


ان 


قد 


مندی از خواهش و اصر ای اه دا ۲ 
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ار ر سان. که از چشم او می ۱ 


قتی 





فتح فاو/۳۵0 در یکت نگاه 


ساعت ۲۲:۱۰ دقبقه روز ۶۳/۱۱/۲۰توسط فرماندهی 
کل سپاه فرمان حمله با قرائت رمز عملیات صادر شد: 

"بسم الله الرحمن الرحيم لا حول و لا قوه الا بالل 
العلی العظیم و قاتلوهم حثی لاتکون فتنه. 
با فاطمه الزهرا(س). با فاطمه الزهرا(س) " 

پس از عبور موفقیت امیز غواصان از رود 
خروشان اروند. یگان های نیروی زمینی سپاه 
پاسداران با پشتیبانی اتش تهیه و شلیک هزاران گلوله 
تهاجم خود رادر محورهای مورد نظر. اغاز و مبادرت 
به شکستن خط مقدم دشمن کردند. 

اه ار را 
سرپل مناسب در سریع‌ترین زمان ممکن. ضمن عبور 
از رود اروند در تضمین موقعیت علمیات نقش 
رود اروند باید معابر را باز می‌کردند تأنیروهای قایق 
سوار بتوانند با عبور از این معابر» به ساحل دشمن 
وارد وتافرارسیدن روشنایی صبح» منطقه رابرای 
استحکام سر پل پاکسازی کنند . 

درلحظه شکستن خط و درگیری‌باعراقی‌هاء هوای 
E‏ یرانق را 
عملیات باری کرد. نیروهای دشمن که غافلگیر شده 
بودند. با مقاومتی اندک پا به فرار گذ اشتند. یکی دو 
ساعت پس از درگیری» شنود بی سیم دشمن.» حکایت 
از اوضاع نایسامان و به هم ريخته خطوط دفاعی 
عراق داشت ت. هر یک از فرماندهان عراقی. نسیت به 
منطقه ماموریت خود. سلب مسوولیت کرده و پی در 
پی از فرماندهان بالاتر. درخو است کمک می کردند . 

روز نخست عملیات. در شرایطی سپری شد که 
دشمن به دلیل سر درگمی در تشخیص هدف اصلی حمله 
و نیز اصل غافلگیری, نااگاهی نسبت به اوضاع و ابری 
بودن آسمان, هیچ مهلتی برای عکس للعمل در مقارل 
حمله‌های زمینی و هوأیی به دست نیأورد؛ حتی از حمایت 
نیروهای پیاده موجود و تجهیزات نیز عاجز ماند. 

قوای cy‏ نو آفاو در 


همه هجوم بردیم به 

ا سیم 

چون بلند بود. نتوانستیم 

رد شویم. یکی از بچه‌ها 
از همان کش 


خاردارها. 





خواندنی‌هایی از: 


خود ادامه دادند تا نظامیان عراق راهر چه بیشتر از 
شهر فاو دور نگه دارند . 

پیشروی نیروهای ایرانی. زنگ خطر سقوط بصره 
رابه صدادراورد و عراق به سختی تلاش می‌کرد تا 
از سرعت پیشروی‌قوای ایران بکاهد. 

در روزهای بعد ,درگیری‌های سختی بین طرفین 
روی داد. این جنگ و کریزها در کنار خورعبدالله و 
0 کارخانه نمک" به اوج خود رسید؛ 
اما دشمن دیگر نتوانست به خطوط دفاعی سایق خود 
در منطقه باز گردد و سرانجام به شکست خود در 


جر ۱ هتفه رات سک وپاتک‌های 
سخت و یمیاران وحشتناک قرار داشت ت از ن که رفته 


رفته اوضاع آرام گرفت و خطوط پد افندی تثبیت شد. 
در آن میان. توپخانه نیروی زمینی ارتش 
0 
داشت تا حد امکان از نیروهای خودی مستقر در خط. 
حمایت و پشتیبانی کند. 

طی عملیات والفجر هشت. نزدیک به ۸۰۰ کیلومتر 
ار یر 
دشمن وارد شد. عراق در جریان این عملیات. بیش از 
۰ هزار تن کشته. زخمی و اسیر بر جای کذ اشت. در 
میا و تیپ» 
و در ميان اسیر 
چرخبال وتعدادی ِ یر ِ TT‏ 
۰ تیپ پیاده کماندویی و نیروی مخصوص و ۲ تیپ 
زرهی ۴ گردان ضد هوایی ۱۰ گردان جیش الشعبی و ۵ 
گردان توپخانه دشمن منهدم شد. 

در جریان عملیات والفجر هشت (فاو) همچنین 
ی ار تا 


تانک» نفر بر و خودرو نظامیء توپ صحرایی. توپ 
ضدهوایی و ناوچه موشک انداز منهدم گردید و ده‌ها 
دستگاه تانک و نفری ۱۸۰ دستگاه خودرو. ۰ عراده 
نوپ صحرایی. ۰ عراده توپ ضدهوایی» ۲ دستگاه 
ارتش عراق به غنیمت قوای ایران درامد. 

در فرایند بیش از ۷۵ روز نبرد گسترده که صحنه 
واقعی رویارویی نیروی نظامی و ماشین جنگی حزب 
بعث عراق با توان قوای ایرانی بود. ایران بر سواحل 
شمالی خورعبدالله در شبه جزیره‌فاو (شهر فاطمیه) 
مسلط و راه ورود عراق به خلیج فارس بسته شد. 


ساعت ۲۲ است. با این که تماس‌ها اکث رأآقطع شد ه 
ولی باز نیروهای غواص به صورتی هماهنگ در کنار 
سیل بند و سنگرهای دشمن. منتظر علامت حتمی 
شروع حمله هستند. 

درساعت ۲۲:۰۵ نیروهای غواص در محور لشکر 
ثارالله(علیه السلام) در خط دفاعی عراقی‌ها نفوذ 
کرده‌اند؛ به طوری که تعد ادی از افراد دشمن. جمعی از 
ار ار ار ار 


ات ن غلبه کرده که قدرت هر نوع عکس العملی از 


اماایارس عا 7 (۳۸ ارو ۲۲۷۷ 


تست ب ا ۰ ی ۱ 
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دیدن غواصان سیاهپوش با اندام‌های غیر طبیعی 
(به دلیل شکل خاص لباس غواصی) برای نیروهای 
رت 
فقط سعی می‌کنند تا با هم از صحنه بگریزند. برادر 
تخریب چی در گزارش به فرماندهی لشکر, این صحنه 
راچنین توصیف می‌کند: 

نیمی از گروهان ما در چولان‌هاو نیمی هم در جاده 
بودند. همین طور که می‌رفتیم. چهار نفر عراقی آمدند 
ES‏ 
استراحت کردند. بعد بلند شدند. در حالی که با هم 
صحبت می‌کردند. رفتند به طرف محور دیگر, ان جا 
هم به استراحت پرداختند. اینهاکه رفتند. یک نفر راتنها 
دیدیم که از عقب می‌آمد. به محورماکه رسید برادران 
بر کر ار 
رابه طرف بچه‌ها (به نشانه علامت یا اظهار تعجب) 
خرف واراول تااحر کرو ها رانگاه کرد اه ها 
رایکی یکی دید؛ حتی شاید هم شمرد. رفت به طرف ان 
چهار نفر. بعد عراقی‌های دیگرراصدازد. آن چهار نفر 
هم آمدند و سریع از پهلوی مارد شدند. انهابه سرعت 
1 
را 
سریع محل را ترک کردند. اینها حتی یک چراغ قوه 
بچه‌های خودمان را که کنارشان روشن شد. دیدند. 
ولی‌به روی‌خودشان نیاوردند و رفتند. کل گروهان, از 
داخل محور یک رد شد. به محض این که گروه تأمین 
خواست برود داخل سنگرهاء یک گلوله آر. پی. جی به 
طرفش شلیک شد. من هم باصدای بلند به یکی از بچه‌ها 
گفتم: آن رابزن. بچه‌های دیگرفوری‌با آر پی. جی زدند 
داخل‌سنکر از اطراف گروه‌دوهم آن‌سنگررازدند. خود 
درادر مودی هم یک تار تک ند لخت. ببه‌ها هم تا دیواره 
سیل بند پشروی‌کردند. در این جابود که دیدیم عراقی‌ها 
TS‏ 

در حالی که تیراندازی‌های پراکنده در برخی 
محورهاء قريب الوقوع بودن حمله رابه شکلی اجتناب 
ناپذیر خبر می دهد. فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا 
(صلی‌الله علیه واله) در صدد است تا آمادگی و 
ی را ری ار با 
این زمان, قرارگاه مرکزی این آمادگی‌ها رابه وسیله 
کر ی 
یگان‌ها آمادگی‌شان به میزان ۷۰ ۸۰ و ۰٩درصد‏ 
کرک 
به وسیله تلفن و با ارسال پیک به محوطه قرارگاه. که 
به منطقه درگیری بسیار نزدیک و زیر برد خمپاره‌های 
دشمن است. جویای علت عدم امادگی برخی ازیگان‌ها 
ی شا ی ۱ تا 
E ES‏ 
حساس ترین منطقه اروند رود (یعنی نقطه اتصال 
رودخانه به آب‌های پهناور خلیج فارس) در جدال با 
امواج شدید اب است تاعرض زياد رودخانه رادر این 
محور با موفقیت پشت سر بکذارد. 

به رغم تلاش‌های انجام شده از هر سو. این یگان 
برای اجرای ماموریت خود. آمادگی لازم را احراز 
می‌کند و با توجه به وضعیت خاص زمان و به 








جلوگیری به عمل می آید. تصمیم گیری برای اعلام رمز 
عملیات در چنین اوضاعی, بسیار دشوار و حساس 
است. از سویی» یکی از قرارگاه‌های پایین تر» اصرار 
می‌کند که فرمانده عملیات فرمان را صادر و رمز 
عملیات را اعلام کند و از سوی دیگر ۰ دقبقه تأخیر, 
سریعتر خود را به موازات دیگر نیروهاء به پای کار 
برسانند. در این زمان, نماینده امام در شورای عالی 
دفاع ( حجت الاسلام و المسلمین هاشمی رفسنجانی) 
در انتظار اعلام آغاز حمله لحظه شماری می‌کند. 
ایشان که امکان تماس و مکالمه تلفنی با قرارگاه‌های 
تایعی راندارد. کزارش‌هایی را که از خطوط مقدم به 
وسیله عناصر پیک به قرارگاه می رسد. به دقت مورد 
بررسی قرار می دهد . 

سرانجام در ساعت ۱۰: ۲۲ تاریخ ۱۳۶۳/۱۱/۲۰ 
الانبیا(صلی‌الله عليه واله) فرمان حمله را با رمز يا 
زهرا(س) صادر می کند. 

اعلام رمز عملیات در فضایی کاملا روحانی و در 
عین حال پر التهاب انجام می شود. 
می‌رود و ازنزدیک, درگیری در تمام خطوط راملاحظه 
توپخانه خودی و دشمن مشهود است. 

بی‌اختیار وی به همراه حاضران به قرائت دعای 

در این زمان؛ یکی از گروهان‌های غواص توانسته 
است خود رابه پشت کمین و سنگرهای دشمن برساند. 
این گروهان با شنیدن صدای موتور قایق‌های خود 
حامل نفرات گردان‌های پیاده پی به اغاز حمله می‌برد و 
به دستور فرمانده خود. بلافاصله حمله را آغاز می‌کند. 

در حالی که دشمن کاملا غافلگیر شده است. 
نارنجک و شلیک گلوله‌های آر. پی. جی ۷ یکی پس از 
دیگری اقدام به پاک‌سازی سنگرهای نیروهای عراقی 
می‌کنند. یکی از فرماندهان رزمندگان غواص درباره 
E‏ 

من خودم به داخل یکی از سنگرهای اجتماعی 

دشمن رفتم. در راباز کردم» همه خوابیده‌بودند. وقتی 
بیدار شدند. خیال کردند از خودشان هستم. با من 
رڌ راک IEEE‏ 





نیروهای خودشان هستیم و ما را نمی‌زدند. البته 
بسیاری از ماراهم e‏ 
دو تن از برادران غواص نیز نحوه شروع و 
انجام درگیری را چنین توصیف می کنند: 

اه ٩‏ 
می کردند و موانع مخصوص کار می گذ اشتند. 
کارشان که تمام شد بعد خوب نگاه کردند و رفتند. 
برادر مسعودی رفت جلو بچه‌ها با کمی فاصله همه 
رفتند پشت سرش. بعد برگشت و گفت: همه خواب اند. 
بعضی از سنگرهایشان خالی بود. بچه‌ها رفتند داخل 
ناه مه O‏ داشتیم صحبت می‌کردیم که 
یک نفر عراقی امد و شروع کرد به عربی صحبت کردن. 
اسلحه اش به اسلحه یکی از بچه‌ها خورد و متوجه ما 
شد. در این جایک درگیری‌تن به تن انجام شد. همزمان 
صدای تبراندازی از نقاط دیگر شنیده می شد و اجرای 
آتش خودی شروع شده‌بود. یکی از بچه‌ها آن عراقی 
TTT‏ 
شروع کردند به این طرف و آن طرف رفتن. بچه‌هاهم 
با ار. پی. جی ۷و نارنجک از دور و نزدیک انهارابه 
هلاکت رساندند." 

از ساحل خودی. مشاهده انفجار نارنجک در 
سنگرهای نگهبانی دشمن که یکی پس از دیگری برای 
چند ثانیه سنگرها راروشن و سپس منهدم می‌کند. 
صحنه ای تکان دهنده و غرورانگیز ایجاد کرده است. 
در نقاطی که آثاری از آتش و درگیری مشابه وجود 
ندارد. اجرای اتش از ساحل خودی» حجم زیادی از 
گلوله‌های تانک و تفنگ ۱۰۶ میلی‌متری و خمپاره و 
تیربارهای کالیبر بزرگ‌راروی آن نقاط متمرکز کرده 
است. اتشی سهمگین و مهلک همراه با اتش 
مسلسل‌های سبک افراد پیاده نزدیک به ۲۰ کیلومتر 
طول جبهه را پوشانده و در مدتی کوتاه سکوت و 
CNT‏ 
اکنده از دود و انفجار وحشت زا تبدیل شده است. در 
این لحظه, دو تن از برادران غواص که به دلیل تلاطم 
و حرکت سریع آب آروند. که به سمت چپ. منحرف و 
در نقطه‌ای دیگر, به ساحل رسیده بودند. بدون اسلحه. 
خسته و نفس زنان در پی یافتن محل اصلی ماموریت 
خویش هستند. کمی ان طرف تر سنگری از دشمن در 
معرض تیر اند ازی کلوله‌های مستقیم خودی است؛ ولی 
از داخل سنکر, همچنان علائمی از تیراندازی متقایل به 
وسیله کلاش مشاهده می شود. این دو نفر در 
محدوده‌ای قرار گرفته اند که هیچ آثری از نیروی پیاده 
1 شین جرا 

















می‌شود. کمی به سنگر نزدیک می‌شوند و تصمیم 
می‌گیرند که به تنهایی دست به کار شوند. این دو جز 
چند عدد نارنجک, هیچ سلاح دیگری با خود ندارند. 
هر کدام یک نارنچک به داخل پرتاب می‌کنند و به این 
وسیله سربازان دشمن کشته می‌شوند. بعد وارد 
سنگر می‌شوند و اسلحه و فشنگ‌های موجود رابا 
خود برداشته و به پاکسازی دیگر سنگرها می‌پردازند. 
در حالی که آتش شدید از ناحیه ساحل خودی هنوز 
قطع نشده است و پیوسته گلوله‌های تیر مستقیم در 
اطراف این برادران به زمین می‌نشیند. انها تصمیم 
می‌گیرند پاک سازی را ادامه دهند و به‌همین ترتیب. 
کر را 
دو به کمک هم بد ون توقف. به راه خو د ادامه می دهند 
و در آخرپس از مدت کمی به برادران همرزم خویش 
پیوسته و همراه دیگر برادران به ادامه ماموریتشان 
می‌پردازند. در محور دیگر. از یک دسته برادران 
غواص, تنهاسه تن موفق به استقرار کامل در ساحل 
دشمن گردیده‌اند. یک فرمانده‌دسته و دو رزمنده دیگر 
پس از کمی سردرگمی, به هم پیوسته و بدون اتلاف 
درباره نحوه شکستن خط در یکی دیکر از محورهاء 
مسوول کروه غواص چنین توضیح می‌دهد: 

" حدود سه ربع ساعت زیر موانع خوابیدیم. در 
این فرصت. بچه‌ها را تقسیم و افراد ار. پی. جی زن را 
برای‌ هر سنگر مشخص کردیم. در این حال, یک مرتبه 
که 
شده است. دیگر فرصت نبود که تخریب چی‌ها کاملا 
رف 
سر و صدا از بریدن ان خودداری کرده بودیم. همه 
هجوم بردیم به طرف سیم خاردارها. چون بلند بود. 
نتوانستیم رد شویم. یکی از بچه‌ها از همان جابه طرف 
سنگری که تیراندازی می‌کرد. آر پی. جی شلیک کرد و 
اک[ 
از داخل سه ردیف سیم خاردار عبور کرد و به شدت 
زخمی شد؛ ولی رفت. به دنبال او من و سه نفر دیکر. 
از لابه لای سیم خاردارها عبور کردیم. اولین کاری 
که کردیم. با نارنجک سنگرهای اول را زدیم. سپس 
سیم خاردارها را بریدیم و بقیه بچه‌ها هم به ما 
پیوستند و با استفاده از نارنجک‌های عراقی, پاکسازی 
سنگرهارا ادامه دادیم." 

این تحرکات که در زمانی کوتاه صورت می‌گیرد. 
TT‏ 7[ 
رزمندگان غواص شجاعت. اعتماد به نفس و سرعت 
عملشان به نمایش می‌گذارند. آنان برای رفع چنین 
مساله‌ای, به بام سنگر رفته و از طریق دهانه‌های سنگر 
که لوله‌های کلاش یا تیربار از آن بیرون آمده است. به 
داخل آن نارنجک پرتاب می‌کنند و با انفجار اولین 
نارنجک, سکوتی همیشگی بر سنگر مستولی می‌شود. 

شهید بنفشه (از مسوولان گروهان غواص) از جمله 
کسانی است که پس از پاک‌سازی ٩‏ سنگر فعال دشمن. 
شن نحویکی دیگر از ستکوهای دشمن را خاموش 
می‌کند و عاقبت مورد اصایت کلوله ای از داخل 
نخلستان واقع می‌شود. وی در حالی که دستانش قطع 
شده. یک دستش را در نزدیکی دهانه سنگر آویزان 
کرده و دست دیگرش بر بام سنگر قرار گرفته است؛ 
نمایی از یک شهادت شجاعانه و قهرمانانه را در 
معرض دید شاهدان قرار می دهد. 
۲ 
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قوی ترین مرد جهان مسافر این قطار بود که از شانس بدش قطا 


ر نقص فنی پیدا کرد 


وفد 


می گم مادر بزرگم فیل هوا می کنه باور نمی 


کل[ 





9 _شماتبریک می‌گویم. 


پیام‌های رایگان شما 
و ۵642 ها 


له جناب آقای محرابی, مدير دبستان عمار منطقه ۱۰. از تلاشهای شما سپاسگزاريم 
اولیای مدرسه 
له روزت مبارک. تقدیم به معلم زندگیم همسرت محمود گنجوی - اصفهان 
چ همسر عزیزم پاکی و صد اقتت رامی‌ستایم و قشنگترین گل‌های دنیارابه تو 
تقدیم می‌کنم. مهدی زکی‌زاده قریه علی - کرج 
که سعید جان پانزده اردیبهشت روز میلادت را از صمیم قلبم به تو تبریک 
می‌گویم همسرت رقیه فتحعلی‌زاده - تهران 
له حمیدرضا جان» سالروز تولدت راهمراه با سبد سبد شکوفه‌های بهار جشن 
می‌گیریم. بابا. مامان و چکامه قنبری - تهران 
که صدیق و امید علی عزیزم. از صمیم قلب دوستتان دارم. 
حدینه کیاپاشا - رامسر 
که قشنگترین زمزمه زندگی به پاکی چشمانت قسم تا ابد عاشقت می‌مانم 
بهارتان خجسته باد همسرت مریم راجی‌پور - شوشتر 
له پدر و مادر عزیزم» برایتان طول عمر آرزو می‌کنم و تا ابد دوستتان دارم 
نجمه شمس الدینی - کرمان 
مه خواهر عزیزم. ازدواجت راتبریک گفته و امیدوارم در زندگی خوشبخت شوی 
ابراهیم زکی‌زاده - خرمدشت 
له دوست دوران دانشجویی, آقای اصغر شول اهل سیرجان, هر چه زودتر بامن 
تماس بگیر محمود جعفری کوهبنانی - بم 
له همسر عزیزم. قلبم به شکرانه حضور توست که می تپد زیباترین موهبت 
زندگیم دوستت دارم. سعید رجبی - کوهبنان 
مه همسر مهربانم گل‌های عشق رابه تو تقدیم می‌کنم و تا ابد دوستت دارم. 
مهدی زکی‌زاده - ده‌علی کوهبنان 
مه همسر عزیزم! به خاطر تمام زحمات و فداکاری‌هایت از تو سپاسگزارم. 
مهدی علیمردانی - کوهبنان 
کله همسر عزیزم نداء دومین سالروز یکی شدنمان راباهزاران شاخه گل رز به تو 
بهترینم تبریک می‌گویم. همسرت رحمان خلیلی - ابهر 
په دخترم سمانه و پسرم حسین, یادتان هميشه در ذهنم و عشقتان در قلبم و 
مهرتان در وجودم جاری است. دوستتان دارم و از زحمات شمامتشکرم. 





۱ مادرتان اکرم علی‌نیا 
چ حسین آقای گل گلابی, ته تغاری خانه, شاگرد اول شدنت را از صمیم قلب 
تبریک می‌گویم. مت نت 


چ مادر گلم. دوستت دارم. بهارت پر از عشق 

مهدی حسینی رنجبری - رفسنجان 
له همسر خویم. سی سال زندگی با توء بهترین هدیه خدا به من و بچه‌ها بوده 
همیشه سلامت در کنار ما باشی. ذکریا آقابابایی - گرگان 
بابایی عزیزم. مادر قشنگم. شرمنده خوبی‌هایتان هستم. بر دستان پرمهرتان 
بوسه می‌زنم و دوستتان دارم. سهیلا آرمینه - قم 
چو همسر عزیز و دوست داشتنی ام مهدی جان, از اینکه اینقدر در کسب روزی 
حلال تلاش می‌کنی به خود می‌بالم. زهرا - بوشهر 
له من برای پدر و مادرم و همسرم با تمام وجودم دعا کرده تشکر و قدردانی 
می‌نمایم. نقی رحمانی - فریدونکنار 
پدر و مادر عزیزم. بر دستان پرمهرتان بوسه می‌زنم و فرارسیدن بهار رابه 
زهرا گونه - بوشهر 





په نامزد عزیزم طیبه. تو ارزنده‌ترین هدیه خدابه من هستیء دوستت دارم. 
نامزدت عباس صیادی - کرمانشاه 


همسرت معصومه مهربان رضایی 
تقدیم به سجاد خویم. بهترین صد ای زندگیم صدای خنده‌ها و تپش قلب توست 


سالگرد تولدت مبارک همسرت پروانه - شمال 
مه ساناز جان. بیست و پنجمین بهار زندگیت را باهم به چشن می‌نشینيم. 
مهدی نعمتی - تهران 
له فاطمه, سوگند و فهیمه عزیزم از داشتن دوستانی چون شمابه خودم می‌بالم 
آرزوی موفقیت در کنکور ۸۶ رابرایتان دارم. صدیق - بابل 
سعیده جان نامزد عزیزم. سال جدید راهمراه با تقدیم هزاران گل رز به تو 
تبریک می‌گویم. محمد اصلانی - شهرستان نجف آباد روستای جوزدان 
ای شانه‌های استوارت تنهایناه لحظه‌های تتهاییم قلبت درک می‌دهد ای 
رقم زننده زیباترین لحظات زندگیم دوستت دارم. همسرت مصی سعادت‌فر - گناباد 
چ پدر و مادر گرامی حسین جعفری و شهربانو عبد الحسینی» دوستتان داریم و 
بر دستانتان بوسه می‌زنیم. نجمه. صابره و محمد جعفری - قریه‌علی یزد 
مه همسر مهربانم نجمیه خانی. همواره نجابت تو رامی‌ستایم و قشنگترین گلهای 
دنیا را به تو تقدیم می‌کنم. مهدی رحیمی کوهبنانی - بم 
له عموی مهربانم حسین خواجه‌پور. دوستت دارم و برایت آرزوی خوشبختی 
می‌کنم. مجتبی خواجه‌پور قریه علی - کوهنبان 
پدر و مادر گرامی» دوستتان داریم و امیدواریم زیر ساله پروردگار جاودان 
بمانید. صادق و فیروزه عبداللهی راوری - کوهبنان 
همسر مهربانم. من به تو افتخار می‌کنم و تمامی گلهای رز دنیا را با تمام وجود 
کک محمدر ات9 - کرمان 
عٍ بدرم ای آنکه دستانت پیر شد تامن ا نەمراب 
شیره جانت پروراندی» دوستتان دارم. فرزندان شما - گناباد 
له دوستان خوبم فاطمهء مهساء مریم. نفیسه الهام ساره ساناز زیباترین لحظات 
زندگیم رامدیون شماعزیزان هستم. صدیق - بابل 
۲۱۰۷ فروردین یادآوریکی ازبهترین روزهای زندگیمان رابا تقدیم هزاران شاخه 
گل سرخ خدمت تو ای تک ستاره قلبم تبریک می‌گویم. 
همسرت مهدی رنجکش - آستارا 
چ نادره جون فرشته زمینی من تولدت بهانه‌ ای شد تابگم از ته دل دوستت دارم 
بیست و هفتمین بهار زندگیت مبارک. صدیق - بابل 
چو پسر عموی مهربانم! آقامهدی» دامادیت مبارک خوشبختی شما آرزوی 
ابراهیم زکی‌زاده قریه علی - کرج 
پدر بزرگ و مادر بزرگ عزیزم. به خاطر تمام مهربانی‌هایتان ممنونم. 
مهدی جعفری قریه علی - یزد 
چ آقای یاسر تویسرکانی» راوری دوست دوران داننشجویی در کرمان امیدوارم 
هر جاهستی سالم و موفق باشی. محمود جعفری - کرمان 
له مامان و بابای عزیزتر از جان. به اندازه تمام ستاره‌های کهکشان دوستتان 
داریم. محمدجواد. عارف و ویدا محمودی - راور 
له مهدی‌جان. امیدواریم زندگی در کنار همسر مهربانت پر از شکوفه‌های 
گ#وباشد. اسماعیل و روح‌الله زکی‌زاده - خرمدشت 
انتظار. خلاصه‌ای از نام زیبای توست. مادر ای زیباترین واژه هستی دوستت دارم. 
علی جعفری - خرمدشت 
له دوست دوران سریازی, آقای علی بهزادی اهل بردسیر سالهاست که از تو 
بی‌خبرم هرچه زودتر بامن تماس بگیرد. حسین خواجه‌پور - کوهبنان 


و سجاد. حجت و امیررضابا شما بهار زندگی شکوفه‌باران می‌شود و بهار معنا 


خاله‌تان لبلا امری‌فرد - نیشاپور 


پیام از شما چاپ از ما 
اگر شماهم مایل هستید حرف‌دلتان در مجله خودتان چاپ شود می‌توانید پیام خود را در ۱۵ کلمه و کلمه به کلمه فقط در فرم اصلی زیر برای ما ارسال کنید 
و فقط کافی‌ست روی پاکت بنویسید مربوط به «پیام رایگان». البته نوشتن امضاء با نام فامیل و نیز پر کردن همه خانه‌ها الزامی ا 
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عحله 


عمر هر حر کتی را که تاه می کند 











نمونه شعر کلاسیک 
اند يشه کن 
ای دل از پست و بلند روزگار انديشه کن 
در برومندی ز قحط برگ و بار انديشه کن 
از نسیمی دفتر ایام برهم می خورد 
از ورق گردانی لیل و نهار انديشه کن 
بر لب بام خطر نتوان به خواب امن رفت 
ایمنی خواهی ز اوج اعتبار انديشه کن 
نیست بی‌زهر پشیمانی حضور این جهان 
از رگ خواب فراغت همچو مار انديشه کن 
روی در نقصان گذارد ماه جون گرد د تمام 
چون شود لبریز جامت از خمار انديشه کن 
بوی خون می‌آید از آزار دلهای دو نیم 
رحم کن بر جان خود زین ذوالفقار انديشه کن 
»۳ 


دو سه تا ستاره 
کمی آسمان. شب 
و بشقابی از ماه و لیوان احساس 
روی شانه پنحره. شاخه ياس 
بچین میزها را 
تمام شرایط 
برای ضیافت مهیاست 
حسن فرازمند - ورامین 





3 a 
۳۲۷۷ الاعات ى ۳7 )رر‎ 


چ ي سس تست 


وو ودد رضا میهد بزاد د 


نمونه شعر نو 
این عشق 


ات عشق ماندنی 
این شعر بودنی 
این لحظه‌های با تو نشستر 
سرودنی ست 
این لحظه‌های ناب 
این سر 
نه مست باد ه 
مست دو چشم سیاه توست 
اینک به خاک پای تو می‌سایم 
کاین سر به خاک پای تو 
با شوق سودنی‌ست 
تنها تو را ر 
انسان ستودمت که بدانند مردمان 
محبوب من بسان خدایان ستودنی‌ست 
من پاکباز عاشفم 
آ#عاشتان تو 
با مرگم ازمای 
با مرگ اگر که شیوه تو ازمودنی ست 
این تیره روزگار 
در پرده غبار دلم را فرو گرفت 
تنها به خنده 
با به شکر خنده‌های تو 
گرد و غبار از دل تنگم ودی ست 


حمید مصدق 





ذهن آسمان 
کوتاه‌ترین شعر 
قصیده‌ای است 
1 
درختی است 
عمود 
ES‏ کت 
با واژه‌هایی از بلور 
روشن می کند 
ذهن اسمان را 

صابر حسینی - تبریز 


پر ند ه 


بر هميشه برنده نیست 


وفتی که 
بالهای پروانه را سنحاق می کنند 
و پروانه 

و پرواز 


کلکسیونی می شود 
گاهی پرواز 
نشستن است 
مثل گاهی که سکوت 
فی ادوا 
نورالله عباسپور - هندیجان 








جند رباعی 
سنگین. سنگین. چه تلخ! سنگین در باد 
می‌خواندم با صدای غمگین در باد 
می رفتم پابه‌پای شیدایی خویش 
با ان همه خاطرات شیرین در باد 
لا 
د یری است پر از همهمه‌ای دلگیرم 
بر لبهایم زمزمه‌ای دلگیرم 
از ان همه مهربانی و زیبایی 
انگار که من ترحمه‌ای دلگیرم 
لا 
در اینه‌ها زمزمه پرداز توام 
من ماندم و پایان و غروبی غمگین 
ای عشق ببین باز در اغاز توام 
شان کرت حت ,۱3911 


وم ای ادلی 


طاهره قشلاقی - همدان 
در سروده شما نه وزن رعایت شده. نه قافیه: 
بر و تا 
کی ار هر کت و عم خالی اس 
مثل قالی زندگی هم رنگ رنگ است 
رد کیھا شاق ات 
زندگی را روی قالی طرح کردم 
با سرانگشتانم او را رنگ کردم 

منیژه مستفیدی 

سعی کرده‌اید از زبان محاوره و روزمره 
فاصله‌بگیرید. بنابراین از عنصر خیال بهره 
TES‏ مان 
من در باغ پرهیاهوی پاییز 


با سیب دوست شدم 





دود 

تنم را خواهم ن ۰ 

با بوی باران 

که از این دشت گذر خواهد ت 


ترانه‌هایم را 
به درخت خواهم آویخت 
شاید 


از این میوه‌های کال 
کسی دانه‌ای جید و در سبد خاطره‌هایش گذاشت 
در روزهای به شب نشسته 
به پرنده‌ای که درون قفس است 
آب و دانه می د هم 
و به او محبت می کنم 
تا هار 
پرنده مهمان این قفس خواهد بود 
و پرواز را 
از او باد خواهم کر هت 
عباسعلی کریمی میبدی - یزد 


و ناگهان سیب مرا تس 

و در دشتی ابرآلود 

شقایق غمگینی را دیدم... 

کودکی در زیر رگبار 

به دنبال خانه دوست می‌گردد 

محمد رحیم شجاعی - ساری 

به نظر شما این سطرها شعر است؟ 

AKS مگر‎ 

ما هميشه با هم خواهیم بود؟ 

O مگر‎ 

دلت برایم تنگ می‌شود؟ 
نامه‌هایتان را خواندم. متشکرم: 


فاطمه زندی. تهران - زهرا فرجوند. تهران - 

کورش اقلیمی. شیراز - مهین دلاوری» سبزوار 

-آمین مردمی. گرگان - فریبرز اشکوری» رامسر 

-سیروس بلندی» ورامین - طاهره رحمانی» کرج. 
سکوت 

سکوت نو 

از هرچه فریاد 

دستهای تو 


۳۷ 
الاعات ی f9‏ رو ۳۲۷۷ 


به تو رسیدن... 


از اوج فلک ستاره جیدن سخت است 


دور از منی و به تو رسیدن سخت است 


پیوسته برای مرغ پربسته دل 


تا قله عشق تو پریدن کک ایت 


هر روز برای این من گمگشته 


هی گشتن و روی تو ندیدن سخت است 


بر دوش در این کویر سرگردانی 


بار غم عشق تو کشیدن سخت است 


تا مرز امید و ناامیدی هر روز 


من منتظرم دست مرا می‌گیری؟ 


یک حرف («نه» از لبت شنیدن سخت است 


دریاب مرا که فرصتی دیگر نیست 


دور از منی و به تو رسیدن سخت است! 
محمد رحیمی - رامهرمز 


تو کیستی؟ 
که همه چشمها 
دیدن تو را 
منتظرند؟ 
روفیا فرشیدی - کرج 
نام 
نام تو 
بر لب ستارگان 
می‌د رخشد 
و یاد تو 
خورشید را 
گرم می‌کند 
حسن صابرپور - تبریز 


وقنی ۱ 
چراغهای اسمان با دستهای تو 
خاموش می‌شوند 
سوگند سلیم‌زاده - کرج 





شه ت و احت ام را از خشه نت و قساوت 


۰ 


نادد دد 


e‏ مهاو بر ا 


ارزو 

نوشته: زهرا نظریان آزاد - ۲۰ ساله از تهران 

مدتی دود که رمان نمی‌گذشت بدیختی پشت 
بدبختی. گاهی پیش خودش می‌گفت یعنی این روزا 
تموم میشه؟ 

یه روز توی عالم خواب و بیداری دید یه فرشته 
اومد گفت یه ارزو بکن. هزار ارزوی ریز و درشت از 
جلوی چشمش گذشتن امایه دفعه گفت دوست دارم 
يه سال دیگه‌رو ببینم. چهره فرشته درهم رفت و 
گفت اینهمه ارزوی بزرک ثروت. شهرت. 
خوشبختی... «نه می خوام يه سال دیگه ام راببینم.» 

TS 
ار یک رد‎ 
چشماش از حدقه بیرون زد فکرش راهم نمی‌کرد.‎ 
اخه اون خیلی جوون بود. هزار و یک ارزو داشت‎ 
احساس کرد قلبش دیگه نمی زنه... فردای او ور‎ 
دکتر مرگ جوونی رو که هزار ارزو توی دلش بودرو‎ 
ایست قلبی توی خواب اعلام کرد و سال بعد درهمان‎ 
روز مراسم سالگردی برای او برگزار شد.‎ 





درد و دل 
نوشته: میلاد نور آقایی از قائمشهر 

انقدر بلند حرف می‌زدند که 
یواوه سح دیص 
برایم ناآشنا بود حس کردم همسایه 
جدیدمان باشد که هنوز فرهنگ 
آپارتمان نشینی را نمی‌داند. چند باری 
خواستم تا از پشت در به حرفهایشان 
گوش کنم ولی این کار درستی نبود. 

چند دقیقه ای از صحبت های انها 
می‌گذشت تابالاخره مغلوب نیروی 
کنجکاوی یا شاید هم فضولی شدم. 
گوشم را به در اتاق چسباندم 
حرفهایشان حس و حال غریبی 
داشت. از دلیستگی‌ها و دوستی‌ها, از دورنگی‌های 
مردم نسبت به هم حرف می زدند. یکی می گفت: 
ببین عزیزم من بدون تو هیچم و هميشه در کنارت 
می‌مانم اگر اتفاقی برایت بیفتد پا خدای ناکرده 
کسالتی داشته باشی من هم غمگینم نمی‌توانم 
درد و رنجهای تو را تحمل کنم. اگر روزی تو راگم 
کنم حتما آن روز پایان زندگی من است... از این 
حرفهای عاشقانه هميشه حالم بد می شد در دلم 
پابت این دروغهایی که برای هم می‌بافتند با 
صدای بلند می خندیدم. صد ای یکی از انها سکوتی 
که چند لحظه حکمفرما شده بود راشکست. دیگری 
می گفت: من هم دوستت دارم و بدون تو زندگی 
ام امت رام کا شام اهام و 
بودند. دوست داشتنی و همراه. ای کاش همدیگر را 





آنقدر دوست داشتند که با کوچکترین پیشامدهای 
بد دیوار بلند و ضخیم کینه و نفرت را در مقابل 
هم نمی ساختند. ولی مطمثن باش هر جا که باشی 
باید ان دو را می‌دیدم هرطور بود از سوراخ کلید 
داخل خانه رانگاه کردم و... وقتی چشمم به انها 
افتاد تعجب کردم یعنی... انها نیز وقتی مرا دیدند 
ساکت شدند و حرفی نزدند. به رابطه لطیفی که 
بین آنها وجود داشت حسادت می کردم یعنی 
امکانش بود که آدمها هميشه همدیگر را عاشقانه 
دوست داشته باشند؟ 
بله امکان داشت. فقط کافی بود تلویزیون را 
روشن کنی و فیلم های هندی را ببینی! 
۳ 











2 سفارش 
Cy‏ »ای 

حاج تقی گفت: حسین آقا! این نامه رابده به خودش. خیالت تخت تخت باشد که اگر آب 
دستش باشد زمین می‌گذارد و کارت را راه می‌اندازد. دو سال پیش یعنی سال هشتاد و 
چهار, در طواف حرم شریف به پدر پیرش خیلی کمک کردم. راحت طوافش دادم و به حجرش 
کر تا ات ر افر کی ا 

> 

حسین اقا دلگرم و مطمتن. ضربه ای به در زد و وارد اتاق شد. دوست حاج تقی مشغول 
نوشتن بود. سلام گفت و مودبانه و دودستی نامه راتقدیم کرد و منتظر پاسخ ماند. اقامحسن 
این زودی نمی شود پید ایش کرد. یک هفته باید بگردم تاسرنخی پیدا کنم. لطف کنید و هفته 
دیگر در همین روز تشریف بیاورید تا ببینم چه کار می‌توانم برایتان بکنم... و مشغول نوشتن 
شد. 
ولی خودش راکنترل کرد. لختی اند یشید. یواشکی دست در جیب کرد و چند اسکناس سبز 
هزار تومانی دراورد و همانطور تاشده انها را کنار پاکت لغزاند و درحالی که قلیش به شدت 
ی اس ماج 

ي 

حسین آقا از دم حجره‌ی حاج تقی رد شد و سلام گفت. حاج تقی گفت: هء حسین آقا! 
مشکلت حل شد؟ 

خن ها ی یو کت تسا نی ان قراس کاس مس 

1 





4> 4 
انات :کل ارو ۳۲۷۷ 





ماسک 


نوشته: زهرا نظریان آزاد - ۲۰ ساله از تهران 
السلام علیکم و رحمه‌الله و برکات... دستام‌روبه طرف اسمون 
بلند کردم و از خدا خواستم این عملیات هم مثل دفعات قبل یار و 
یاورمون باشه. ۱ 
اولین بار بود که عملیات را صبح اجرا می‌کردیم ان هم در 
جزیره مجنون. درحال دعا کردن بعد از نماز صبح بودم که صد ای 
حاج محمود توی همه سنگرها پیچید که «شیمیایی زدن» دستام رو 
به اسمون خشک شده بود و به خودم که اومدم زود ماسک رو 
برداشتم و روی صورتم جابه‌جا کردم داشتم بنداشو می‌بستم 
که... لعنتی... این دیگه فاجعه بود بند. کنده شده بود و من موندم و 
یه ماسک یه طرفه. دیگه کم کم بوی سیررو حس می‌کردم. 
چفیه ام‌رو برداشتم و چلوی صورتم گرفتم مونده بودم چیکار 
کنم. یه دفعه چشمم افتاد به مش رسول که بعد از نماز کنار 
سجاده‌اش خوایش برده بود. یه لحظه فقط یه لحظه کافی بود تا 
شیطان باهر جون کندنی که بود بره توی جلدم که: «اين پیرمرد که 
چند صباحی بیشتر زنده نمی‌مونه. تو جوونی و هزار ارزو داری.» 
ماسکم راروی سجاده مش رسول گذاشتم و مال او را برداشتم. 
حتی یادم رفت که بیدارش کنم. بیرون از سنگر بچه‌ها داشتند از 
مشتی‌گری‌های مش رسول حرف می زدند. حرف آنها مرا از کرده‌ام 
پشیمان کرد. برگشتم داخل سنگر مش رسول هنوز خواب بود 
ماسک رو درآوردم و سر چاش گذاشتم و مال خودم رابرداشتم. 
دست گذاشتم روی شونه‌اش و تکونش دادم که: «پاشو مش 
رسول». حرفم تمام نشده بود که مش رسول بی جون و بی حرکت 
افتاد یه طرف. من موندم و دوتا ماسک و... هنوزم بعد از اينهمه 
سال وقتی وارد اتاقم می‌شم ماسک مش رسول روی دیوار اتاقم 
به من لبخند می‌زنه. 
E‏ 








بدترین روز زند کی یک 
نی دی بی لجر به 


نوشته: زهرا بیجن - ۱۶ ساله - دزفول 





تازه رفتم تو بحر خواب که بابا از خواب بیدارم 
می‌کند یعنی خودش از عمد که نمی خوآهد بید ارم کند 
ولی وقتی ریشهایش راکه مثل سیم ظرفشویی 


می‌کشد روی پوست ظریفم تأببوسدم. من 
بید ار می‌شوم بعدش هی می‌آندازدم 
بالا و پایین و می‌گوید: عزیز بابا.. 
بکو بابا... بگو باباو این همان موقعی 
است که بابا می خواهد برود سر کار 
ومن تازه وارد جاهای خوب . خوابم 1 
شده ام. زر ۱ 
نمی‌خوایم مامان می‌گوید 
شب کاری دارم. از انوقتی که بابا کله 
سحربید ارم می‌کند دیگر نمی خوابم 
تا مامان بیدار می‌شود و من شیر 
می‌خورم بعد مامان از ان قطره‌های 
تلخ و بدمزه می‌ریزد توی دهنم» منم .5 
بداخلاقی می‌کنم تامامان بفهمد من ل 


نمی‌دانم چرا هر روز با اينکه من 83 
یک ان راز 
قطره‌های تلخ به زور می‌ریزد توی دهنم. 

امروز مامان زودتر از هميشه بیدار شد و 
لباسهایم را عوض کرد تا با هم برویم بیرون. من 
یکبار دیگر هم رفته‌ام بیرون؛ بیرون پر از کالسکه‌های 
بزرگ آهنی با چرخهای گنده است که آدم بزرگها 
تویش می‌نشینند تازه کسی انها را هل نمی دهد و 
خودشان حرکت می‌کنند. بیرون پر از خاله و عمو 
yT‏ را ی 
CT‏ رتاک 


دو داستان از شهین صادقی - شهرضا 


3 ۰ مار 


باورش نمی‌شد. روزی که آقای مینایی رادید و 
فهمید به بخش انها منتقل شده است. خوشحال شد؛ 
چراکه از دوستان قدیمی دوران دبستان اش بود. 
رئیس اداره هم گفته بود: آقای مینایی هیچ کاری بلد 
نیست و برای یادگیری کارها به راهنمایی او نیاز 
دارد و او هم. قول داده بود با علاقه و اشتیاق به او 
کمک کند و همین کار راهم کرد. گاهی اوقات با وجود 
خستگی فراوان باروی گشاده و لبخند پاسخگوی او 
شده بود. حالا و پس از حدود یکسال. همان نیروی 
تازه‌کار تبدیل به دوستش ویک کارمند موفق شده 
و همه فوت و فن کار را یلد بود و... 





هر وقت می‌رویم خانه‌ی مامان بزرگ بغلم می‌کند 
و برایم شعر می‌خواند. هر جا می‌رسیم مامان به 
من می‌گوید به خاله سلام کن و من که نمی‌توانم 
حرف بزنم همین طور بر و بر مامان و بعدش هم ان 
کی رتاک رون یک کر 
To eS‏ 

امروز توی بیرون یک بچه را دیدم که یک 
آب‌نبات گنده‌ی قرمز می‌مکید 3 
کریه کردم تا به مامان بفهمانم 
من هم آب نبات می خواهم 
مامان فکر می‌کرد من از صدای 
اک و 
بود ترسیدم بعد با خودم خیلی فکر 
کردم و ديدم که «نه این جوری 
8 نمی‌شه باید یه فکری به حال خودم 
» بکنم باید یاد بگیرم حرف بزنم تابه 
CS‏ اک 
8 قرمز برایم بخرد»» بعد آمدیم به 
ی ی 
]| پوشیده بودند مامان روی یک 
۰ صندلی نشست ویک خاله‌ای که 
سعی می‌کرد خاله‌ی مهربونی به 
نظر بیاید هی به من می‌خندید و دندانهای کرم 
خورده‌اش از زیر لبش معلوم می‌شد و هی لپم را 
می کشید بعدش هم یک چیز دراز و نوک تيز را که 
بعدً فهمیدم اسمش واکسن است آورد جلو, مامان 
آستین لباسم را زد بالا و آن خاله‌ی بد.جنس 
واکسن‌رو ى بازوم خیلی دردم آمد. حالا از 
پشت اشکهایم ان خاله‌ی بدجنس رانگاه می‌کنم و 
به این فکر می‌کنم که بی رحم. چه خنده‌ی زشتی هم 
دارد. امروز بدترین روز زندگی من بود. 

5 


یک روز رئیس بخش او را صدا کرد و گفت: به 
علت ازدیاد کارکنان این بخش, و با توجه به اینکه 
اقای مینایی گزارنش دادن که شمابعضی اوقات دون 
زدن کارت خروج از اداره بیرون می‌روید. لذا دیگر 
این بخش قادر به ادامه کار با او نیستند و بايد شغل 
مناسب دیگری پیدا کند. رئیس به او گفته بود «نگران 
می‌نودسد ق...)) ولی او دیگر هیچکد ام از سخنان 
رئیس رآنمی‌شنید و دائم به ماری فکر می‌ کرد که در 
استین خود پرورش داده است. 


$ امنا 


بچه‌ها! حتماً باید یکی از والدینتان ورقه‌های 
امتحانی شماراببینند و امضاکنند. جلسه بعد از ورقه 
بدون EE‏ 
عذری راقبول نمی کنم... 

این جملات راپی‌درپی گفتم و مشغول بررسی 
دفاتر دانش آموزان شدم که ناگهان احساس کردم 
مات 

مبصر کلاس بود که گفت: «خانم پس نگین چه 
کار کی آخه آون که باب دازه ت مااي 

تمام بدنم یکدفعه یخ کرد! 





رقیه آزاد - تهران 

داستان «ساعت» شما را خواندم. یادتان باشد|/ 

| ۳ 
هر چیزی که خواستیم و ا a‏ 
دودی: «گاهی اوقات مدتی روی یک سنگ می‌نشست 


و نفس تازه می‌کرد. بعضی وقتها نیز ساعتها از روی 
یک سنگ تکان نمی‌خورد و...» اگر منظورت این است 
که عقربه ساعت از کار می افتاد. می‌توانستی از واژه‌ای 
دیگر غیر از سنگ استفاده کنی. چرا که این کار نوعی 
فریب دادن خواننده است. منتظر قصه‌های قشنگ‌تر 
مجتبی سلطانی - اصفهان 

دو داستان به دستم رسید. نثرتان بد نیست. 
اما داستانهایتان خیلی طولانی بود. ضمن اینکه 
سوژه‌هایش نیز تکراری بود. 

ابوالفضل گلی - تهران 

۱ حالت خوبه ابوالفضل جان؟ اسمت که برایم 
اشناست. اما نمی دانم که قصه‌ای از تو چاپ کرده‌ام؟ 
در ستون «پاسخ ما» قصه‌ات را نقد کرده‌ام؟ یا به 
اين دليل برایم اشنایی که «هم‌نام» یکی از 
شومن‌های آنطرف آب هستی [که عجب کله باحالی 
هم دارد] علی ایحال؛ دو داستان کوتاهت را خواندم. 
«آرزو» که کوتاه بود و خوب بود. و «پیرمرد» که 
کمی بلند بود و خوب نبود. اول از «دومی» می‌گویم؛ 
رک و راست بگویم که خیلی «هندی» بود! حالا این 
باشد و گره آن هم منطقی نباشد امری جد است. فکر 
ا ی هم اه ما یمد ام فم او ارد 
خل که نبودند؟ و اما«ارزو» همانطور که گفتم خوب 
بود؛ یعنی نشان داد که در طراحی و خلق سوژه‌های 
غافلگیر کننده موفق هستی. فقط یک مشکل داشت 
و آن هم «نشانه‌هایی» است که به خواننده می دهی! 
برای اینکه سوژه داستانت لو نرود فقط یک اشاره 
به عنوان مثال بیان می‌کنم؛ وقتی می‌نویسی «قرار 
بود شام برای همه کباب درست کند و به لواسون 
بروند و...» حالا خودت بگو که وقتی در پایان قصه 
معلوم می‌شود اصل قضیه چیست. موضوع کباب 
خوردن غیرمنطقی به نظر نمی رسد؟ 
زهرا پیری - از ؟ 

دو داستان شما را خواندم. «عاید و خدا» که 
بیشتر به یک حکایت مذهبی و دینی شباهت داشت 
البته نتیجه‌گیری آن خیلی قشنگ بود. درحقیقت 
بهدرین گار ان م است که سوژه 9 2 
آموزنده را سوژه یک داستان کوتاه قرار بدهی و 
یک قصه خوب و با مکان و زبان امروزی بنویسی. 
دومتان که داستان 









و اما بپردازيم به داستان 
«آرایشگاه» باشد؛ خیلی قشنگ بود. راستش را 
بخواهی کمی هم تردید دارم که کار خودت باشد یا 
یک نویسنده خارجی؟ این ذهنیت از آنجاست که 
اختصاص 
داده‌ای. اگر ترجمه است که برایمان بنویس و اگر هم 
خودت نوشته ای توضیح بده! 


خا ومکان فص و اة غر ار آیداه 


مبثه 


حای 


کصس 


قفی در گن 


+ 
ت 


بو 9اد دا به بو نده موس د 


مه 


۵ ماه 


عرفان 





نصب وسایل ورزشی در بارک 


اقدام شهرداری ساری در نصب و راه‌اندازی 
تعداد بسیار زیادی دستگاه ورزشی همگانی در پارک 
قائم ساری» جای تشکر و قدردانی دارد. 

امید است شهروندان با حفظ و نگهداری از این 
وسایل. از امکانات موجود به خوبی استفاده کنند. 


لطفاًحقوق ها رابه موقع بدهید! 


منطقه بدره. شاهد پیشرفت روزافزون اس 
یکی از طرحهای مهم این منطقه سد و نیروگاه 
بسیاری از مردم منطقه شده است. که خود جای 
تک زرد 

اما یکی از مشکلات دیر پرداخت کردن حقوق 
کارگران و کارکنان است. بسیاری از کارکنان سه تا 
هفت ماه ممکن است حقوق نگیرند. 
کارگران گام موثری بردارند. 

ی 


مسوولان منرو پاسخ بدهند 


۰ ‌ 


چند روز پیش, در ایستگاه امام خمینی(ره) 
متروی تهرآن. یک توریست بامترجم خود. درحال 
عبور بود که ناگهان یکی از ماموران مترو از عقب 
دستهای او را گرفت و خواست تا همراه وی به 
حراست ایستگاه بروند. 

مترجم توریست که یک خانم بود. مدام 
می‌پرسید: برای چی؟! مامور مترو دلیل آورد که 
خانمی می‌گوید این اقا یعنی توریست درحال 
فیلمبرداری بوده و احتمالا فیلم او راهم گرفته است! 

در همین حال, عده‌ای از رهگذران ایستگاه نیز دور 
آنهاجمع شدند و هریک چیزی می‌گفتند. یکی می‌گفت: 
ولش کن. این بابا توریسته. دیگری می‌گفت: غلط 
کرده فیلم گرفته از ناموس مردم فیلم گرفته» تو مترو 
کسی حق فیلم گرفتن نداره! 

توی همین کش و قوس, شرایطی فرآهم شد که 
توریست و مترجم راه خود را گرفتند و رفتند. 

بیچاره مامور مترو مانده بود چه بکند و مغبون 
و سرجورده دور حودش می چرخید. 

نگارنده به سراغ کشیک پلیس مترو که در مقابل 
در ورودی قرار دارد رفت و از او پرسید: فیلمبرداری 
ی 
نه؟ حدود اختیارات او و پا به‌طور اساسی تعریف 
کارکرد او چیست؟ مامور کشیک هم جواب درستی 
برای اراثه ندانشت. الدته نگار نده از او خواست که گز ارش 
ار ان LL‏ 
در مواجهه با چنین مشکلاتی, تکلیف روشن باشد. 





چرا که اگر بنا باشد کشور توریست پذیر باشد. باید 
بعضی از رفتارهاو مسائل, تعریف تازه‌ای پیدا کنند. 
با این حال از مسوولان مترو بايد پرسید که 
کجای ایستگاههای مترو علامتی وجود دارد و یا 
نوشته شده است: عکاسی و فیلمبرداری ممنوع؟ 


تقاضابر ای لو له کشی گاز 

روستاهای مرزی شهرستان نمین گاز لوله‌کشی 
ار ای ی ی ی را 
میرزانق, خشیران و جید از توابع شهرستان مرکزی 
نمین که مردمی محروم و مرزنشین هستند. از این 

نعمت محرو مند. 
ار ۲ 
این روستاهااقدام کنند این روستاها در زمستان‌های 
سرد و طاقت فرسااز نظر سوخت مناسب. بسیار در 
جعفر بابایی - خبرنگار اطلاعات هفتگی 


معطلی برای دربافت دارو 


بیمارانی که برای دریافت دارو به داروخانه 
هلال احمر گرگان مراجعه می‌کنند. به دلیل نبود 
نظارت مسوولان بر کار پرسنل, مدتها طول می‌کشد 
تا موفق به دریافت دارو شوند. بخصوص افرادی 
که به‌طور اورژانس نیازمند داروهای حیاتی هستند. 


مورد کم لطفی قرار می‌گیرند. 





از مسوولان ذیریط تقاضا داریم برای وقت مردم 
ارزش قائل شده و به این موضوع با جدیت رسیدگی کنند. 
کر ان سبدعلی میرفندرسکی 


چه کسی پاسخگو است 
اک 
ار ی E‏ 
1 
سال می‌گذرد. اما با وجود آغاز فعالیت دومین دوره 
CIL TDS‏ 
و از آسفالت و ایجاد فضای سبز خبری نیست. 
آنان افزودند: با اندک بارندگی در بگانء به دلیل وجود 
خاک کشاورزی, کل و لای زیادی جمع می‌شود که تردد 
رابرای مردم این منطقه بسیار مشکل می‌سازد تاجایی 
که برای عبور از کوچه‌هاو خیابانهای این محله مردم 
مجبورند از روی جدول عبور کنند. با وجود اينکه در 
نقشه توسعه شهری, چندین خیابان و کوچه در این 
محله و سایر محلات پیش‌بینی شده ولی شهرداری 
تاکتون اقدامی انجام نداده است؟ 
رستم کریمی - خبرنگار اطلاعات هفتگی 


4 ۵ 
امات ی ارو ۳۲۱۷۷ 


جرااجناس خارجی می خریم؟ 


عمده‌ترین مشکلات مردم کشورمان, علی‌رغم 
شعارهایی که راجم به خودکفایی و تولیدات بیشتر, 
ی را را را 
پایین است. متاسفانه در این زمینه صاحبان 
کارخانه‌ها و سازندگان وسایل و لوازم مورد نیاز 
مردم. کیفیت رافدای کمیت کرده‌اند. همین امر باعث 
شده که محصولات چینی, متاسفانه ان هم با کیفیت 
بسیار پایین و در حد گسترده به کشور ما سرازیر 
شود. مردم در این میان دچار سردرگمی و تردید 
شده‌اند که چه نوع کالاهایی را باید مصرف کنند. 
غافل از اینکه اجناس چینی نیز پس از مدتی کیفیت 
خود را از دست می‌دهند. آیا بهتر نیست به جای 
واردات بیش از حد محصولات چینی» محصولات 
داخلی با کیفیت بهتر تولید و با نظارت جدی 
مسوولان به بازار عرضه شوند. 
علی‌اکبر فرقانی خبرنگار اجتماعی اطلاعات هفتگی 


کوهی از مشکلات در کوهبنان 


مردم شهرستان کوهبنان عموماً در امور 
کشاورزی دامداری و معادن ذغال سنگ به کار 
TT‏ 
مشکلات بسیاری روبرو است که مانع توسعه 
کوهینان شده‌اند. 

در دیل به برخی از آنها اشاره می شود و امید است 
مسوولان مربوطه در حهت حل این مشکلات افدام کنند. 

۱-نبود راههای ارتباطی استاندارد بین کوهبنان 
و شهرهای همجوار و نبود دسترسی به راه آهن 

۲-نبود شهرک صنعتی در جهت ایجاد اشتغال 
ها 

۲-نبود شعب بانک‌های مهم تجارت. مسکن و 
سپه در کوهبنان 

۴-نبود ادارات و نهادهای مهمی که در توسعه 
شهرستان تأثیر دارند 

مر اک سا دا و کار 
موسسات آموزش عالی 

#نداشتن اماکن تفریحی, مثل شهربازی برای پر 
کردن اوقات فراغت کودکان و نوجوانان 

۷ محروم بودن از گاز شهری. 

محمود جعفری - خبرنگار اطلاعات هفتگی 


تصویر شبکه چهار دریافت نمی شود 


چندی پیش صداو سیمای مرکز اردبیل با آوردن 
شبکه استانی سبلان به کانال یو.اچ.اف باعث تقویت 
این شبکه در سطح استان و چند منطقه دیگر شد. 
ولی غافل از اینکه شبکه چهار سیما در برخی مناطق 
اردبیل به‌طور کلی یا حدود ۶۰ درصد ان قابل دریافت 
ندست. 

شهرستان نمین هم از این مساله مستثنی نیست. 
شبکه چهار از جمله شبکه‌های خوب و مورد توجه 
فرهیختگان است. اما متاسفانه دیدن تصاویر ان با 
مشکل مواجه شده است. 

گفتنی اینکه بعضی حتی با افزایش ارتفاع آنتن و 
نصب تقویت کننده. باز هم نتوانستند به این شبکه 
دست پیدا کنند. اهالی منطقه از مسوولان صداو سیما 
ره 

بابایی 























یادت باشد. همه رافهمیدن, همه رایخشیدن است 
نهج ‌البلاغه 
الهی! من غریبم و ذکر تو غریب و من با ذکرتو 
تذکرةالاولیاء - ۳۹۹ 
کاش قلب‌ ها در چهره‌ها بود! 

سلام نازنین! 
خوشحالم که امکانی یافته ام تا چند کلمه با 
تو سخن بگویم. چه فرقی دارد که من مرد باشم یا 
یرت باس با کی که مر آبرن است که 
دوسنت دارم» نامه ات رابا خوشحالی می‌گشایم. 


کرده‌ایی و تویی که لبخند زدن را از یاد برده ای 
بنابراین قلم و کاغذ بردار و در دنیایی که تکنولوژی 
مدرن تمام زوایایش را احاطه کرده. برای یک 
«سنگ» نامه بنویس. سنگی که مدتها ان بالا بوده 
yT‏ مس بای خرن بو 
کرده و دلخوشی اش سخن گفتن با توست. 
پس با من بگو «خدایامارابه جرعه‌ای عشق میهمان 
کن و برقی از منزل لیلی بدرخشان تا خرمن وجودمان 
راخاکستر کند» 
9سنگ‌آسمانی 
توفان زندگی 
lS‏ 
ماند و نه تاب ایستادن, بنشین و صبر کن و بدان که 
توفان‌های زندگی را دورانی‌ست و تندیادهای زمانه 
رارمات مھ کارا و می گذ ارنندت تا برخیزی» مهم 


اسان می ایند بی‌رنگ می‌مانند و بی‌صدامی‌روند 
معصو مه ادیب 
هرگز عشق راگدای نکنید. چون هیچ وقت چیز 
باارزشی به کداداده نمی شود عصمت گرجی 
دوستت داشتم. یادت هست؟ گفتم دوستت 
دارم و تو گفتی برای دوست داشتن کوچکی! و رفتم 
دوسنت د ۳ ا! مریم گلی 
اخم نکنید. چون هرگز نمی‌دانید چه کسی ممکن 
است بایک تبسم عاشقتان شود 
مهدی دهقانی 
در کے کے اوای‌های کب من 
کودکی‌های من است که تشییع می‌ شود 
من تو این دنیا سه تا دوست دارم؛ خورشید. 
ماه تو. اولی‌رو واسه خودم. دومی رو واسه شیام. 
ولی تورو واسه تک تک لحظه‌هام می‌خوام 









عشق می‌نویسم. مهم این است که من بخشی از 


فقط د خنر ها بخوانند! 


اگر شماکه دارید این مطلب رامی خوانید دختر هستید(!) بد انید که دختر 
بودن و کار آنها در دنیا درحال تحول است و مقدمه ان اینکه چندی پیش 
در کشور المان روزی(ششم اردیبهشت) رابه عنوان روز دختران نامگذاری 
کردند. 

در این روز بنا به گفته برگزارکنندگان ان» نه روز دختران و نه روز 
که از شغل‌های دخترانه خوششان نمی اید و بالعکس دوست دارند شغلی 
مردانه داشته باشند. 

حتمأتعجب می‌کنید. اما بد نیست بدانید که کارشناسان فن دریافته اند 
خیاطی و گلدوزی و اشپزی. این کار به دلیل علاقه فطری انهانیست. بلکه 
انان از نگاه و زبان اطرافیان به سوی این کارها کشیده شده اند. 

این گروه معتقدند روز دختران یک ابتکار جمعی است تاطی آن این گروه 
پرانرژی اما فراموش شده ضمن بازدید از بنگاه‌های ایجاد شغل بامهارتهای 
جدیدتر آشنا شده و دریابند که چگونه می‌توانند به این امور بپردازند. 
برنامه‌های این گروه طی امسال چنان متنوع و وسیع است که گمان می‌رود 
اجرای آنها تاثیر مهمی در تثبیت ایین «روز دختران» برجای بگذ ارد. 

از: محمد داودبیگی 








۰ قطع ریزش موی سر در یک هف . 
رسد موهای ریختہ ده و ضخیم شدن تارهای مو با تضمین 


تلفنی آگهی می‌پذ برد 
PPPPPA‘ U‏ 








از پرنده معصوم و کوچک EP rm‏ 


عزیزانی که تمایل دارند لطبفه‌ها و دیگر آثار 

فکاهی انها در این قسمت به نام خودشان چاپ 

شود روی پاکت ارسال آثارشان حتماً بنویسند 
مربوط به صفحه نکته های طنزآ میز. 


aE 


-پسرم! بیا اینجا ببینم تو این چند سال 
که مدرسه می‌ری چیزی یاد گرفته‌ای؟ 
-بله بابا 

-خوب بگو ببینم: دو دو تا چندتامی‌شه؟ 
-دو دوتأمی‌شه هفت ۳ 


داخل مترو یکی به دیکری گفت: جوانان 
امروزی اصلا ادب سرشان نمی‌شود. 
دیگری گفت: ولی الان یک جوان جای خود 
رابه شماداد. مگر این ادب نیست. 

اولی گفت: بله ولی خانمم هنوز سرپا 


ایستاده. 
دکتر: اقاجان شماقند خونتان بالاست 
مریض:چه خوب دکتر جون. وضع شکر بشه پنج تا 


کیسوان پور منسد 
دانش آموز کلاس اول ابتدایی مدرسه نظام مافی در سال 
تحصیلی ۸۶ - ۸۵ با معدل ۲۰ شاگرد ممتاز شناخته شده است. 
با تشکر از اولیاء محترم مدرسه مخصوصا از معلم مهربان 
سرکارخانم شهباز 


TT‏ ار 


خی - 
N‏ رین تکنوواو‌زی 
پیشرفته آمریکا 


` 
Ny‏ ,| 
اولین موسسه ترمیم مو در آیران 7 
زیر نظر متخصص ترمیم مو از کانادا 
تهران- خیابان ولی عصر - جنب سینما آفریقا - طبقه سوم ی 
تلفن: ۳۳ ۸۸۸۹۳۱ - ۸۸۸۹۹۸۲۸ — ۰۸۴۲۳ ۳۸ AAA‏ 23 
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اسامی برندگان جدول شماره ۳۳۶۸ 
۱ نورالله خواجات از اهواز 
۲.آزاده دروی از شهرک اکباتان تهران 
جوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها 
ET‏ ری اه 


ازبین عزیزانی که هر هفته جدول کلمات متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر 
مجله ارسال نمایند. ۲ نفر و برای جداول سودوکو و کاکورو | نفر به قید قرعه انتخاب و 
به هر یک هدیه‌ای به رسم یادبود تقدیم می گردد 
آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول‌های این صفحه پیشنهاد و یا انتقادی 
دارند می توانند روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۹/۲۰ ۲۰/۳۰ با شماره تلفن ۲۹۹۹۳۳۵۸ 
تماس حاصل نمایند. 


جدول متقاطع معلومات عمومی 
افقی. 

|ءفیلسوف. شاعر, نقاش, پیکرساز و موسیقیدان 
برجسته ایتالیایی. خالق تابلوی مونالیزا یا لبخند 
ژکوند 3 خواربارفروش - هوای متحرک - 
اصطلاحا به رکود و پیشرفت نکردن گویند - 
پیشوندی که معنای ضد و مخالف رامی‌رساند ۰۳ 
آنچه داده یا گرفته شود به شرط بازگرداندن -سرحد 
- تیر پیکان دار - شبیه و مانند ۴»ورم - آبی که از 
دوب شدن يخ بدست ایق امتحان» آزمایش ۵ 
زمینه آهنگ - یورش - گچ بتونه - پشته‌ها ۶. 
گوسفندان -رسته - صعود کردن -صنم »ناتوان 
- منسوب به زمان بی ابتدا - بدی و سختی - اجازه 
دادن ۰۸ سپردنش به دست ناشی خطاست - فرزند 
پسر - از مشاغل - نوعی سال هجری ٩ء‏ کالبد - از 
آحاد وزن به میزان هزار کیلوگرم - ضمیر اول 
شخص جمم - سربها دادن *1.از مواد شیمیایی 
سوزاننده و خورنده - دربند بودن -بی‌گناه مبرا- 
علامت مفعول صریح ۱ء از فلزات - امید و آرزو - 
ا ا ا تصص کل ] تصدیق فرا ۱۳۰ 
قبول نشده -برگزیدگان - پدر از دست داده -بخشی 
ست ,رفتن فصت خاک > ۰ 2 
- از اقیانوس‌ها - ضمیر متکلم وحده 1۴ءدوری -از 
استانهای جنوبی - دشنام‌گو ۱۵ء معین» کمک - نزاع. 
امه اف کر ۱۱ 
پیروی کنند 1#.مرده - خواب خوش - موی گردن 
اسب - خط ویژه نابینایان 1۷ء اثری معروف از 
نویسنده توانای فرانسوی آناتول فرانس. 
عصو دی: 

ا.مهمترین واقعه در ۲۰۸۵ سال قبل از میلاد ۰۲ 
روی. چهره - قندیل. چراغدان - ضد گرم -سزاوار 
۳توانایی - ام الخبائت - یک حرف و سه حرف - 
متواضم. افتاده ۰۴مهمانی که معمولاً به مناسبت 
رویدادی خوش برپا می‌گردد - تباه خراب - سقف 
فروريخته 4ء بازرگان - ضدخوب - هنگام. زمان - 
جوی خون ۶.مایع حیات - کشوری آفریقایی - از 
غذاهای حاضری - نهر ۰۷مطیع و سربه‌زیر - یار 
قدیمی صندلی - آرام یافتن از اندوه -یگانه بی‌همتا 
۸ء دوستدار گردش - پارو - جمع رأی - 
صدمترمریع »ريش -دست عرب -ردیف - خانه 
۰ حیوان وحشی - دلالت بر استثنا کند - 
فرمانروایی - بالاترین نقطه کوه یا قله 1۷- مورب 
- بیابان - پدر ترکی - یکحرف و سه حرف 1۳.از 
آحاد اندازه‌گیری دستی - دست اندازی - دریاچه - 
مق ات ف تخاب سای ار ها که ایس 
سوک ۳[:مقصود - دیرینه, پیشین - پیش از ان 
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۵ تاراج - تفصیل و تاکید را رساند - خداوند - 
سخن بی‌معنی, بی‌ترتیب [۰موسیقیدان بررچسته 
و معاصر یونانی - تخم گیاه - نقشه‌ کش - دیار 
ناتمام 1۷اثر معروف نویسنده و فیلسوف شهیر 
هه رام راکو 


جدول سود و کو ۳۳۲۷۲۷ 


اعداد ۱ تا ٩رادر‏ هر سطر و ستون و مریع‌های کوچک 
۳ طوری قرار دهید که هر عدد فقط یکبار درج شود. 
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طراح - داود بازخو 
حل جدول شماره ۳۳۶۸ 
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بر نده این شماره 
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هند دایره می بینید؟ 


«پروین» و «مینا» شروع به 
رکد کردن دایره‌ها کردند. 
«پروین» تعد اد دایره‌هاراهفت تا 
ذکر کرد و «مینا» معتقد بود که 
در این صفحه ۱۰ دایره وجود 
دارد. خوب به این تصویر نگاه 
کنید و ببینید شما چند دایره پیدا 





تصویر پنهان شده! 
در پشت این خطوط کج و معوج. تصویری پنهان شده که در نگاه اول قابل 
تشخیص نیست. اما اگر با یک خود کار مداد رنگی تیره با ماژیک. خانه‌هایی را که 
دارای نقطه سیاه هستند رنگ کنید. این تصویر جالب در برابر چشمانتان ظاهر خواهد 
تر شد. آدم باید خیلی ناوارد باشد که یک قطار رابا یک تاکسی خالی اشتباه بگیرد!! 
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دو نوار و ۱۱ تکه۱ 


این آقاپسر بازیگوش, با یک قیچی بزرگتر از هیکلش, دو نوار بالا را که با 
حروف لاتین ۸و 8 نشان داده شده به ٩‏ تکه کوچک و بزرگ تقسیم کرد. اما چون 
دو قطعه نیز ازیک نوار دیگر, قاطی انها شده بود نتوانست انهارامثل اولش کنار 
هم قرار داده بچسباند. این تکه نوارهارابا شماره یک تا ۱۱ مشخص کرده‌ایم. ایا 
سایه شناسی۱ می‌توانید با کمی دقت و حوصله. به او کمک کنید تا با جفت و جور کردن این 

۲ ِ قطعات. دو نوار بالا رابه شکل کامل, و با همان نقش‌ها بازسازی کند؟ 

این پهلوان باستانی با سایه خودش ۱۰ اختلاف دارد. ایا می‌توانید با کمی و 

دقت و حوصله این تفاوت‌ها را پیدا کنید؟ 


4 








هدیه تولد! پاسخها درصفحه ۴۷ 
این پسر. به مناسبت روز 2a‏ 
تولد خود. پنج جعبه کادوپیچ 
هدیه گرفته است. اما دو تا از این 
کاغذ کادویی‌ها عیناً 3 
۱ 
ك 
فقط دو سطح أن 
دیده می‌شود. دومی 
را از میان این ۴ 
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ھم 
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E 
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پیداکنید!‎ 











دشر خلق نشد ه است که سعاد تمند داشد 


دکتر جانسن 





زیر نظر: جعفر گودرزی 


دا هنر مندان 





جمشید هاشم پور (بازیگر) 

| سلام آقای هاشم پور. وقتتان 
به حیر. 

2 سلام ممنونم. 

© چه خبر؟ کم پیدایید. گویا 
مشغول کاری هستید! 

بله به تازگی بازی در فیلم سینمایی 
«استشهادی برای خدا» رابه پایان رسانده‌ام . 
۱ 

«ایفاگر چه نقشی بودید؟ 

2 2 ایفای نقش شخصیتی با نام رضا فتحی را 
داشتم که راهبانی می‌کند. 

« چند فیلم آماده نمایش دارید؟ 

۸ 2 چهار فیلم. چهار انگشتی و سنگ. کاغذ. قیچی 
به کا کید سهیلی» قاعد ه بازی ساخته 
احمد رضامعتمدی و فرود در غربت کار سعید 





اسدی. 
مجید اخشایی (خواننده و آهنگساز) 


بلایی بود و به خير گذشت 

> مجید حان سلام خدا بد ندهد. 
شنیدم تصادف کرده‌ای. شکر خدا 
ظاه رآ شدید نبوده است. 
اک 
این تصادف در کجا اتفاق افتاده؟ 
مر 

با اتومبیل خودت بودی؟ 

© 2 نه» با اتومبیل صدا و سیمای مرکز ساری. 
«صدمه دیدی؟ 

ور را سا ۱ 
تصادف سریع به بیمارستان ساری منتقل شدم. 
> درحال حاضر وضعت چطور است؟ 

2 0 خوبم» شکر خداء دعای خير مردم مرا نگه 
داشت 

> امیدوارم همیشه سلامت باشی. راستی کاست 
حدیدت آماده نشد؟ 

اه ۱ 
زودی و قبل از پایان فصل بهار به بازار عرضه خواهد 
نشىد. 











گفتگو با ژیلا امیرشاهلی مجری موفق تلویزیون 


در میان مجریان زن میانسال تلویزیون, 
ژیلا امیرشاهی از جایگاهی خاص برخوردار 
است. متانت و ادب. چهره صمیمی و دلنشین و 
تسلط خوب او بر اجرای برنامه. از او یک 
مجری توانمند و کارآزموده ساخته تا پس از 
سالها کار اجرا بتواند ارتباط خوبی با مخاطب 
داشته باشد. 

برنامه «به خانه برمی گردم» با اجرای او 
و دکتر محمد نظری که از شبکه تهران پخش 
می شود هر بعدازظهر» میهمان خانه‌های مردم 


است. 


۱۳ ححح ےھ 
و 


NL 

4 واحد خبر سازمان صدا و سیما در سال 
۹ به گوینده نیاز داشت. من در امتحان ورودی 
شرکت کردم و متأسفانه مردود شدم و درنهایت به 
گروه دانش پیوستم. تا سال ۷۲ در تلویزیون بودم. 
پس از آن در رادیو امتحان دادم و قبول شدم و مدتی 
بعد وارد گروه خانواده رادیو شدم. بجد ار ان بر 
پیشنهاد سیمای خانواده را پذیرفتم و یک سال بعد 
جذب برنامه «به خانه برمی‌ گردم» شدم که این 
همکاری تاالان ادامه دارد. 

4 یک سال ونیم از تغییر ریتم برنامه از زنده به 
تولید گذشته است. وضع فعلی با گذشته چه تفاوتی 
کرده است؟ 

٩‏ فکر کنم برنامه کمی بیشتر روی غلتک 
افتاده» ولی هنوز تولیدی است و هنوز به قالب زنده 
برنگشته است. با این حال روال مطلوب تر و ساختار 
ی AS‏ 
امیدواریم که شکل برنامه به صورت زنده برگردد. 

4 از بازگشت قالب برنامه به شکل زنده خبری 
هست؟ 

جسته و گريخته صحبت‌هایی شده است. 
اک را را رکف دوه 
بگیرد. معلوم نیست. 

4 یک مدت غیبت داشتید و مجریان دیگری در 
برنامه حضور داشتند. علتش چه بود؟ 

4 من در ایران نبودم. حدود یک ماه و نیم از 
برنامه دور بودم. درواقع مادرم رابرای معالجه به 
المان برده بودم. 

با خانمی حرف می‌زدم. معتقد بود 
که شما خیلی غلیظ حرف می‌زنید 
و بیش از اندازه مثبت و متین 
هستید. چقدر این حرف را 


4 ۵ 
اتات ی ارو ۷۷ 














& 


(42 ۸ م9 7 
۳۳ و۳ 0 
۲ 


۳ 
مه 








قبول دارید؟ 

# البت» نظر یک نفر نمی‌تواند ملاک باشد و 
ی 
ی a‏ 
TT‏ 
دیده برایش جالب بوده» زیرا شخصیت جلوی 
دوربین و پشت دوربین من یکی است. من اصلا اهل 
eT‏ 

دختر انتان از کار شما انتقاد هم می کنند؟ 

4 4 اصولا فضای انتقاد در خانواده ما وجود 
ی ره 
هر مجری در کدام بخش فعالیت کند. 

4 نظرتان راجع به طراحی لباس مجریان برنامه 
چیست؟ کلاًدر طراحی و انتخاب لباس و گریم چقدر 
اختیار دارید؟ 

4 در مورد انتخاب لباس؛ اختیار با خودمان 
Cl TT‏ 
TTT yT‏ 
موازین را رعایت کنیم. البته من تلاش خودم را 
می‌کنم در پوشش انتخابی ام ضمن ساده و متنوع 
2 ما گریمور 
نداریم و فقط کمی فون (نوعی پودر) می‌زنیم تا نور 
منعکس نشود. 

4 قبول دارید دکور برنامه خیلی تنگ و کوچک 
است؟ 
N E Ty‏ 
که دراختیار داریم» عوامل فنی 








ی ره 


کد اسك 


4 درحال حاضر اجرای هیچ برنامه دیگری به 
شما پیشنهاد نشده است؟ 
کرده‌ایم که مربوط به زمانی است که من در رادیو 
فرهنگ کار می‌کردم که درواقع یک کار موسیقیایی 
سیزده قسمت کار ضبط شده است و امیدواریم که 
این کار ادامه داشته باشد. 
کار خاص انجام بدهید؟ 

٩‏ را ستش چرا طرح‌هایی در دشن دارم که 
دار دس دارم که به زنان ایران می‌پردازد. البته از 
بیان جزئیات ان معذورم. ولی دوست دارم که این 
طرح را ارائه کنم و به نوعی برنامه‌ساز و تهیه‌کننده 
بشوم. ولی اگر نشد. حداقل خودم ان را اجراکنم. 

4 هیچ وقت دوست نداشتید بازیگر شوید؟ 

4 ابد | چون از جایگاه خودم راضی هستم. 
یکبار به من پیشنهاد شد در فیلم «خیلی دور. خیلی 
نزدیک» نقشی رابازی کنم که ان را نپذیرفتم. البته 
نه به دلیل اینکه فکر کنم از پس آن برنمی آیم. بلکه 
بنابه دلایل خانوادگی آن را نپذیرفتم. 

اهل مطالعه هستید؟ 

تا حدودی کتاب می‌خوانم و کلاً مطالعه 
رادوست دارم. متن‌های روی کاغذ راکه حین اجرا 
می‌خوانم. خودم می‌نویسم و درواقع خودمان به 
چون برنامه نویسنده ندارد! 

4 نظرتان راجع به حضور مجریان جوان‌تر و 
پرانرژی تر در برنامه چیست؟ 

» موافق نیستم. اول اینکه معتقدم در این نوع 
برنامه‌سازی» مجری باید کاملا به کار احاطه داشته 
باشد و اصولاً برنامه خانوادگی نباید مجری جوان 
هسنید و ات کار ما را در بسیاری موارد. 
خانم‌هایی تشکیل می‌دهند که مادربزرگ هم شده‌اند 


اه کر ای را 


ممکن است تجربه ازدواج و زندگی مشترک رایا 
ند اشته باشند یا به‌تازگی تشکیل خانواده داده باشند 
و از بچه‌داری و خانه‌داری چندان سررشته ای 
نداشته باشند. بنابراین مجری برنامه خانوادگی 


نباید جوان باشد. 
4 اطرافبان بیشتر شما را به چه صفتی 


آرامش دهندگی و صبور بودن! 
4 چرا اکثر مجریان صدا و سیما در زمره قشر 
مرفه نت 
۰ هه ۱ 
ما که نیستیم! 
4 مطمتنید؟ ما که با یکی از مجریان معروف 
سیما مصاحبه م ی کر دیم. م ی گفت که برای اجراهای 


آزاد دستمزد بالایی می‌گیرد. آیا شغل شما اینقدر 
در آمدزا است؟ 

4 دله. درست است. در مورد مجریان مرد که 
مسوول اداره خانواده هستند. می‌توانیم بگوییم که 
از کار در سازمان پول درآورده‌اند. ولی وقتی در 
مورد یک مجری زن صحبت می‌کنیم. مسوول 
خانواده شوهرش است و اگر هم زندگی خوب و 
مرفهی دارد. شوهرش ان راتهیه کرده نه خودش! 

» تکرار و روزمرکی. 

4 خودتان به ان دجار نشده‌اید؟ 

٩‏ امیدوارم دچار نشوم. این حس تا زمانی 
که مردم رویشان را از من برنمی‌گردانند و محبت 
می‌کنند و احساس خوبی دارند و انرژی مثبت به 
من منتقل می‌کنند از من دور أست. 

ر ابطه‌تان با مخاطبان برنامه چیست؟ 

4 اصولا ارتباط خوب و رودررویی با مردم 
کوچه و خیابان دارم. سعی می‌کنم خانم هارا پشت 
دوربین ببینم و دردهایشان رااحساس کنم و برای 
انها متن بنویسم تا از ان فضای روزمرگی بیرون 
بيایند. 

آخرین بیننده‌ای که با شما صحبت کرده و 
پیشنهاد با نظر جالبی داد. چه گفت؟ 

* چند روز پیش در فروشگاه رفاه بودم و 
داشتم خرید می‌کردم. خانمی جلو امد و گفت که من 
روان‌شناس هستم و شوهرم پزشک است. با توجه 
را ی 
پوشش و نوع اجرا و حتی لبخند زدن شمابه من 
ارامش می دهد. این موضوع برای من باارزش بود 
که یک خانم از قشر تحصیلکرده جامعه این برخورد 
رانامی دارد. 





می‌رفتید؟ 

4 4 شاید برای کار در یک نمایشگاه نقاشی 
شوهرم نیز ربط داشته باشد» ولی در کل اثار هنری 
را خیلی دوست دارم فکر می‌کنم گرداننده خوبی 
برای انجا باشم. گرچه تحصیلات خودم در رشته 

4 خودتان در هنر خاصی توانابی دارید؟ 

بله. در حد قابل قبولی خیاطی بلدم و به 

4 کارتان چه تاثیری روی زندگی شخصی‌تان 
گذاشته است؟ 

٩‏ اثرات بسیار مثبتی روی شخصیت و 
زندگیام گذاشته است. از افرادی که طی این سالهابا 
انهابرخورد داشته‌ام» درس‌های خوبی یاد گرفته ام 
که امیدوارم بتوانم در زندگی ام پیاده کنم. 

4 در زندگی حسرت چه چیزی را خوردید؟ 

4 4 عاطفه... که الان متاسفانه خیلی کمرنگ 


سل ات 
4 بزرگترین خوش شانسی زندگی تان چه بوده 
است؟ 


4 خدا را شاکرم و به داشته‌هایم راضی‌ام وا 
همیشه کم توقع بوده‌ام. در این راه توانسته ام 
خانواده‌ام رابه خوبی حفظ کنم و فرزندان خوب و 
صالحی راپرورش دهم. و همسرم هم از زندگی اش 
راضی است. اینها شانس های زندگی من هستند و 
باید برای تک تک نعمت‌های خداوند شکرگزاری کرد. 

خودتان را آدم خوشبختی می‌دانید؟ اصولا 
خوشبختی رادر چه چیزی می‌بینید؟ 

کاماد. قبلا در کم توقعی می‌دانستم و الان 
در درک متقایل و گذاشت. 








اک ھر کس همه کس رادوست ہی داشت همه کس 


مه 


صاحب دذ 


می شد 





| باران کوثری بازیکر بااستعدادی 
است که با فیلمهای مادرش رخشان 
7 بنی اعتماد بزرگ شد و آموخت که 





هنر جوهره می‌خوآهد. و به خوبی 
نشان دهد. 
سینما با فیلم بهترین بابای دنیا تجربه کرد. 
اوج بازیهای به یادماندنی باران کوثری در 
فیلم‌های رقص در غبار برگ برنده و خون بازی بوده 
جهانگیر کوثری مفسر و کارشناس ورزش 
فوتبال و تهیه کننده سینما پدر باران است 


مسعود چعقری چوزانی = 

سحر جعفری چوزانی 
سحر جعفری جوزانی فرزند 
٩‏ |مسعود جعفری جوزانی در زمانی 

۳ وارد عرصه بازیگری شد که پدرش 

بسیار کم کار شده بود. هرچند که سحر از هشت 
سالگی با بازی در فیلم شیر سنگی سینما را تجربه 
کرده بود. اما او بامجموعه تلویزیونی آژانس دوستی 
مطرح شد و علاوه بر بازیگری. فیلمنامه برخی 
قسمت‌ها راهم نوشت. 

و سیگ روا e‏ 
روان‌شناسی کودک است و بازیهای جذابش در 
مجموعه‌های طنز مهران مدیری هنوز در خاطره‌ها 





چمشید آهنگرانی + منیژه 
حکمت = پگاه آهنگرانی 
پگاه آهنگرانی با بازی در فیلم 





بهدرین بازیگر زن جشنواره قاهره رابرای بازی در 
فیلم دختری با کفشهای کتانی از آن خود کرد. 
پگاه فرزند جمشید اهنگرانی و منیژه حکمت است 
که هر دو از کارگردانان سینماهستند. 
پگاه متولد ۳ است و کم و گزیده کار می‌کند. 
هنگامه قرازمند = چکامه 
چهن ماه 
چکامه چمن ماه فرزند هنکامه 








بازیگران خانوادگی؛ ایا انها با پارتی به دنیای هنر آمدند؟! 


فرزندان هنرمندان از آن دست بچه‌هایی هستند که به قول معروف خوش به حالشان شده که در خانواده‌ای 
هنرمند چشم به جهان گشوده‌اند. و اگر لب‌تر کنند. می توانند به راحتی اب خوردن وارد عالم هنر و سینما 


دربعد از انقلاب. این اتفاق میمون و مبارک به طرز چشمگیری محسوس بود. هرچند که از انصاف نباید 
گذشت که فرزندان هنرمندانی که وارد عالم هنر سینما شده‌اند. باز یگران و هنرمندان بااستعدادی بوده و 
هستند و نمی توان گفت. وصله ناجوری در عالم هنر هستند. بلکه از کانال رابطه و پارتی به نحو شایسته و 
مطلوبی به منصه ظهور رساندن استعداد خود استفاده کرده‌اند. نعمتی که خبلی‌هااز آن بی بهره‌اند. 


چکامه از طریق مادرش به چند کارگردان معرفی 
شد تابالاخره در فیلم شهر زتان بازی کرد. 

TS 
هنرستان استاد شهریار در رشته مجسمه‌سازی‎ 
است و آینده درخشانی در عرصه بازیگری انتظار او‎ 
e 


ا داوودنژاد = رضا داوودنژاد 

رضا داوودنژاد فرزند علی رضا 
داوود نژاد در فیلم بی پناه. نقش 
کودکی هميشه در حال اشک ریختن 
یک یا 
دوران بسیار متفاوتی بود و توانست 
را سر کر 
چاشنی طنز موقعیت خود را به عنوان بازیگری 
حرفه‌ای و طناز به تثبیت رساند. 

رضامتولد ۱۳۵۹ تهران است و درسال ۶۵بافیلم 
بی پناه وارد عرصه بازیگری شد و با مصائب 
شیرین توانایی خود رابه رخ کشید. 

محمدرضا شریفی نیا + آزیتا حاجبان * 
ا 

مهراوه شریفی‌نیافرزند محمدرضاشریفی‌نیاو 
آ حاکن امت جر کردک ارف عنام 
موزیکال کودکان در باد مانده است. او شباهت زیادی 
به مادرش دارد و چهره عمیق و اندکی غمگینش این 
ویژگی را دارد که تغییر رفتار ناگهانی او در فیلم 
زیرپوست شهر و تبدیل شدنش به یک دختر خیابانی 
را باور کنیم. 

مهراوه متولد ۰ و فارغ التحصیل موسیقی از 
دانشگاه هنر است. 


بهزاد فراهانی + شقایق فراهانی = گل 
شیفته فر اهانی 
2 کل شیفته فراهانی فرزند بهزاد 
ف نرامانی از خوش اقبال‌ترین بازیگران 
١‏ ا نوجوان دهه هفتاد است ست. شاه نقشی 
که در درخت گلابی در ۱۳ 
سالگی اش‌ایفا کرد چنا نان موقعیت او را تثبیت کرد 
که همگان راهی جز تحسین او ند اشتند. 
گل شیفته متولد ۱۳۶۲ و فارغ التحصیل دانشکده 
علمی - کاربردی موسیقی است. 
ا 


3 








سینمای ایران تبدیل شده و بازیهای ماندگار و 
زیبایش در فیلم‌های میم مثل مادرء بوتیک. سنتوری 
ق... از یادها نخو‌اهد رفت. 

بهزاد فراهانی = شعایق فراهانی 
را E‏ 
! ارشته نقاشی از دانشگاه آزاد اسلامی 


اشت 





8 او از کودکې. همراه پدر و 
aT‏ راد و سال ۷۵ با 
حضور کوتاهش در فیلم لیلا به کارگردانی 
داریوش مهرجویی تصویری ماندگار در ذهن‌ها 
گذ اشت 

شقایق فراهانی. گرچه در همه فیلم‌های خود 
بارقه‌ای از استعداد بروزداد. اما حضور او در فیلم‌های 
تجاری بیشتر بوده است. 

آخرین بازی او در فیلم میهمان بوده است. 


مسعود کیمیایی = پولاد کیمیایی 


پو لاد د کیمیایی متولد ۹ فرزند مسعود 
کیمیایی» نخستین بار در دوران کودکی در فیلم 
سرب به کارگردانی پدرش بازی کرد. اما اولین 
حضور جدی اش در سینما بازی در فیلم تجارت بود. 

او عمدتاً در فیلم‌های پدرش بازی کرده است. 

پولاد تابه حال در هشت فیلم بازی کرده که تنها 
شمعی در باد ساخته پوران درخشنده ساخته پدرش 


n» 


نیست(!) 


۱7775858 على حانمی + زهرا حاتمی = 
ی 

لیلا حاتمی فرزند مرحوم على 
احانمی, گرچه از کودگی در فیلم ها 
و ار e E‏ 
لیلاء درسال ۷۵ همه راشگفت زده کرد. 

او بیش از آن که در هیات یک ستاره ظاهر شود. 
هميشه بازیکر بوده است. 

او بازیگر حرفه ای و هوشیاری است که سعی 
می‌کند. نقش هایش را با وسواس و تامل انتخاب 
کند. 

او متولد ۱۳۵۱ تهران است و دوسال مهندسی برق 
رادر دانشگاه پلی تکنیک سوئیس و دوسال ادییات 
مدرن رادر فرانسه گذرانده است. 

















هنرمندانی که توپ هم نمی تواند آنها را بترکاند 


نگاهی ډه اوضاع مالی هنر مندان 





مهناز افشار در اولین حضور سینمایی اش در 
همان فیلمی که منتقدان جایزه زرشک زرین رابرایش 
در نظر گرفتند. در معرفی دوبازیگر و ستاره سینمای 

مهناز افشار در ابتدا به دلیل شباهتش به یکی از 
بازیگران و خوانندگان سینمای فارسی مورد توجه 
قرار گرفت. اما بعدها توانش را در عرصه بازیکری 
نشان داد. دستمزد او درسینماروزبه روز بالاتر رفت. 

او را درحال حاضر می‌توان از بازیگران پولداری 
به حساب اورد که با دستمزد ۱۰۱۸ میلیونی خود. 
بخشی از فروش فیلم را تضمین می‌کند. 

۳۹ مه ¢ ۱ 
هاشم پور ۱۵ میلیون تومانی! 

جمشید هاشم پور اگرچه شاید دستمزد خوبی 
می‌گیرد و جزء پولد ارهاست. ا 
چراکه پس ازیک عمر مرارت وتلاش وپس از گذشت 
چهاردهه به حقش رسیده اك 

هاشم پور از زمانی که با ژانراکشن و حادثه 
خد احافظی کرد. بر اعتیار و دستمزد خود افزود. 
طوری که در حال حاضر برای بازی در فیلمی بین 
۱۰ میلیو ن د ستمزد می‌گیرد و با توجه به گذشت 
شش دهه و اندی از زندگی اش هنوز بازیگر درجه 
اول به حساب می‌اید. 


ایا هې دانید که... 


TS‏ هی 
گروه موسیقی آریان, از مصاحبه‌های تکی و تک 
نفری فراری است و دوست دارد در هر گفتگویی با 
حضور اعضای اریان شرکت کند. 

۵ آیا می‌دانید. هدیه تهرانی سوپراستار سینمای 
ایران. در دوران دییرستان شاگرد تنیلی بوده است 
و به سختی توانسته دیپلم بگیرد. 
6 را 
هم شده‌اند. هر روز اضافه می‌ شود و دیگر می‌توانیم 
شعر و ترانه هم صادر کنیم! 


٭ آیامی‌دانید. پدر محمد سلوکی ۲۲ سال از پسرش 
بزرگتر است و بیشتر با هم رفیق هستند تا پدر و 
پسر! 

۵ آیا می‌دانید. سونات فرمی از موسیقی است که 
توسط یک یا دو ساز اجرامی‌شود. 

e‏ 0 باس 


کیارستمی تابه حال گفته چه بوده این 
٭آیا می‌دانید. شعر وقتی از آهنگ دور می‌شود. 


که: زندگی 





۴ ساله میلیونر 
گل شیفته فراهانی. هرچند به خاطر رسول 
ملاقلی‌پور و ویژگی‌های نقشش حاضر شد با 
دستمزد ده میلیون تومانی در فیلم زیبا و تاثیرگذار 
ریک را کر 
دستمزد همیشگی اش‌بین ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومان 
سر را را رن 
می‌کند و این برای بازیگر ۲۴ ساله‌ای چون او موقعیت 


و شرایطی بسیار مطلوب است. 





اه رز 


پرد رآمدترین بازیگران سینمای ایران به حساب 
۱ 

بازیگر خوش ذوق و طنازی که در هر فیلمی 
می درخشد. 


گویا امین حیایی برای دو ماه و اندی کار در فیلم 
سینمایی اخراجی‌ها نزدیک به ۲۰ میلیون تومان 
دستمزد گرفته است. 

حیایی از گران‌ترین بازیگران سینمای ایران است 
که پولش از پارو بالا نمی‌رود. ولی درسال در دو- 
رقمی حدود ۰ میلیون می‌شود. 


ETE 
#آیامی‌دانید. آلن دلون تاشش سالگی در یتیم خانه‎ 
SSS, 

آیامی‌دانید. کودکی مارلون براندو بسیار آشفته 
بوده و در ۱۷ سالگی هم به جرم شرارتهای مکرر از 
دبیرستان اخراج شده است. 

آيا می‌دانید. ملی‌ترین تلویزیون جهان از آن ما 
اکت چراک ۱ ۱ ۱۱ ۰ ۱۳ 
پخش کا 

٭ آیا می‌دانید. محمدرضا گلزار. وقتی برای دعوت 
تماشای کنسرت آریان نزد ایرج قادری می‌رود. 
مورد توجه این کارگردان قرار می‌گیرد و فعالیت 
سینمایی اش‌شکل می‌گیرد. 

ایا می دانید» عزت الله انتظامی هرگز سیگار 
نکشیده است. 

#آیامی‌دانید. در اوایل دهه هفتاد. هدیه تهرانی وقتی 
به همراه چند نفر از دوستانش, برای تماشای فیلمی 
به یکی از سینماها رفته بود. مورد توجه یکی از 
عکاسان سینمایی قرار گرفت و برای بازی در چند 
٭ ایا می‌دانید. مهتاب کرامتی از موفق ترین 
هنرجویان کارگاه بازیگری امین تارخ بوده است. 


ا 6 
امات لل (۵۳) بر 





کی مشغول 
,۶ کاریه؟: 
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«حلقه) معصو می تنگ تر می شود! 


فیلمی باعنوان «حلقه» است. 
I LTT‏ 
TS‏ 





حسین محجوب ليلا زارع» معصومه اسکندری» 
محمد حاج حسینی» محمود بنفشه خواه. شهره 
نارکا اف CE‏ 
ان در تهران ادامه دارد. 


ریه کوچه گل» در بایان راه 

تصویربرداری فیلم تلویزیونی «یه کوچه گل» 
به تهیه کنندگی محسن گودرزی بعد از ۸ روز در 
تهران به پایان رسید و از هفته گذشته تدوین ان 
۱ 

نویسنده و کارگردا 
مدير تصویربرداری: محسن گودرزی» مدير تولید: 
مسعود دلیری 


ن صادق پروین اشتیانی, 





خلاصه داستان: 
E CO‏ 


در کوچه» در تدارک کاری بزرگ هستند. کاری که 
آنها را با اتفاقاتی عجیب و غیره منتظره روبرو 
بت 

روابط آنهاو آشنایی‌شان باساکنان کوچه و در 
ها ری ای ۱ 





اگر هی خو 


اھی کحت دا شک رااز دا 


۵ 


0 


ی بیبنی رادطه‌ات 


دادا کم 


خودی ۷ 


۰ 


دبک کن 


ەعرفان 





او از «مری» و بچه‌ها خد احافظی کرد و اتومبیل 
را از پارکینگ بیرون آورد. زن در آستانه پارکینگ 
ایستاده بود: 

- جرج... مواظب باش. 

- از چه چیز؟ زنها؟! 

-به منظورم راهزنهاست. تازگی‌هادزدی e‏ 
زیاد شده. راهزن‌هارحم ندارند. 

مرد اخم‌هایش رادرهم کشید: 

- من هميشه مواظب بوده‌ام. هميشه هم 
برگشته‌ام. مگر نه؟ 

- پس امشب حتما از هتل به من تلفن بزن! 

مرد موافقت کرد براوردن این خو استه همسرش 
کار ساده‌ای بود! 

۱ 
آن را در برابر دفتر کار آقای «بریگز» متوقف کرد. 
چند لحظه بعد او و آقای بریگز رودرروی هم بودند. 

بریگز گفت: 

دص نگاه کن! ۰هزار دلار الماس وچندین قطعه 
دیگر جواهر... جالب است جرج! اینطور نیست؟ 

جرج. به نشانه تعجب. سوت کشید: 

= ۰ هزار دلار الماس درون این بسته کوچک؟ 

- اجناس قیمتی همیشه درون بسته‌های کوچک 
جای دارد» جرج... راستی دییدم ا را همراه 
داری؟ 

-بله... ولی طرز استفاده از ان رانمی دانم! 

- حتما روزنامه‌ها را خوانده‌ای... ظرف دو ماه 
گذشته به سه جو اهرفروشی دستیرد زده شده و یکی 
را راکشته اند. جرج... من نمی خواهم این اتفاق 
برای تو بیفتد. تو همسر و فرزند داری و... 

-نگران نباش. 

- دقت کن! بیین نسخه دستورات و فهرست 
محل‌های توقف راهمراه داری؟ 

- البته... نگرانی رایس کن. 

بریگز کف دستهای عرق کرده خود رابرهم مالید: 

- من هميشه نگران چنین سفرهایی بوده‌ام. این 
سفرهابسیار خطرناک است. جرج... خیلی خطرناک! 

جرج لبخندزنان بریگز راترک کرد و راه شمال را 
پیش گرفت. بسته جواهر را کنار دستش قرار داد. 

جرج هیگن فروشنده جواهر بود و نزدیک به ۴۲ 
سال از عمرش می گذشت. او می بایستی الماسهای 
نتراشیده رااین سو و آن‌سو ببرد و در فروشگاههای 
گوناگون پخش کند. انگاه پول فروش رابرای بریکز 
ببرد. بریگز به او اطمینان زیادی داشت. 


جرج هیگن اغلب شبها در هتل در تاریکی 





می‌نشست و بدون آنکه بخوابد به الماسهاء 
زبرجدها و یاقوت‌ها خیره خیره نگاه می‌کرد. 
او به جواهر عشق می‌ورزید. زیبایی و 
درخشندگی جواهر راحس می‌کرد. امابرای 
مری - همسرش - و بچه‌ها شغل جرح. کار 
تا MME‏ 

جرج هیگن پایش رابرپدال کلاج فشرد و دنده را 
عوض کرد. در این حال بدون انکه خود بخواهد به 
یاد ۰ ۲ سال پیش افتاد. زمانی که پدرش همراه با ماد 
YS‏ 

رال ترا TT‏ خر و 
یک ایب رای خر 
گرفتگی راتماشا کنند. آنها شیشه‌های دودزده را 
در برابر چشمهای خود گذاشتند و به تماشا 
نشستند. جرج برخورد درخشش ماه و خورشید 
رادید و گفت: 

- درست مثل الماس است! 

جرج هميشه آن لحظات رابه خاطر داشت. با 
رسیدن تاریکی. هميشه به یاد درخشندگی الماس 
می‌افتاد. بیشتر شبها در تنهایی به تماشای غروب 
خورشید می نشست. درحالی که خوب می‌دانست 
TT TT‏ 
در برابر خورشید دید که کسوف باشد. 

او» هرگز به ا مری در این باره چیزی 
نگفته بود. جرج اصولا رازدار و تودار بود. حتی 
درباره کار روزمره خود کمتر با کسی گفتگو می‌کرد. 
مری هر زمان که صحبت از کار او پیش می‌آمد. 
می‌ گفت: 

ار خاک سس 

- ولی عزیزم! آیا من می‌توانم کارم رارها کنم؟ 
این حرفه من است! 

جرج هیگن پایش را بیشتر بر پدال گاز فشرد و 
پیش تاخت. غروب آن رون جرج هیگن در هتل توقف 
کرد. هتلی که خارج از «بوستون» قرار داشت. او از 
آنجا به مری تلفن زد و باز مثل هميشه مری به او 
سفارش کرد که: 

- جرج حتماً مواظب باش! خیلی احتیاط کن. 
راستی اسلحه ات رو با خودت به اتاق اوردی؟ 

- البته نه!.. من اصلا با اسلحه نمی‌توانم کسی 
رابزنم! 

e 
E ات‎ OS 
آنجا به پارکینگ هتل نگاه کرد. هوا رو به تاریکی‎ 
می رفت ولی هنوز آنقدر روشن بود که او بتواند‎ 
در پارکینگ, اتومبیل سبز رنگ را ببیند. اتومبیلی‎ 
که آن را درپی خود در بزرگراه دیده بود. درون‎ 


ر #4 
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اتومبیل سبز رنگ مردی 
نشسکه سود و با ار 
می کشید. 

جرج اخم کرد و به بسته 
جواهر روی تختخواب خیره 
شد. دران راباز کرد و یادقت. 
جرج هیکن دوباره در بسته جواهرات رابست و با 
خود انديشید. راننده اتومبیل سبز رنگ - بدون شک 
- منتظر تاریک شدن هواست. 

جرج هیکن تصمیم گرفت به پلیس تلفن کند 
و ماجرای راننده اتومبیل سبز رنگ رابگوید. اما 
آن و اند نات که که راننده یل سر رک 
را در این دید که همان موقع به سمت بوستون 
حرکت کند و اگر باز هم ان مرد رادر تعقیب خود 
دید. به پلیس خبر دهد. جرج به سمت آتومبیلش 
حرکت کرد و اتومبیل راروشن کرد و به راه افتاد. 
او با سرعت هرچه تمامتر از بزرگراه به سمت 
بوستون حرکت کرد. در این هنگام دید که چگونه 
اتومبیل سبز رنگ در تعقیب اوست. ان اتومبیل 
پابه‌پای او می آمد. 

جرج برای اولین بار احساس کرد که عرق تمام 
می‌توانست بکند. انجام داد و بر سرعت اتومبیل خود 
CT‏ هر و و تا EO‏ 
برجا بگذارد. بر پدال گاز بیشتر فشار اورد. ولی ایا 
راه چاره‌ای وجود داشت؟ آیا می‌توانست از آن مرد 
فرار کند. از آن مردی که با اتومبیل سبز رنگ - مثل 
سایه - تعقیبش می‌کرد. 

جرج هیگن سراپاعرق بود بایستی هرچه زودتر 
فکری می کرد» بی اختیار دستش به سمت اسلحه 
NE CIES‏ 
نور بالای چراغ‌های اتومبیل سبز رنگ را می دید. 
جرج هیکن فکری به خاطرش رسید. ناگهان به یک 
جاده فرعی پیچید و ایستاد. او اتومبیل سبز رنگ را 
مرد. همچنان در تعقیب آوست و یک نفس به دنیال 
او می‌آید. چاره‌ای نداشت مگر اينکه به انتظار 
بنشیند... و به انتظار نشست. اتومبیل سبزرنگ بر 
سر دورآهی کوچکی که جرج هیگن در ان پیچیده 
بود. ایستاد. راننده اتومییل سبز رنگ تردید داشت. 
جرج هیکن حس کرد که راننده اتومبیل سبز رنک 
او رفت. جرج هیگن دیگر نمی توانست تحمل کند. 





دیگر اطمینان داشت که آن مرد درپی اوست. او از 
پشت شاخه‌ها بیرون پرید و اسلحه اش رابه طرف 
مرد نشانه رفت. 

راننده اتومبیل سبز رنگ با دیدن اسلحه گفت: 

- صبر کنید! صبر کنید! 

ام کم رن رس ار اس رل 
چکانید. مرد تکانی خورد و برای همیشه بی حرکت 
ماند. 

جرج هیگن لبخندی زد و منتظر ماند. او 
می دانست به زودی پلیس از راه می‌رسد و می‌تواند 
کر را کر 
کرده است! 

ی یک را رت لک 
ار ار ار ۱ 
که آقای بریگز, راننده اتومبیل سبز رنگ را مامور 
مرأقبت از او کرده است. وقتی جرج هیگن این موضوع 
رامتوجه شد که در دادگاه اقای بریگز واقعیت رابه 
۳ 

۳ 


پاسخهای با هوش خود کلنجار بروید 
بقیه از صفحه ۴٩‏ 


جند دایره 


سابه شناسی ! 





دو نوار و ۱۱ تکه! 
نوار ۸: قطعات ۲-۷ -۹٩و‏ ۶ 
ان تا و ۳ 
قطعات اضافی: ۲ و ۱۰ 





هدیه تولد! 
جعبه ۲ (اگر شکل جعبه‌ای که در دست کودک 
است نقاشی کرده در حدود ٩۰‏ درجچه به سمت 
راست بچرخانید و با جعبه ۲ مقایسه کنید. 
متوجه خواهید شد نقش دو سطح آن از لحاظ 
خانه‌های سیاه و سفید و نقطه‌دار» شبیه است.) 








زیر نظر : ف . گویش 
شماره تماس: ۲۳۹۰۹۳۱۱ 





داستان شیرین یک ضرب المثل 
ین هفنه: حکایت 





این ضرب المثل کنایه از افراد مزاحم و سمج دارد 
E‏ اک ان 
حود می شوند. 
سای ار 
می‌گویند در زمان قدیم یکی از اهالی روستای 
انگالی دشتستان برای دوست خود که در شهر زندگی 
می‌کرد. گربه‌ای سوغات برد تا موشهای خانه او را 
بگیرد و دوستش را از شر موشها خلاص کند. این 
موضوع بهانه‌ای شد تا مرد روستایی هرازچندگاهی 
به خانه دوستش برود و سوال کند که «گربه ماموش 
می‌گیرد یا نه؟» و یکی -دو روزی آنجا اطراق کند. 
ار 
مرد شهری از این رفتار دوست خود به ستوه می آید 
و تصمیم می‌گیرد که از شر این مهمان سمج راحت 
شود بنایراین منتظر می‌ماند تابار دیگر دوستش به 
خانه او بیاید. انتظارش خیلی طولانی نمی‌شود و 
چندی بعد دوستش بار دیگر برای احوالپرسی کربه! 
برای دیدنش می‌رود. این بار مرد شهری که دیگر 
تحمل رفتار دوستش را نداشته, گربه را داخل 
کیسه ای می‌اندازد 9 رابه دوستش می‌دهد و از او 
می‌خواهد گربه رابا خودش ببرد! 
بعد از آن. عبارت «گربه انگالی». کنایه ای شد در 
مورد افراد پررو. سمج و مزاحم و به این ترتیب وارد 
فرهنگ مردم دشتستان شد. 
راوی: سیدمجتبی موسوی مطلق 
فرستنده: مرتضی انوشه‌از: برازجان 
آدم کله ونه عقل د 
ادم نمزه ونه محله دوه 
نما شون بیه ونه کوچه دوه 
E‏ وان او سس تا 
برگردان:آدم بای عقل در سرش باشد[عاقل بلشد] 
/نامزدش باید در محله خودش باشد /غروب که شد در 
کوچه باشد /یک نظر نامزدش راببیند دلش تازه شود! 


3 و و و و‎ 2 0C 


از: سرخرود - محمودآباد (مازندران) ی 


I‏ را 
برگردان: سنگ نشست و ا 
[کنایه از زمانی که یک نزاع ا 4# 
و درگیری به پایان می‌رسد اما و۸ 
ناگهان کسی که هیچ کاره است " ۰ 
دوباره برمی‌خیزد و دعوارا ۰ 
شروع می‌کند.] ار شوت 2 
لک دوان راقص بکان, وای ا 
E‏ ۱ 1 


>» 


ر ۵ 
امات کل پارو ۷ 
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۳۳۷ 


۳ عکس از: محمد کو 





E Sp 
[کنایه از زمانی که افراد بزرگسال» اعمال کودکانه‎ 

انجام می‌دهند.] 
فرستنده: جعفر بابایی از: نمین (اردبیل) 


لالایی کر مانی 


کل رون بابات رفته زنی گیره 
ار 
طلا رسم بزرگونه مادر کرده به قربونت 
رود: فرزند 

ادا ار وا خداعمری به طفلم ده 


که رود من پدر داره که خنجر بر کمر داره 
من از خنجر نمی‌ترسم که قرآن در یغل داره 
ا E‏ که ممدخان به زنجیره 
از این زنجیر نمی‌میره که تادنیا قرار گیره 


فرستنده: محمود جعفری از: کوهبنان (کرمان) 


آقای سامان بایگان از آمل (مازندران) 
رح 
پیوستن به همکاران ما در این صفحه به اطلاعتان 
E‏ 
مردم» حذف کرده‌ایم. امیدوارم شما در زمینه‌های 
TS‏ 
آقای امیرمحمد دهقان از جوزدر - نیکشهر 
(سیستان و بلوچستان) 
برادر گرامی! لطف کنید بعد از این نامه هر بخش 
رابه صورت جداگانه در پاکت مستقل قرار داده و 
CTS‏ ال ار ۳ 
مرتب و خط خوانای شما سپاسگزارم. 
: پیروز و سربلند باشید 
اقای محمدصادق سلیمی‌فر از فسا 
بابت کارت تبریک زیبایی که ارسال داشته‌اید 
سپاسکزارم. امیدوارم شماهم سالی خوب همراه با 
سلامتی داشته باشید. 
پاینده باشید 
خانم شیبا قدمی عربی از تهران 
دبیر گرامی دییرستان بنت الهدی صدر! از اینکه 
تا این اندازه به فرهنگ مردم علاقه دارید و 
تا ای را بت ی را 
با ار 
ی وا ار بر ی ورن 
زیادی برای چاپ مطالبشان در انتظار نمانند. 


موفق باشید 
6 5 باس 
۴8 ۶ 6 6 6 6 و و 


جکپور کپورچالی 












جه سعادت دیادد و جه ذبا ۰ آدمی 


دادد سعی کند خو 


ا راا سعادت 


۰ 


ی نار 


گے داند 
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«خون بازی» قبل از جشنواره فجر. در جشنواره 
فیلم شهر, برای اولین بار به نمایش عمومی درامد و 
با واکنش‌های متفاوتی روبرو شد. بعضی فیلم را 
هم نسبت به تلقی کهنه و از مد افتاده کارگردان از 
مقوله اعتیاد ناراضی بودند. در این بین» بعضی از 
منتقدان. فضای سياه و سفید و تلخ و تیره کار را 
دافعه آمیز عنوان کرده و معنقد بودند مخاطب عام 
سینماء فیلم راپس خواهد زد. 

کل با نظر منتقدان گروه دوم موافقم. 
کارگردان تلقی کهنه‌ای درباره معضل اعتیاد دارد و 
تمام هم و غم خود را جمع کرده تا اوج بدبختی و 
خفت یک دختر معتاد به نام «سارا» رادر لحظه‌های 
خماری, هرچه باشکوه‌تر (به لحاظ تصویری)نشان 
دهد. بعد از این تلاش نفس‌گیر که تاحدی هم موفق 
جلوه می‌کند. متوجه می‌شویم که فیلم روی هوا 
است. مثل قصه کوتاهی که در کتابی قطور نوشته 
شده وحالا باتمام شدن داستان ماباتعد ادی ورقهای 
سفید و خالی روبرو هستیم! کارگردان هیچ فکر و 
ایده‌ای به جز ایده مرکزی قصه (گرفتاریه؛ معضلات 
و اعتیاد یک دختر معتاد) برای پر کردن صفحات 
خالی فیلم ندارد و ناچار به نمایش دوباره و چندیاره 
جیغ و دادهای «سارا» که درپی یافتن مواد خود رابه 
هر دری می‌زند, اکتفا می کند. 

ما چیز زیادی از گذشته سارانمی‌دانیم. مثلا اینکه 
چطور با «آرش» (نامزدش) آشنا شده, چطور معتاد 
شده یا اینکه اصلاً آیا واقعاً انگیزه لازم برای ترک 
اعتیاد که موضوع اصلی داستان فیلم هم هست را 
دارد یانه؟ 
همانطور که خود فیلم هم در برخورد با موضوع 
اصلی (اعتیاد و مواد مخدر) در سطح باقی می‌ماند و 
فراتر از آن نمی‌رود. اینکه تنها باحس غمخوارانه و 
مسوولیت پذیر و برای عمل کردن به رسالت 
اجتماعی بیست و چهار ساعت ار تدای عذاب‌آورو 
رقت‌بار یک معتاد به ته خط رسیده را (گیرم با 


۱ تازه های موسیقی 


استارت دومین آلبوم مهرزاد پس از پنج سال 

۳ «آخرین صدا» نام تنها آلبومی بود 
که 
بازار پنج سال پیش موسیقی پاپ ارائه 
شد تاباترانه‌هایش نام وی رابه عنوان 
یکی از بهترین‌های موزیک ایران مطرح 
کند و حالا پس از این سکوت طولانی, 
مهرزاد استارت کار بر روی آلبوم 


کے 
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E 
و نه حتی این روایت تک خطی,‎ 
که‎ 
اا ےا ات تسود رادار‎ 
نتیجه این می‌شود که با فیلمی‎ 
روبرو هستیم که تنها حربه اش برای‎ 
اینکه توی ذهن مافرو کند. اعتیاد بد و‎ 
مخرب است. می شود تلمباری از‎ 
صحنه‌های زجرآور و نشان دادن اوج پستی و حقارت‎ 
یک انسان در مواجهه با یک وضعیت تنفرانگیز به‎ 
e 

TS 
سرو شکل خوبی دارد و نکته‌هایی درخور توجه که‎ 
از اجزای فیلم ناشی می‌شود نه از درام. مثل بازیهای‎ 
خوب. خصوصآبازی باران کوثری و مسعود رایگان.‎ 

کوثری هرچند در کارش اوج و فرود دارد. امادر 
کل توانسته ِ_ درآوردن نقش براید. فقط حیف 
EC E‏ 
خودنمایی در بازی E‏ آنجایی که به 
جای مواد مخدر به او خاک داده‌اند و کنار جوی داد 
وبی‌داد می‌کند یا در صحنه‌های مربوط به خودکشی. 
از اینها که بگذریم. بازی اش در لحظات دیگر آنقدر 
خوب هست که بعضی جیغ‌های گوشخراش اش را 
فراموش کنیم. 

بیتا فرهی هم تا انجایی که قرار است زیاد 
ار 
همه چیز رابه هم می‌ریزد. امادر این میان, تنها کسی 
که بازی اش اماو اگر برنمی دارد مسعود رایگان است. 
پدری که او نقش اش رأایفا می‌کند. نه داد می‌کشد و 
نه های‌های گریه می‌کند ونه حتی تلاشی برای انجام 
این جور کارها دارد. اصلا همان غمی که در چهره‌اش 
رسوب کرده و با دیدنش می‌فهمیم که از وضعیت 
موجود چه زجری می‌کشد. کافی است. رایگان در 
حضور کوتاه و موثرش در فیلم واقعاًمی‌درخشد. 


دومش به تهیه‌کنندگی فرزانه انصاری را آغاز کرده 
ترانه‌های این آلبوم هم در مرحله انتخابند. 
بعد از چهار سال انتظار «مسیح» مجوز گرفت! 


می دو نستمء می دو نستم» که یه روزی برمی گردی 
به خدا خو ب می دونستم که فراموشم نکردی 

من از اول می دونستم که دلت طاقت نداره 
به روزی تو فصل سرما خور شید و برام می اره 
پس از چهار سال انتظار. بالاخره آلبوم («(مسیح)» 
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e 
خوب کلاری است. هر چند که در تصویرهای رنگ‎ 
و رو رفته فیلم. جای زیادی برای دیده شدن پیدا‎ 
تصویر دلگیر ساختمانهای بتونی در تهرانی سرد و‎ 
تاریک که انگار هرگز رنگ آفتاب رأانمی‌بیند. عجیب‎ 
در خدمت داستان فیلم است. قصد جلوه‌فروشی‎ 
ندارد و مثل هر طراحی خوبی در جاهایی برای تعریف‎ 
و پیشبرد قصه به کمک فیلم می آید. مثل اتاق به هم‎ 
ريخته ساراء عکسهای ساراروی دیوار خانه‌های فیلم‎ 
۱ کی رها تا اد‎ 
خانه بی روح پدر با آن چیدمان درهم برهم و‎ 
دیگر اینکه به‌رغم داستان کم جان, فیلم به مدد‎ 
در جاهایی هم دچار افت می‌شود. دیگر مشکل از‎ 
فیلمنامه است. فیلمنامه ای که با حضور چهار نفره و‎ 
او‎ E E 
پرتعداد نویسنده اش انتظار بیشتری می‌رفت!‎ 
oO 
موردش فکر کنیم (هدفی که اصلابه خاطر آن ساخته‎ 
را ری‎ 
الناز دیمان‎ 


برادر کوچکتر مازیار عطاریان که احتمالا با نام 
خودش به بازار عرضه می‌شود. موفق به کسب 
مجوز شد. «تولد ستاره». «بهترین بهونه». 
«دروغگو», «عکس تازه» «مهمونی». «دنیا دو روزه»» 
«دست های ماه»» «ای گل نازم»» «عاشق نمی‌شم» و 
«طلوع» نام قطعات این البوم هستند که توسط مریم 
اسدی, لیلا محسنی (ژرفا؛ حمید اصغری‌راد. 
علیرضابندری و مازیار عطاریان سروده شده‌اند. 
مازیار و بهروز علیاری آنها را آهنگسازی و تنظیم 
کرده و در استودیوی شخصی خود ضیط 
کرده‌اند. 














پله‌های اضطراری. 


مذهبی گذاشته است. 


تصویر یک کودک در اوگاندا در سال ۱۹۸۰ که براثر 
گرسنگی درحال مرگ دست در دست یک میلغ 





مه » 


سال ۱۹۷۵ افتادن یک زن و دخترش بع از تخریب ۱ 






سال ۱۹۷۳ مرگ «سالوادور آلنده» 
رئیس جمهوری شیلی تنها چند دقیقه 
بعد از شادی انتخاب شدنش در 


دوران کودتای شیلی. 





های-خبری۔-نیم-قرن-اخکر 





ET 
فوریه ۱۹۶۸ ویتنام جنوبی» شلیک رئیس پلیس «ناگوین ناگوک» به یک‎ 
جوان تنها به این دلیل که ممکن بود وی جزو سربازان ویتنامی باشد.‎ 


سال ۱۹۷۲ تصویر شهری رابعد از آنکه هواپیماهای ویتنام جنویی 
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خد یعادت ایت 


تار کڪ 










# چند بحت در اساسنامه وحود دارد که 
می‌خواهیم نظر هیئت رییسه را در مورد آن بدانیم... 

۵ # شما دنبال چه چیزی می گردید؟! 

#یکسری شائبه ها وجود دارد که می خواهیم 
برخی بندهای اساسنامه را به چالش بکشیم... 

#می خواهید تحلیل کنید يا مصاحبه؟ 

#هم تحلیل و هم مصاحبه! می خواهیم بدانیم که 
این مسائل از زبان سخنگوی کمیته شش نفره چگونه 
ارزیابی می شود. 

Ee‏ ار 
دارم پاسخ می دهم. 

#اولین سوال این است که هر عضو مجمع چند 
نفر رامی تواند تایید کند؟ آیا این امکان وحود دارد که 
یک عضو به تایید چند نفر مبادرت بورزد؟ 

۵ ۵ خیر. ببینید هر عضو مجمع برای ریاست 
فد راسیون بیشتر از یک نفر را نمی تواند پیشنهاد بدهد. 
برای سایر اعضای هیئت رییسه هم فقط یک سهمیه 
بیشتر ند ارد. مثلا برای نایب رییس اول فقط یک نفر 
می تواند معرفی شود. 

۵ بااین حساب ما حداکثر هفت کاندیدای ریاست 
فدراسیون فوتبال داریم. درست است؟ 

# # بل حداکثر هفت نفر. 

سئوال بعدی اینکه در هیچ کجای دنیا 
نمی توانید مجمعی بیابید که برای کشور. خارجی ها 
تصمیم بگیرند. به نظر شما انها چه شناختی از فوتبال 
إل ا مس ا ل 
برتر خارجی باشد. ممکن است سرمربی تیم قهرمان 
جام حذفی خارجی باشد. یعنی انها این اختیار رادارند 
که برای فوتبال کشور ما رای بدهند؟! 

من فهمیدم چه می خواهید بگویید. ببینید ما 
کی کی کی که سر مره لاس 
۱ 


ورتم 99 ۹ 


ری و ھی یردد با سروررست کر سیون وتیل و 





کیومرث هاشمی : 


کرده است یعنی چیزی که از قبلش همه بد انند این پیش 
بینی نشده است. می دانید چه می گویم؟ 

#بله. حالا اگر همچنین شرایطی پیش بیاید چه؟ 
یکی باید به آنها خط بدهد. درست است؟ آنها که از لحاظ 
فکری اطلاعی از وضعیت فوتبالمان فدارند. 

من هم می خواهم همین را بگویم. مادو تا 
Cd ET‏ 
فعلاً مهدی مهدوی کیا است و تعریف خاص خودش 
را دارد. من که نمی توانم امروز بگویم فلانی را 
کار Ee CC‏ 
SS‏ 
مثلا علی کریمی یا جواد نکونام می ایند که مشخص 
است. در مورد آقای گل که آنهم معلوم می شود. حالا 
بحث خارجی بودنش, ایا بازیکن خارجی می تواند؟ 
بیینید ما اصلاً در دنیا داریم که اولاً یک بندی در 
اساسنامه ها هميشه هست. بحث تبعیض نزادی که 
می کنند اینجاست دیگه! یک خارجی که نمی خو‌اهد 
بیاید برای گرفتن پستی کاندیدا بشود. در اصل یکی 
که آقای گل شده ولو اینکه خارجی هم هست مربوط 
به یک باشگاه است بنابراین شما مطمئن باشید کسی 
که در آن مجمع شرکت می کند ولو اینکه خارجی 
باشد مطمثنا سیاستهای همان باشگاه را لحاظ 
می‌کند چرا که تعلق به همان باشگاه دارد. حالا 
خودش هم در فضای کشور هست. می آید و مطالعه 
می کند و نتایج باشگاهش را می گیرد. در اصل ما 
اینجا به باشگاه ها اهمیت دادیم. مثلا یک خارجی هم 
آمده و شده آقای گل» اما در اصل این اهمیت رابرای 
اس ان ی کیک رام سر سر 
منفعتش به باشگاه می رسد و ضمن اینکه مجمع 
هميشه انتخاباتی نیست. برخی مجمع ها عمومی 
است و سالیانه تشکیل می شود. در کنار همه اینها 
وی یک رای که بیشتر ند ارد. 

#حالا اگر دو بازیکن بعنوان آقای گل لیگ معرفی 


مقدمه: در شماره گذشته قول داده بودیم تا 
در مورد اساسنامه جدید فدراسیون فوتبال و 
نکات مبهم ان با سخنگوی کمیته انتقالی 
فدر اسیون فو تبال گفتگوی مفصلی انجام دهیم. 


۵ اتفاقاً این راهم پیش بینی کرده‌ایم. در چنین 
شرایطی ان کسی انتخاب می شود که تیمش در رده 
بالاتری قرار دارد. 

الان در مجمع عمومی ترکیه می بینیم که از ۱۵۰ 
تیم. ۱۰۵ تیم عضو مجمع هستند. چرا تیم های لیگی 
اینقدر کم دخیل شده اند؟ اگر ورزش همکانی باشد 
حرفتان درست است اما وقتی ورزش حرفه ای 
می‌شود. حالا به هر دلیلی, نباید باشگاه ها و تیم های 
بیشتری دخیل باشند؟ 

# ۵ نه! اتفاقاًعکس این هم هست. خیلی ها سوال 
می کنند چرآتعداد باشگاه ها اینقدر زیاد شده است. 
البته ما فکر می‌کنیم تعداد باشگاه ها درست است و 
شما هم نباید مجمع مارا با مجمع ترکیه قیاس کنید. 
فوتبال ترکیه بسمت حرفه ای شدن رفته و اکثر 
باشگاه‌هایش حرفه ای است. در صورتیکه باشگاه‌های 
E‏ و ۱ ۱ 
این ایراد را بعد آبگیرند که چرا تعداد باشگاه‌ها اینقدر 
زیاد است. حالا شما تعداد تیم های لیگ یک و دو را 
ببینید. هرچقدر به رده های پایین تر می روید اینها 
قالب تیم به خود می گیرند تا باشگاه, و به همین علت 
قایل مقایسه نیست. 

۶ بنظر می رسد اساسنامه دیدگاهی را نشان 
می دهد که دولتی است بر خلاف اینکه ادعا می شود 
کمک به بخش خصوصی شده است. الان استان تهران 
چندین نماینده در فدراسیون و مجمع دارد و طوری 
شده که گویی ایران مرده و فقط تهران زنده است. 
اصفیهان هم فکر میکنم هفت نماینده خواهد داشت. 
شما هم مثل اینکه همانند دولت عمل کرده اید بعنی 
تمرکز رابه تهران داده اید. در سیستم هم می بینیم 
که استانهایی مثل سیستان و بلوچستان, کرمانشاه. 
لرستان. همدان و ایلام کمتر مورد توجه قرار 
می گیرند. الان هم بگونه‌ای شده که اگر در مجمع 
پایگاهی نداشته باشید حرفتان به کرسی نمی نشیند. 
این فرضیه را قبول دارید؟ 

# 6 نه! من اصلا این را رد می‌کنم. ببینید وقتی 
شما می گویید بحث باشگاه. یعنی باشگاهی که باید 
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بد هد. برای سایر E E‏ 





وان حرفهای MES‏ موقت 
فدراسیون فوتبال و یکی از اعضای کمیته 
انتقالی ادن فدراسدون قطعا خالی از لطف نیست: 


دارای جایگاه باشد. وقتی صحبت از تیم‌های لیگ برتر 
می‌کنیم. ممکن است روزی فرابرسد که تمام تیم های 
لیگ همگی از شهرستانها باشند و تیم‌های تهرانی 
دخیل نباشند. ان وقت باید بپرسیم که چرا شهرستانی 
هازیاد هستند؟ این حق باشگاه‌ها است که باید از ان 
ک اک را ال اکن 
بزرگ است چراسهمیه کرج رایکی دادید و تهران را 
سه تاء درست است ولی ما یک هیئت در سطح هر 
استانی داریم و یک رای هم بیشتر ند ادیم. در سایر 
بخش‌ها مثل باشگاه‌ها بستگی به ميزان 
فعالیت هایشان دارد. 

#البنه ببشتر منظور من این است امکاناتی که در 
تهران وجود دارد قابل مقایسه با شهرستانها و استانها 

6 شب ا است که حمم سرمایه گذاری ها 
در تهران بیشتر است و بخش خصوصی بیشتری در 
را 
در سطح شهرستانها هم حرکت های بسیار خوبی در 
ال تتمان حس اک اک هه ۰ ناه 
اک ای را نا یا و 
مثل اصفهان, خراسان و هرمزگان. 

آقای هاشمی. اگر خراسان وضعش خوب بود که 
سازمان به ابومسلم کمک مالی نم یکرد! به هر حال شاید 
با ECS‏ 
برنامه ریزی و مدیریت درستی وجود ندارد. 

۵۵ اتفاقا الان حرکت های خوبی در حال انجام 
فا ی تن رای رای 
هیئتش در مجمع است. تیم شهرداری بندرعباس هم 
که جزو سه تیم گروه قرار گرفته یک رای هم این تیم 
دارد ضمن اینکه یک رای هم فوتسال بانوانش دارد 
که در سطح کشور مقام آورده است. من می خو اهم 
کی کاس ی سای سای 
نشده ولی احتمال دارد استانی داشته باشیم که 
کنات کي تا اس ریک 
مجموعه فوتبال استان انجام د اده سهم بیشتری برای 
خودش گرفته است. این سهم هم ممکن است در هر 
استان و مجمعی تغییر پیدا کند. الان این حساسیتی 





اگر دو بازیکن بعنوان آقای گل لیگ معرفی شوند. آن کسی حق 
ك 


که شما بنوعی انعکاس می‌دهید برای آن است که 
شاید این انتخابات می خواهد انجام بگیرد و 
حساسیت برانگیز شده است. مطمتنا پس از آن دیگر 
این سوالات رانمی پرسند. 

#حالا بک سوال دیگر ... 

# * امیدوارم آخرین سوال باشد! 

N 
اساسنامه که تهبه شده طوری تنظیم گردیده که‎ 
افرادی می توانند در مجمع حضور یابند که سابقه‎ 
مدیریت در حد معاونت. مدیرکل و امثال آن در‎ 
کارنامه شان باشد. در چنین شرایطی این شانبه بوجود‎ 
می آید که راه برای مدیران ورزش مسدود می شود و‎ 
فرصت عرض اندام به آنها نمی دهد. شما این دوگانگی‎ 
راچگونه تحلیل می کنید؟‎ 

# بحث مدیریت یک بحث عام است. حالا 
معمولا شخصی که می اید و کاندید امی‌شود. طبیعی 
است که پیش زمینه ای خر مراد مسائل ورزشی دارد 
که ورود پیدا می‌کند. صرفا ما اعتقاد داریم کسی که 
مدیریت یک فدراسیون را می‌گیرد باید کار مدیریتی 
بداند. حالا اکر ورزشی بود صد در صد بنفع آن 
رشته ورزشی است. ولی اگر سابقه ورزشی نداشته 
I EET‏ 
SS‏ 
محدودیت برای کسانی ایجاد می‌ کو که 
می توانستند بنوعی ورود به موضوع را پیدا کنند. 
حالا مگر ما چقدر مدیر ورزشی داریم؟ وقتی مامدیر 
TTT‏ ۱ 
ی اراک 
سس ار 
ات CSL‏ 
موجود به شخصی که در ذهنشان است رای می 
دهند. البته ما اعتقاد داریم که بحث های کلان 
مدیریتی در سطح فد ر اسیون باید باشد امادر بحث 


۰ 
۳۲۱۷/۷ سارو‎ ۵٩( 


رائ ری ج 6 


h 


1 
J 


تخصصی و اجرایی کار» که توسط دبیرکل انجام 
می‌گیرد ما اعتقاد داریم این شخص باید ورزشی 
باشد. سابقه ورزشی باید داشته باشد چون کار 
ES ۱‏ 
فدراسیون بیشتر گذ اشتیم. رییس فدراسیون را اگر 
هشت سال کذ اشتیم. سابقه مدیریتی دبیرکل راده 
سال گذ اشتیم که سه سالش باید ورزشی باشد. 
اصلیش دادید؟! 

۵ بله! یعنی در بخش کمبته‌ها بیشتر بحث 
تخصصی انجام گیرد. منتها در بحث کلانش. > رس 
فدراسیون ¿ گار مذبریتی اش را انجام می دهد. 

# رییس مجمع عمومی حق رای دارد؟ یعنی حق 
رایی جدااز ان حقی که خودش دارد! 
وهرکس در مجمع حضور پیدامی کند یک رای بیشتر 
کار 

#بله می دانم! چندی قبل یکی از خب رگزاری ها 
لیستی در خروجیش فرستاد که در ان رییس مجمع 
هم بعنوان یک عضو مجمع. دارای حق رای معرفی شد. 

۵ نه! آن اشتیاه بوده است. ببینید به فرض مثال 
بنده را بعنوان رییس مجمع انتخاب می کنند. من فقط 
یک رای دارم بنابراین از رای خودم استفاده می کنم. 
اساسنامه را در آوردید. 

#ممنون! ما سعی داریم برای مردم و 
خوانن دگانمان موضوع اساسنامه را جا بيندازيم و 
زوایای پنهانش را پر رنگ کنیم تا اطلاعات جامعی را 
در اختبار عموم قرار دهیم. دست شما هم درد نکند 
که خیلی خوب با ما همکاری کردید. بهرحال از 
حوصله‌ای که به خر ج دادید متشکریم. 

E 
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یکی از هیجافاتکیزترین بازیهاه بازی با تاریخ است 
مید اکر نمی ۱۳3۵ 


اگر اتفاقات کلیدی در تاریخ به نتایجی متفاوت از آنچه در 


تاریخ ثبت شده. می‌رسید. دنیای کنونی و جهان پیرامون ماء 
جکونه شکا می‌گرفت؟ 


برگردان: بهروز بهرامی 


© چه می شد؟ 

یکی از کهن‌ترین و قدیمی‌ترین آرزوهاو رویاهای 
بشر این است که قادر باشد گذشته راتغییر دهد. یکی 
ES‏ تما 
که در کتار کره زمین, یک کره دوقلوی دیگر قرار گرفته 
است. یا یک اثر سینمایی, بریتانیا را یک جمهوری 
فاشیستی که در سال ۱۹۴۳ شکل گرفته فرض کرده 
است. یا در سریالی تلویزیونی که اخیرآساخته شده, 

اما این گونه بازی باتاریخ یک امر تازه نیست. حتی 
یک مورخ رومی در ۲۵ سال قبل از میلاد مسیح(ع)» 
این فرضیه راپیش کشیده که چه می‌شد اگر اسکندر 
مقدونی در جوانی جان خود را از دست نمی‌داد؟ 
برخی هم این سوال را پیش 
دارد که گذشته را عوض کنیم؟ 
را از ره 
که ما بتوانیم با جهانهای دیگر 
ارتباط برقرار کنیم. تنها 
می‌توانیم در رویا سیر کنیم که 

حال برای ادامه این رویا به 
برخی از مهمترین وقایع تاریخ 
اشاره می‌کنیم. با این تفاوت که نتیجه هرکدام از 
وقایع را متفاوت از انچه در تاریخ ثبت شده درنظر 
می‌گيريم. 

a 1‏ " 2 خر 

@) ۳/۵ میلیارد سال پیش تر؛ماه شکل نمی گرفت 
خورشیدی وبه مهمترین لحظه از تکامل زمین. 

تنها چند میلیون سال از سن کره زمین می‌گذشت 
(زمین اکنون ۴/۵ میلیارد سال دارد) و این زمین جوان 
سطح زمین هم اکنده از ترکهای روی پوسته و 
اثری از اقیانوس و دریاهم دران دیده نمی‌شد. چرا 
که زمین گرمتر و خشک‌تر از ان بود که در ان اب 
وجود داشته باشد. انگاه سیاره‌ای به اندازه مریخ به 
عنوان آخرین ملاقات کننده به سوی زمین آمد و با 
ساییده شدن به زمین از کنار ان عبور کرد. همین 
Ts‏ و که 
حتی قابل محاسبه نیست از زمین برخیزد و در 
انجماد و تاریکی فضای لایتتاهی خود, شکل یک کره 
جوان رابه خود گیرد و چنین شد که ماه متولد شد. 








حال همه چیز در زمین تحت تأثیر این کره جوان قرار 
گرفت. حرکات زمین. طول شب و روز وضعیت جو 
زمین و عناصر تشکیل‌دهنده آن و بسیاری از خواص 
دیگر. 
© اگر ماه به وجودنمی آمد 

زمین دارای روزهای کوتاهتر بدون جزرومد. 
هوای بسیار غلیظ و میزان اکسیژن بالا بود و اگر 
گیاهی هم رشد می‌کرد. مملو از گاز کربنیک می‌شد. 
انهم با دمای بالاو وزنی سنگین. باتوجه به چرخش 
سریع زمین بدون ماه بادهابا شدت بسیار زياد و به 
صورت شرقی /غربی می‌وزیدند و توفان‌های عظیم. 
مرتبا اقیانوسها را جایجا می کردند. 
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© 
کوتاه کنیم زندگی جانوری / انساني تقریبً 


امکان‌پذیر می‌گردید. ز . زمين تقریباً چیزی شبیه 
TT TT‏ 


خورشیدی ات نشان می‌داد. 


© ۶۵میلیون سال قبل از میلاد؛ 
نسل دایناسورها منفرض نمی شد 

آنگونه که می‌دانیم. دایناسورها برای یکصد 
میلیون سال زمین راعرصه تاخت و تاز خود قرار 
داده بودند» و آنگاه در حدود ۶۵ میلیون سال پیش تر 
ناگهان ستاره دنباله‌دار و یاسیاره‌ای دیگر به زمین 
برخورد کرد و چنان وضعیتی فاجعه آمیز در جو 
زمین بوجود آورد که نه‌تنها تمام دایناسورهاء بلکه 
هشتاد درصد از موجودات اعم از جانوری, گیاهی 
حشرات و ماهیان رانایود کرد. 

حال برخی از دانشمندان معتقدند که زمین دارای 
بختی خوش بود که در چنان دورانی از تکامل. از 
جانب سیاره دنباله‌دار مورد برخورد قرار گرفت چرا 
که اگر این اتفاق رخ نمی داد آنگاه تکامل ادامه پیدا 
می‌کرد و حیوانات مختلف به جای قد و هیکل و 


: 
رامات ی ارو VV‏ 








پیشرفت کرده و متحول 
می شدند» و می توان 
تچسم کرد که اگ یک 
دایناسور عظیم دارای مغری 

متحول می‌شد. انگاه چه اتفاقی رخ می‌داد! امازمانی 
که ان برخورد شدید در زمین رخ داد. حیوانات 
عظیم الجثه و گردن کلفت هیچ راه فراری نداشتند و 
سر جای خود ماندند تا نابود شدند! اما موجوداتی 
ضعیف و کم ارزش» چون موشهای کوچک و کرمها 
به محض وقوع برخورد. خاک زمین رپس زده و 
درون ان پنهان شدند. و انها تنها موجوداتی بودند 
که زنده ماندند. پس این هم نظریه بقای قوی و مرگ 
ضعیف که چندان هم درست ازاب درنیامد! 


© ۴۷۶ میلادی امپراتوری روم سقوط نمی کند 


امپراتوری روم بر اثر شکست های پی‌درپی در 
برابر ژرمن‌هادر غرب که ان زمان 
اقوام وحشی محسوب می‌شدند و 
همچنین شکست در برابر ترکهادر 
شرق ضعیف و ضعیف تر شد. تا 
اینکه به انقراض کامل در سال ۳۷۶ 
میلادی رسید. 

حال اگر. امپراتوری روم از 
اشتباهات رهبران خود مصون 
می‌ماند و تضعیف و سپس 
منقرض نمی‌شد. به‌طور قطع به 
دلیل پیشرفت های مختلف در ساختن ابزار» وسایل. 
کشتی‌هاء راههاء پلهاو امثال آن. در قرون بعدی هم به 
یکی از چهارراههای تمدن بشری تبدیل می‌شد. 
بسیاری معتقدند که امپراتوری روم در برابر مغولها 
کی را را ان 
قطع به دلیل پیشرفت در دریانوردی, انها زودتر از 
اسپانیولی‌هاء پرتغالی‌ها و انگلیسی‌هاسرزمین‌های 
قاره امریکاراکشف می‌کردند و در نتیجه سیر تحول 








تاریخ را در این منطقه یعنی آمریکا به‌گونه دیگری 
رقم می‌زدند که به نوبه خود روی سایر مناطق جهان 
امپراتورهای دیکتاتور که منافع فردی رابر همه چیز 
ترجیح می‌دادند. سرانجام پایان کار روم رارقم زدند. 
۵ ۱۳۴۷میلادی. مرگ سیاه واقع نمی شد 

در قرن چهاردهم میلادۍ مرگ سیاه (طاعون) از 
قلب اسیا در سرزمین‌های زردپوستان اسیایی» به 
سایر نقاط جهان, بویژه اروپا راه یافت. کشتاری که 
رن ات ار ار 
بلایای طبیعی در این قاره وحشناک‌تر بود. 

در کل یک سوم از تمام جمعیت اروپادر این زمان 
بر اثر طاعون جان باختند. از جمله نیمی از جمعیت 
شهر لندن. در میان جان‌باختگان باید از شاهزاده‌ای 
انگلیسی و پادشاه اسپانیا نیز نام برد. اما اگر اروپاییان 





به نصایح پزشکهای مسلمان در آن دوران گوش فرا 
می دادند مانند کشورهای خاورمیانه و سایر مناطق 
اسلامی از خطر مرگ مصون می ماندند و به 
پیشرفت های سریم خود ادامه می‌دادند. لیکن 
ناگهان جمعیت اروپارو به نقصان گذاشت و فئودالها 
و سرمایه داران. نیروی کار کافی برای اد امه 
حکمرانی‌های خود نیافتند و در نتیجه فئودالیزم در 
اروپا رو به زوال گذاشت و ازادیهای فردی و 
استعد ادهای گوناگون در عرصه‌های علم. ادب و 
دریانوردی و کشف. خود را نشان دادند. و نظایر 
ویلیام شکسپیر و کریستوفر کلمبوس طی نیم تایک 
قرن بعد در سایه باز شدن فضای گفتگو در اروپا به 
عرصه راه یافتند. 
14۳۵مبلادی, آلمان نازی و هبار شکست 
نمی خوردند و در جنک جهانی دوم پیروز می شدند 
هنگامی که در پایان کار هیتلر و اد نازی. 
متفقین درحال بمباران تسلیحات و مراکز نظامی 
المان, در آخرین روزهای جنگ بودند. منطقه‌ای به 
نام «پین‌موند» رایمباران کردند که بعدها این منطقه 





به عنوان مرکز موشک‌سازی آلمان شناسایی شد. 
درواقع» تکنولوژی موشک در آلمان نازی, پدر واقعی 
تکنولوژی امریکاو روسیه در ساختن موشک‌های 
فضاپیما محسوب می‌شود. حال اگر هیتلر. اشتباه 
بزرگ خود یعنی هجوم به روسیه را که تا هنگام 
هجوم. متفق المان محسوب می‌شد. مرتکب نمی شد 
انگاه به احتمال قوی در جنگ بازنده نمی‌شد و آلمان 
با داشتن دانشمندی چون ورنر فون براون پس از 
پایان جنگ به تکمیل صنعت موشک و راکت‌سازی 
خود ادامه می‌داد و به‌طور قطع بسیار پیش تر از 
آمریکایی‌ها که انها هم از «ورنر فون براون» بهره 
گرفتند. راکت‌های عظیم و فضایی راتکمیل می‌کرد و 
المانها نخستین کسانی می‌بودند که در مداری به 
دور زمین سفینه خود را به حرکت درمی‌آوردند و 
چند سالی جلوتر از نیل آارمسترانگ بر سطح ماه فرود 
می آمدند. امامورخان معتقدند که المان نازی, اگر در 
ماه پایگاهها را تکمیل می کرد. برای مقاصد 
صلح جویانه نمی بود. بلکه پایگاهی می‌ساخت که از 
انجاسایر مناطق جهان رامورد حمله اتمی قرار دهد! 
© ۱۹۶۲ مبلادی, فاجعه بحران موشکی 
در کوبا و آغاز جنگ جهانی سوم 

ماه اکتبر‌سال ۱۹۶۲ جهان در استانه انفجار قرار 
گرفت. جریان بدینگونه بود که امریکایی‌ها توسط 
عکسهای هوایی و اطلاعاتی که از جاسوسان خود به 
دست آورده بودند. کاشف به عمل آوردند که اتحاد 
جماهیر شوروی, موشکهای پرقدرتی رادر خاک کوبا 
قرار داده که همگی امریکارانشانه رفته بودند. 

جان.اف.کندی. رئیس جمهور وقت آمریکا از 
کوبایی‌ها و روسها طی اولتیماتومی خواست تا 
موشکهارا از خاک کویا که تنهایکصد و اندی کیلومتر 
را ای ات خی ار 
وگرنه کوبارامورد حمله هوایی وسیعی قرار خواهند 


داد. 








درواقع «کندی» مستقیماً با فیدل کاسترو 
کوبایی و خروشچف روسی که متفق یکدیگر هم 
بودند. مواجه شده بود. تمام جهان طی سیزده روز 
در خطر جنگ اتمی قرار گرفت و مردم در سرتاسر 
جهان یادست به دعابرداشته ویادر زیرزمین‌های 
خود پنهان شده بودند. کشتی‌های آمریکایی کوبا 
را محاصره کرده و به کشتی‌های روسی اخطار 
دادند تا از نزدیکی‌های کوبا دور شوند وگرنه مورد 
هدف قرار می‌گیرند. اوضاع به قدری بحرانی بود 
که تنها اگریک سرباز در گوشه‌ای از جهان کلوله‌ای 
شلیک می‌کرد (سربازان امریکایی شیر جرد 
بسیاری از نقاط جهان در برابر یکدیگر صف ارایی 
کرده بودند) جنگ جهانی سوم با حمله کامل اتمی 
ید 
در روز سیزدهم بود که خروشچوف دستور داد 
کر 
خاک کوبا دور شوند و بحران پایان گرفت. 
60 جه می شد اگر ... 
حال اگر آن شلیک صورت می‌گرفت و جنگ 
E TE‏ 
دویست مگاتن که هر کدام ده هزار برابر قدرتمندتر 
از بمب اتمی که در جنگ جهانی دوم روی 
هیروشیما فرود آمد. می‌بودند. روی شهرهایی 
چون لندن, واشنگتن. مسکو, کیف, توکیو» لیورپول 
و... فرود می آمدند. در عرض یک هفته اسمان کره 
زمین را ابری بسیار غلیظ فرا می‌گرفت و آفتاب 
برای هميشه پنهان می‌شد و غبار سرتاسر جهان 
رافرامی‌گرفت. میلیونها نفر بر اثر انفجار اولیه جان 
خود را از دست می‌دادند و سه میلیارد هم بر اثر 
اشعه‌های رادیواکتیو و در گوشه و کنار جهان جان 
می‌باختند. جمعیت‌های زیرزمینی. حکومت‌های 
خودمختار تشکیل می دادند و قانون و نظم 
اجتماعی برای هميشه از ميان مردم رخت 
می‌بست و زور و 
دیکتاتوری حرف 
اول را می‌زد و 
سرانجام زندگی 
اسان به حد و 
حدود حیسوان 
نزول می‌کرد تا 
تنها برای بقای 
خود به دنبال غذا 
باشد و چنین 
می‌شد اگرنمی‌شد. 
_ 
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ت و افتخار ذد 


ده کسانی داده ھی د 


می شود که خواهان ١‏ 


ان بوده و در جستجو 
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فیس !... 


زهرادری سده لنجان 


شبی گفتم چرا من می دهم فیس 
به شیلا و شکیلا» شمس و پردیس؟ 
خودم را موبه‌مو کردم مروری 
که من چی هستم و آنها چه جوری؟ 
«شکیلا» داشت ملک و مال و اموال 
دو ویلا داشت در جالوس و توجال 
و نب ال و د در د 
به مرد پولداری هم که پیوست! 
و آن پردیس کوتولوی زك 
که با لبخند دل می کرد جارو 
همان که بینی‌ اش را تا پریروز 
نمی دانست فرفش جیست با پوز! 
شده بازیگر معروف و مشهور 
تمامی حسودان کرده مفهور 
1 
همان مشروطی این ترم و آن ترم 
کحا رفته است؟ رفته انور اب 
رخ زشتش شده مانند مهتاب 
و و 
۱ شده مجری تی وی‌های آن‌ور! 
و ان شمس همیشه غایب از درس 
هزاران «بند پ» کردش جه بی ترس 
و من آن دختر ممتاز و خوشدل 
که چرت و پرتهایش بود خوشگل 
همان اهل کتاب و اطلاعات 
فضایای تالس می کرد اثبات 
که دانشگاه رفت و درس هم خواند 
میان کار و بار زندگی ماند 
جه دارد حال در این لحظه و ماه 
بجز آه و بجز آه و بجز آه؟ 
مر ی E‏ 
به جز اشعار طنز ورپریده 
به جز عینک و بیکاری و اشعار 
صدای جیرجیرکهای بی‌عار 
پزش عالی و حیبش خالی از پول 
خودش را همچنان هی زند گول 
ندارد مثل آنها نام و شهرت 
ندارد پارتی بسیار و ثروت 
جه دارد او در این دنیای جل گیس؟ 
جرا مثل خدا هی می دهد فیس ؟! 
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دوبیتی های و 
علی زراعت > مرودشت 
مراعات نظیر! 


صبور و مهربان و سر به زیر است 

دلم یک عمر در دامش اسیر است 
لب و دندان و چشم و گونه‌ی سرخ 

خودش نوعی مراعات نظیر است! 


شکر شور! 


تو گفتی غم نخور که جور می شه 
به منطق گر نشد با زور می شه 
نفهمیدم من بی چاره افسوس 
هرازگاهی شکر هم شور می شه 


کوجك و بزرک 
7 2 

پدر با این شکوه و شوکت خویش 
به زیر سلطه‌ی مادربزرگ ات 


دجلم و حجلم! 
تا ار 

امیدی توی جشمان پسر نیست 
اگر باران به کوهستان نبارد 

دگر از دجله و ححله خبر نیست! 


جو می دروشند! 
مهدی جهانبخش - رفسنجان 


جایی که جنس کهنه را نو می فروشند 
حای «وینستون» گاه «اشنو» می فروشند 
امروز حتی کودکان بی پدر را 
دربسته» با آرم یونسکو می فروشند 
شاید کسی این نکته را کمتر بفهمد 
فامیل‌ها این روزها قو می فروشند 
شیرین ما امروز بازاری ندارد 
تلخی مرفین را به خسرو می فروشند 
باید مواظب بود صدچشمی شب و روز 
این قوم» خر را کرده کادو» می فروشند 
بازیچه‌ايم و وقت بازی کارگردان 
گاهی به ما با خنده» «یویو» می فروشند 
در چتربازی رتبه اول گرفتند 
آن پیرزن‌هایی که مایو می‌ فروشند! 
حتی سگان گله‌ی این روستا هم 
تقدی وب باه عوعومی فر ون 
باید بذاری سر و ان را برنداری 
وقتی هنر را قیمت جو می فروشند! 


4 ه 
اطلامات ی ارو ۳۲۱/۷ 


85 


3 


رضای حق 
دکتر حسین بهزادی اندوهجردی 
زاهدی داشت گربه‌ای رنجور 
لیک اندر شکار موش غیور 
دید روزی شکار کردن او 
کشتن موش و بردریدن او 
گفت: اکنون که به شدی به دعا 
کشتن موش رانما تو رها 
بعد از این با غذای خانه بساز 
بیش از این سوی موش دست میاز 
گفت: من با غذای تو سيرم 
موش بهر رضای خدا گیرم 
چون تو کز جار عقدی‌ات سیری 
صیغه بهر رضای حق گیری؟ 


60 


معاونت و مزایای آن 
ابوالفضل زرویی نصر آباد 
پسرم» با خوشی مقارن باش 
گر ریاست نشد. معاون باش 
جات اگر سفت باشد و محکم 
از ریاست؛ ندارد اصلاً کم 
گر بجنبی» مدير تازه تو ۱ 
نخورد اب» بی اجازه تو 
بهر بعضی معاونان» دربست 
E‏ 
می شوی بی خیال رشد و رکود 
چون تو مسوول آن نخواهی بود 
کس نبیند رئیس راء که نخست 
سر و کار مراجعان با توست 
هر یکی» عرض می کند هر دم: 
«بله قربان»» «فدایتان گردم» 
می رسد ناز و نعمت از همه سو 
آن قدر حال می دهد که نگو 
وقت انجام کارهای خطیر 
نیستی زیر ذره‌بین» چو مدير 
جون می‌افند به محض رفتن او 
همه تقصیرها به گردن او 
عاقبت» بر رئیس می بندند 
تهمت رشوه‌خواری و زد و بند 
هرچه بد بوده» کار او بوده 
تو بمان بی خیال و آسوده 
نکن افراط و التفات» پسر 
شرط عقل است. احتیاطء پسر 
نشود با رئیس» دعواتان 
جون گره خورده منفعت‌هاتان 
به تو داد آبرو» تو در پاداش 
یک کمی فکر آپرویش باش 
با دو خط حکم عزل بی مايه 
می شوی کارمند دون پایه! 

















۶ | فروردین 

رعایت اعتدال را در تمام مسائل موجود زندگیتان‌به شما توصیه می‌کنم که 
موضوع بسیار حیاتی‌می‌باشد و عملکرد غیر ان برای شما ازاردهنده‌خواهد 
بود چراکه هم در ابراز علاقه و محبت وهمین‌طور در بروز ناراحتی و 
نارضایتی زیاده‌روی‌می‌کنید. در مورد موضوع گفتگوی شما باید بگویم که 
بهتر است ان را شما انتخاب کنید و در مورداش‌دقت لازم را به‌کار ببندید و 
بدانید که شرایط خوبو بد زندگی برای هیچکس همیشگی نیست. پس آینده‌نگر 
باشید و توشه فردا را فراموش نکنید. رعایت ادب و احترام بخصوص در 
مورد والدین ازوظیفه اصلی ما می‌باشد که به هیچ دلیلی نباید انرا نادیده 
گرفت. در مورد مشکل ذهنیتان زیاد باخود کلنجار نروید! 


لوب 

۱ © اردببهشت 

ذهنتان مشغول است و به دنبال راهکار و یاپیشنهادی برای بهبود 
اوضاع هستید. درحالی که‌تمامی موارد کوچک و بزرگ آن را می‌دانید 
و فقط لازم است که همت کنید و به انا عمل نمایید تاارامش را به 
ردو افا قاد هده دقفت وا کرک اي ا کان 
است که تااخرین قطره باران صبر می‌کنند. در مورد انتخابتان هم باید 
بگویم که براستی درست‌بوده و شما می‌توانید موفقیت را هر روز بهتر 
ازدیروز لمس کنید و این ارزوی تمامی افرادی است‌که برای زندگی‌شان 
نمی کنتفر ون عفن تلا فزل تویحهی یز E‏ 
شادی‌شما خواهد شد. 


دا ۰ 

7۲ خرداد 

دوست خویم! عمل شیوایی بیان است» پس برای‌عمل کردن عزیزان به 
انچه که می‌خواهید اول بایدخودتان به انها عمل کنید تا بتوانید شرایط 
رامساعد سازید. می‌دانم که روزهای پرتلاطمی رادارید. ولی این روزها 
ازنتیجه آنها راضی باشید و مهمترین نکته‌ای که بایدمتذکر شوم. این است 
که برای رضایت از پدیده‌های‌نو و کهنه باید هر روز تلاش دوباره‌ای را 
شروع‌کنید و بدانید که روزهای آینده‌تان همه با چیزی شبیه‌معجزه آغاز 


می‌شوند تا آنگونه که دوست دارید پیش بروید. 


9 تیر 

خوب می‌دانم که اهل ریسک کردن هستید» ولی این‌روزها زمان مناسبی 
برای این کار نیست. چون‌راهی را که پیش گرفته‌اید. باید با حوصله 
پیش‌ببرید تا اسرار و رموز آن برای شما آشکار شود. در این روزها 
عاست واه ی ای اس Gl‏ 
دست رفته رانخورید و در روابط خود با دیگران نیز دقت‌نظرداشته باشید 
و قهر و آشتی را کنار بگذارید. چون‌بهتر است کاری را پیش بگیرید 
که بتوانید همیشهان را دنبال کنید. دوست خوبم! مشورت در امور را 
فراموش نکنید»چون این یعنی کمک گرفتن از ذهن دیگران. 


۱ أ] مرداد 

خنده‌هایی برای شما پیش‌بینی می‌شود که از ته دل و با تمام وجود 
است و امیدوارم آن را بتوانید به تمام‌زندگیتان تعمیم دهید و تحول بزرگ 
را در روابط خود ایجاد کنید و بدانید که روزهای رفته‌بازگشت‌پذیر 
نمی‌باشند» پس حال و فردا راد ریایید.در مورد سوءنیت شخصی که باعث 
دلخوری شمامی‌شود. باید بگویم که بهترین کار گذشت می‌باشدو بدانید 
که در هر محیطی این‌گونه مسائل وجوددارد و تکرار هم خواهد شد. 


1] شهریور 

در این روزها لازم است که تجدیدنظری اساسی درامور شخصی‌تان 
داشته باشید و بدانید که کارهای‌مهمی را پیش‌رو دارید و لازم است قاطعانه 
درموردشان عمل کنید و مسائل غیرضروری را حذف‌نمایید تا اتلاف وقت و 
نیرو نکرده باشید. دوست خوبم! در این هفته ممکن است مورد انتقادشخصی 
قرار بگیرید اما اگر دقت کنید از آنجا که‌هیچ تاثیری در زندگی شما ندارد بهتر 
است انها رافقط بررسی کنید و بدانید که خبر خوشی را دریافت‌خواهید کرد 
که این خود بسیاری از نگرانی‌های شمارا برطرف خواهد ساخت. 








هکت 


الاعات ی (ع)نْر و ۳۲۷۷ 





از: د کتر نو بد خد اد وست 


| تله] مهر 
عملی را مرتکب شده‌اید که لازم می‌دانید جبران‌مافات کنید» ولی 
در مورداش تعلل می‌کنید ونمی‌دانید که به تاخیر انداختن آن ۾ مساله 
رأپیچید ه‌تر می‌کند. پس هرچه زودتر دست به کارشوید و نت را که در 
دل دارید بیان کنید تا نکات‌مبهم ماجرا آشکار شود و به آرامش برسید. 
اعضاء خانواده و دوستان انتظاراتی از شما دارند که انها را بیهود ه 


می‌پندارید» درحالی که قسمتی ازآنها نیز ضرورت دارد و بايد به‌طور 
جدی پیگیر آن‌بانشید. خبری نیز دریافت خواهید کرد که باعث‌شگفتی‌تان 





زیبایی و آراسستگی ظاهری را به شسما توصیه می‌کنم‌که باعث ایجاد 
تحول در درون و حتی بیرون شمامی‌شسود. دوست خوبم! در مورد 
درددل کردن بايد دقت‌بیشتری کنید که ان را با هر کسی درمیان 
جوابی هستید که مثبت می‌باشد و همین‌موضوع نیز باعث افزایش انرژی 
مثبت در شماخواهد شد. پس نگران مسائلی که شما نمی‌توانیددر ان 
تاثیرگذار باشید. نباشید و بدانید که دررقابتی که پیش‌رو دارید شما 
موفق خواهید بود. 


mT‏ 6 آذر 
مورد تعریف و تمجید افرادی قرار می‌گیرید که‌امیدوارم احساساتی 
نشوید و از انجا که امکان‌دارد این سخنان از روی عشق و علاقه باشد 
لازم‌است منطق را در تمامی موارد زندگی رعایت کنیدو خجالت و غرور 
بتهسوده را کار ک ا رت جرا که فر کا ار آنها باغ عقب‌ققسیتی ا 
می‌شود و این خود تنها عامل شکست شما می‌تواند محسوب‌شود. دوست 
عزیزم» ثروتمند بودن به داشتن دارایی وپول زیاد نمی‌باشد, بلکه به معنای 
استفاده بهتر ازانچه که موجود است. می‌باشد. پس غبطه نخورید که 
می‌توانید ثروتمندترین و شادمان‌ترین انسان‌روی زمین باشید و می‌توانید. 





| دی 

ام که تک انعر که هر ابا 
را که بخواهید و یا آنگونه که‌فکر کنید عمل می‌کنید و بدست می‌آورید. 
پس‌مثبت بیند یشید که امیدوارم همه چیز طبق روال وخواسته شما پیش 
برود. خبر خوبی دریافت می‌کنید که این می‌تواند مقدمه‌مسائل مالی خوبی 
برای شما باشد. در ضمن کسی‌تصمیم دارد که شما را شستشوی ذهنی 
منفی دهد که امیدوارم هوشیارانه عمل کنید و شمشیر را از رونبندید. 

در ضمن بهترین کار داشتن سیاست در تمامی‌موارد زندگی می‌باشد 


درین روزها لام اسمت که مسائل اضافیاطراین‌ به طور جدي 


دلنشین شود وبتواند شما را به آنچه u‏ ذهن می‌پرو نید ند یک کند. 

در مورد انجام امورتان نیز باید بگویم که عجله شمارا از اصل موضوع 
دور خواهد کرد پس تقسیم‌بند ید قیقی داشته باشید و مرحله به مرحله و 
قدم به قدم‌پیش روید. چرا که نمی‌توانید با یک دست دوهندوانه بردارید. 
وه ی وس یبد بو رز 
منطق ڌ 


تعیین می‌کند, بپذیرید چون احساس بر شما کاملا تسلط دارد. 





روزهای شسلوغ و پر از رمز و رموزی را پیش‌رودارید که قصه‌های 
اطراف آن نیز بی‌شمار است وامیدوارم شما خودتان را درگیر مسائل 
ای که وار حاشسته تظاره کی دفو ان باشع تا سادا حر گت فت صدا 
انجام ند هید . 

در این روزها بهتر است با دوست قدیمی خود که به‌ان اطمینان کامل 
دارید درددل کنید تا بتواندهمچون مسکنی شما را ارام کند. 

در مورد ریسک‌های زندگی شما باید بگویم که‌دوست خوبم این دنیای 
بی‌وفا به هیچکس وفانکرده و هیچکس تا ابد نخواهد ماند! 
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منطقه «نویبه» در عربستان برای پیروان تمام 
مذاهب الهی, بخصوص پیروان حضرت موسی(ع) 
مکان مقدسی است. این منطقه» همان جایی است که 
حضرت موسی(ع) و پیروانش بعد از گذشتن از دریای 
سرخ و نجات از دست فرعون و همراهانش» محل 
سکونت خود قرار دادند. 

امروزه پیروان 
E‏ 
دنیابه این مکان می ایند 
ETILE‏ 
ببینند. همان جایی که 
هنوز هم می‌توان 
هی dD‏ 
درا اخس رن در 
این مکان به دستور 
حضصرت موسی(ع) 
ستونی توسط پارانش 
ساخته شده که به نام 
«کلومن» با یادگار 
موسی معروف است. این 
ستون هنوز پابرجاست 
ES‏ 


الهی برای کافران داشد. 
تحقیقی گسترده بود که توسط «رونی وایت» 
باستان‌شناس معروف و یارانش انجام شد تامعبری 


به عمق حقیقت تاریخ زده شود و مدارک و مستنداتی 
از این حادثه عظیم به دست اید. 

وایت برای انجام این عملیات نیازمند یک حامی 
مالی قوی و تیم زبده از محققان رشته‌های مختلف 
علوم بود. کارشناسان موزه «لوور» پاریس این کار 
را نشدنی و تلاشی بیهوده می‌دانستند. زیرا وایت 
تصمیم داشت دریای سرخ را وجب به وجب 
جستجو کند و آثاری از این عذاب الهی. در عمق دریا 
وبا گذشت چیزی حدود ۲۵۰۰ سال بیابد. 

عاقبت شخصی حاضر شد بودجه این عملیات 
گسترده را بپردازد. محققان و دانشمندانی از 
کشورهای آلمان, فرانسه و آمریکابرای همکاری با او 
اعلام آمادگی کردند. ابتدا باید مشخص می‌شد که 
E‏ 
کدام فرعون مغضوب پروردگار شده است. 
کوچکترین مدرک می‌توانست سرنخ خوبی باشد. 

ال کی 
عظیم کرده بود. به نوشته او. حضرت موسی(ع) و 
یارانش از شمال منطقه جیزه (هیلیوپولیس) به راه 
e‏ 
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گردآوری و ترجمه: ایراندخت صباغی خسروی 


Dead Sen 








دریای مدیترانه 
Ramoses £‏ 


اء" 
ک 


TTT ا‎ 2 


منطقه عبور از دریا 


Mt Sinai 


۱ 9۵ ol Lawz) 


محل عبور از دریا 


ر Er‏ ۱ ۳ سر ۰ ۳ 
خلیج عقبه عمق کمتری دارد و اولین حدس برای 
یافتن محل عبور از دریا از همین جا شروع شد 


رابه منطقه (هایروت) نزدیک به آبهای خلیج عقبه 
رسانده‌اند. 

به عقیده آو. این محل مکان غرق شدن فرعون و 
لشکریانش بود. جایی که دریابه دو نیم شد تایکی از 
ار رل سر ۱۳ 

در روایت دیگری که توسط یک مورخ مصری 
نگاشته شده است. حضرت موسی(ع) از منطقه‌ای 
نزدیک «جیزه» حرکت کرده و بعد از گذشتن از 
رودخانه سینا(خلیج سوئز) وارد منطقه «الطور» در 
صحرای سینا شده است. او سپس خود رابه نزدیکی 
خلیج عقبه امروزی رسانده و بعد از گذشتن از آن در 
«نویبه» سکنی گزیده است. بررسی منطقه‌ای با این 
ابعاد که شامل دو منطقه دریایی می‌شد. تقریبا 
غیرممکن به نظر می رسید. 

اما «رونی وایت» و همراهانش با انجام بیش از 
۰ پرواز به فراز این منطقه کوشیدند تانشانه‌های 
قابل اعتمادی از عذ اب الهی فرعون بیایند. اما این کار 

کک از همراهان «وایت» با ابزارآلات پیشرفته» 
تمام ساحل عقبه را در مرز مصر و سعودی با 
وسواس زیادی مورد بررسی قرار داد و تیم دیگر 
فرعون مورد غضب پروردگار واقع شده است. 

در ادامه جستجو, نقشه‌های ماهواره‌ای تهیه شد 
و این نقشه‌هابه تیم تحقیقاتی جان تازه‌ای بخشید. 
زیرادر این تصاویر. در نقطه‌ ای واقع در خلیج عقبه 
که به دریای سرخ منتهی می‌شود. عمق دریانسبت 


: 
امات ن ار ۳۲۷۷ 














پیروانش را به سمت عربستان نشان می دهد 


به مکانهای دیگر کمتر بود. 
TS‏ ار E‏ 
عبور کرده بودند! 


چهار غواص با ملیت‌های مختلف. کار اکتشاف 








چرخهای پیداشده که نشانگر غرق شدن 
فرعونیان است 

















نقش‌ها و تصاویر چرخهای باقی مانده از دوران مصر. 
حکایت از ان دارد که چرخهای پیدا شده دقیقا ساخت 


همان دوران و متعلق به مصریان می‌باشد 


دریایی را در این منطقه اغاز کردند. ابتدا مرزهای 
ساحلی سینا را جستجو کردند. کار بسیار سخت و 
طاقت فرسا بود. زیرا کار باستان‌شناسی, آن هم در 
زیر اب بسیار خسته‌کننده است. گاهی لازم بود. 
ماسه‌هارا تا عمق پنج متر کنار بزنند و گاه مجبور 
یر 
حقیقت. گروه رابه تلاش و ادامه کار تشویق می‌کرد. 
عملیات گروه‌های تحقیقاتی حدود شش ماه به طول 
انجامید و سرانجام بعد از این مدت. نخستین نشانه‌ها 
ظاهر شد. 


تا کنون , میلیون‌ها نسخه از این کتاب در سراسر جهان بفروش رفته است: 


معحز ه (( لاغر ی با قدر ت قکر ) 


بر 
غواصان. مرجان 
عجیبی را در عمق 
اب مشاهده کرد 
که در حفیفت 
چرخ ارابه‌ای بود 
ك ل 
بلندپایه مصری» 
اجازه سوار شدن 
ار را 

ی ی 
ار هر اک 
روز «رونی وایت» خود لباس غواصی به 
تن کرد و به زیر اب رفت. آنچه میدید 
باورکردنی نبود. چرخ ارابه‌هاء سپرهای 
نظامی و وسایلی که به خاطر شرایط 
محیطی, فرم خود را از دست داده بودند. 
به چشم می‌خورد. علاوه بر این غواصان 
ی ی 
ار 
ار 

بعد از انتشار اخبار مربوط به این 
اکتشاف. محققان مختلفی این فاجعه عظیم رامورد 
بررسی قرار دادند. نقشه‌ای از محیط تهیه شد. عمق 
آب. فاصله بین دو خشکی و محاسبات دیگر به 
کامپیوتر داده شد. نتیجه کار وحشتناک‌تر از آن بود 
کر 

برای محاسبه, طوفان «۸.6.8» که در سال ۱۹۸۲ 
جنوب فلوریدا را مورد حمله قرار داد» درنظر گرفته 
شد. این طوفان از گروه 8 است که مشایه آن هر ساله 
سواحل امریکارامورد حمله قرار می دهد. 

در صورت بروز چنین طوفانی که شدیدتر از آن 
را بسیار دیده‌ایم. در این منطقه خاص به خاطر 
کم عمق بودن آن و نزدیکی دو ساحل. سونامی 
وحشتناکی حاصل می‌شود که قدرت تخریب ان 
بسیار گسترده‌تر است و بهترین مکان برای یک عذاب 


think thin, Bethin! 


الهی متصور می‌شود. 

و امافرعونی که این‌گونه مورد غضب پروردکار 
یکتا قرار گرفت. بر طبق بررسی مورخان و 
کارشناسان. «رامسس دوم» بوده ا ت 
فرعونی که 
ح و ۲۰ 0ال 
و در اس قفدت 








پروردگارش همراه لشکریانش برای هميشه غرق 
شودا! 

«رونی وایت» با این تحقیق, نام خود و یارانش 
رادر تاریخ ثبت کرد. او که پیش از این توانسته بود 
نشانه‌هایی از کشتی نوح(ع) را بیابد» این بار بایافتن 
نشانه‌هایی از عذاب الهی که دشمنان حضرت 
موسی(ع) گرفتار ان شدند. ثابت کرد که آنچه در 
کتب اسمانی ما امده, برپایه حقیقت استوار است و 
چراغی است فراراه آنان که درمی‌یابند. 

«و دریارابه آرامی تر ک کن. انهالشکری هستند که 
عرق خواهند شد.» 1 


با مجوز رسمی 
ارشاد اسلامی 





همه افراد » مایلند اندامی متناسب و جذاب داشته باشند. برخلاف داروهای شیمیایی: محصولات 
لاغری و رژیم‌ها و برنامه‌های کاهش وزن, این کتاب, قوی‌ترین وسیله یعتی مغز شما را به کار می‌گیرد 
به محض خواندن این کتاب و په کار گیری تمرینات ساده و کاربردی آن, مغز شما که متشکل از بیلبون‌ها 
سلول عصبی است. الگوی جدیدی می‌گیرد و شما را با معجزه قدرت فکر. متحول می‌کند . حتی اگر دز 
رژیم غذایی هستید با در باشگاه ورزشی ثبت نام کرده اید. این کتاب , شما را مستقیما در مسیر 
کاهش وزن سریع قرار می‌دهد 

۱ راهکار موثر و فوری براق کاهش وزن 

از آن جا که یک روش کاهش وزن, برای تمام افراد. موثر نخواهد بود ما ۱0۱ تکنیک و روش متفاوت 
برای کاهش سریع ورن به شما معرقی می‌کنيم , 

تاکنون مپلیون‌ها نسخه از این کتاب در سراسر دنیا به فروش رفته است و خوانندگان این کتاپ به 
طرز شگفت انگیزی در زمان کوتاه به وزن و سایز دلخواه خود رسیده‌اند 

بدون استفاده از کمربند لاغری و داروهای شیعیابی, عتناسب شو بد 

اگر همه روش‌ها را امتحان کرده اید در این کتاب, شما می آموزید که چگونه با سلاح فکر بر مشکلات 
غلبه کنید و در آثر به این تتیجه می‌رسید که «کار ,نشد ندارد! » 

۵ دیگر لازم نیسث تمام پس اتداز خود را صرق خرید محصولات لافری : داروهای شیمیابی . جر آحی و پو ساکشن 
کنید. اگر شما این کناب را به خوبی مطالعه کنید و دستور اتش را به کار گیرید ند تنها در مسیر لاغر شدن: 
داشتن اندام یبا و متناسب و زندگی سالم گام برذاشته‌اید. بلکه رهتمودهای بی نظیر برای حل تعام 
مشکلات زندگی بیش رو خوامید داشت: 

۵ خداوند. بزرگترین گنح و اکسیر جوانی و زیبایی را در اختیار شما قرار داده است. در این کتاب یاد 
می‌گیرید که چگوته آن را به کار بگیرید تا سایز و اندامی متناسب و زیبا داشته باشید و فرابند پیر شدن 
بدنتان را به تعویق بیاندآژید... 


جگونه مجموعه « لاغری با فدرت فکر » را تهیه کنید! 

6 در تهران فقط با یک تماس تلفنی با شماره ۳۴۳۰۱۲۸۸ (موسسه اتتشاراتی شوکا) ابن کتاب 
+ کتاب همراه و دو عدد 12), یک ساعتهه برای شما ارسال می‌شود. قيعت مجموعه کتاب‌ها و 
CD‏ ۰ تومان است که هزینه پیک : به آن افزوده می شود 

۵ شهرستانی های محترم جهت دریافت پکیج استثنایی لاغری با قدرت فکر, می‌توانتد با مراجعه 
به هر یک از شعب بانک صادر ات ایران, مبلغ ۷۷۰۰ تومان (۷۰۰۰ تومان بابت کتاب‌ها و )ها 
+ ۷۰۰ تومان هزینه پست ) په حساب سپهر شماره ۰۲۰۰۳۰۷۷۶۴۰۰۰ په نام شهاب شهرز اد 
واریز و اصل رسید بانکی رابا پست پیشتاز , به نشانی موسسه ارسال کنند ئا بلافاصله , کتاپ ها 
و C0‏ پرایشان ارسال شود. حتما آدرس خود را خوش خط بنوبسید و روی پاکت .مر قوم فرمایید: 
«مر بوط به مجموعه لاغری با قدرت فکر.» 


نغانی عوسه انشا رانی شو گا ۱ تهران - بالاتر از میدان دوم شهران 
شماره ۸٩‏ - طبقه سوم - موسسه شوکا 
تلفن جهت سفارش کتاب در تهر ان : ۳۴۴۳۰۱۲۸۸ 
نمابند گی های فر وش کناب در شهر ستان ها: 
۵ اهواز: (آقای آحمدیور) ۹۱۶۲۳5۸1۶۲۱ و ۶۱۱-۳۲۲۳۷۸۲۳۶ہ 
@ شیراز: (آقای شهرباری) ۵٩۱۷۷۰۰۴۱۹۹‏ 
۵ شهرری, (آقای آخوندی) ۰۹۱۲۵۹۹۵۴۶۴ - ۵۵۹۵۲۲۵۲ 
6 اسنامشهر (آقای مهدوی)۰۹۱۲۶۹۵۱۳۷۲۰ 
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فاطمه السادات 
اسماعیلی ۴ ساله 


























كت 
ی ار م ضا .- ۹ 
زشی وکلیه تک فر ی 
اشتن این دستگاه شما می توانید خود 
تولی د کنند ه توپ‌های سور پرایز(شانسی) باشید 
۳ ودیگر احتیاجی به خرید نخواهید داشت. 
ق دد 


هدیه برای بهزیستی های 
۳ کودکان ونوجوانان 
6 یک دستگاه رومیزی رایگان 


قابل استفاده در : سوپرمارکت ها - رستوران ها 
۱ اس اسباب بازی فروشی ها - مهدکودک ها 
ی سح و مراکزتفریحی 
i‏ تقبس" آآ“ واردکننده اسباب بازی کوچک وبزرک 
جهت تولید شانسی با لوازم جانبی 
دسنگاه جام جام ز نوپ انداز کوحک 
آدامس همر اه باجایزه 


۶ ماه گارانتی و ۱۸ ماه خدمات بعد از فروس 


۱ 


واردکننده آهن ربای ورقه‌ای پشت چسب‌دار و ساده 
O E‏ کون ی 








شرکت تولیدی جام درجام تلفن : ۵۵۶۳۳۰۱۶ - ۵۵۶۰۶۵۸۹ پیغام گیر ۲۳ ساعته : ۷۲۵۵ ۵۵۸۱۳ 
۳۳۱ قم : ٩۱۳۶۵۸۳۴۳۲‏ ۲۱۳۱۷۸۹/۱ ۳ ایمیل : آدرس وب سایت : 


